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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 بزرگترين نعمت بهشت 

 (تعاليو اركرؤيت پروردگار تب)

 مترجم همقدم

ومن سيئات  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،ونستغفره ،ونستعينه ،إنَّ الحمد لله، نحمده
وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا  ،ومن يضلل فلا هـادي له ،من يهده الله فلا مضل له ،أعمالنا

عليه  رسوله، صلي الله واللهوة عبددعالالحنين في د أنَّ محمداً السيف في القتال ووأشه ،شريك له
﴿ من تبهعم بإحسان إلى يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحيموعلي آله وأصحابه اجمعين و    

                               

        ﴾ .)سوره عصر(  

دانيم كه روزي اين دنياي فاني را بايد ترك كنيم و اهميت ي ما ميهمه اما بعد: و

 اين مسئله تا آنجاست كه خداوند يك سوم كلام خود قرآن كريم را به آن اختصاص داده

 ،1«كل مسلم ىعلطلب العلم فريضة »: صحديث پيامبر  واست، در راستاي اين اعتقاد 
عالم عاليقدر امام ابن  ، تأليف«فراحي بلاد الألهادي الأرواح إ»ي كتاب تصميم به مطالعه

 ،موضوع آنبه بخشي از كتاب برخورد كردم كه  گرفتم، در حين مطالعه / يةقيم الجوز

همانند ديدن ماه در شب  ،اثبات ديدن خداوند توسط بهشتيان در آخرت با چشمانشان

شنيدم كه خداوند در همه جا حضور دارد )نه اي مينجائيكه از عدهاز آ ؛ وچهارده بود

اي آن جاي پست است و يا حتي در ي كلمهدر دنيا كه ريشه، اينكه از همه جا آگاه است(

و در عين حال منكر  ...اره، مشروب فروشي، مستراح وبجاهاي كثيفِ همين دنيا مثل كا

؛ مرا بر آن داشت كه آن بخش از كتاب را تندرؤيت باريتعالي در قيامت توسط مؤمنين هس

خداوند آنها را از  «والعصر»ي ي كسانيكه در سورهاينكه در زمره به اميدو  ترجمه كنم

 .آنرا در اختيار دوستان قرار دهم ،زيانكاران جدا كرده است قرار گيرم

اده . استف..كتاب از كلماتي مثل ساق خداوند وي آيات و احاديث اين در ترجمه

 ﴿ شده است. بايد طبق آيه      ﴾  ،آگاه باشيم كه اين كلمات )ساق

                                                 

 : كسب علم براي هر مسلمان واجب است.(222ن ماجه در سننش: )اب - 1
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يد با ساق، دست، ... انسان يا ملائك و يا هر موجود ديگري مقايسه كرد. ايد، ...( را نب

 چشم الكترونيك آيا مانند چشم انسان است؟! :مي گوئيمبطور مثال 

هاي شيي  است تا از ترجمه هاين كتاب سعي شد ي آياتلازم بذكر است در ترجمه

و  و دكتير مصيطفي خيرم دل )تفسيير نيور( اسيتفاده شيود /دهليوي محدث شاه ولي الله

بجي  در حاليت ضيرورت خيودداري شيده اسيت و  ،ناگفته نماند از ذكر راوييان احادييث

ده رجوع مها آقيتوانند به كتبي كه در پاورمي ،باشندمند به اين علم ميدوستاني كه علاقه

 .كنند

 ي اساتيدي كه در ترجمه و نشر اين كتاب مرا ياري كردند بخصوصدر پايان از همه

كميال تشيكر را  ،كه زحمت بازنگري آنرا به عهده گرفتند شي  حافظ عبدالوحد دهواري

  دارم.

  ابو عمر تهراني                                     

 58بهار 

 

عقيده وارد كيرده و عقاييد اهيل  نتوصيفي بر اي /ب امام ابن قيم در ابتداي اين با

 .دارد كه از ذكر آن موارد خودداري شده استباره بيان ميعت را در اينبد

عالمترين مخلوقش شخصي كه در زمان خودش  يدربارهخداوند سبحانه و تعالي 

گفت و او را نجات  همان كسي كه الله تبارك و تعالي با او سخن ،نسبت به وي بوده است

كه  دهداينگونه خبر مي []يعني حضرت موسي  داد و او را از بين مردم زمين برگ يد

و الله تبارك و تعالي  ،ي ب رگوار[ نگريستن به پروردگارش را از وي طلب نمودآن ]بنده

  ﴿: در جواب به او فرمود                   

        ﴾1.   :(.141)الأعراف 

 :باشددارد كه داراي وجوه مختلف ميدلايلي را بيان مياين آيه 

                                                 

بيني. ي آدمي و در اين جهان مادي تاب ديدار مرا نداري و( مرا نمي)خداوند( فرمود: )تو با اين بنيه» - 1

وليكن )براي اطمينان خاطر از اينكه تاب ديدن مرا نيداري( بيه كيوه )كيه همتيون تيو مياده و بسيي 

است( بنگر، اگر )در برابر تجلي ذات من( بير جياي خيود اسيتوار مانيد، تيو هيم ميرا  نيرومندتر از تو

 .«ه نشان داد، آنرا در هم كوبيدخواهي ديد. اما هنگامي كه پروردگارش خود را به كو
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آيد كيه از پروردگيار خيود چيي ي را طليب بر نمي ،از كليم رحمان و رسول كريم او  -1

تيرين باطلهيا و ب رگتيرين محيالات كه بر او جاي  نيست؛ چه بسا كه آن امر از باطيلنمايد 

امري كه ن د بتيه فلاسيفه يونيان و صيائبيان و فرعونييان ماننيد ايين اسيت كيه از او  ،باشد

و ماننيد ايين اميوري كيه الله  ،]تبارك و تعالي[ طلب شيود تيا بخيورد و بياشيامد و بخوابيد

چه عجيب است!  !از آن است كه به آنها توصيف شود؛ خداوندا تبارك و تعالي خيلي برتر

كننيد و بتيه را عبيادت ميي بتهياپرستان و مشركيني كه صائبيان و آتشاز شود چگونه مي

نسبت به الله  ها و فرعونيان تبعيت كرده شود و آنان را داناتر از موسي بن عمرانجهميه

به شيديدترين شيكل از ل وماً، كن بوده و تعالي دانست. امري كه براي آن حضرت غير مم

 ؟!!!است كآن پا

كه از خداوند خواست تا   حضرت موسي يخواسته اجابتخداوند بلند مرتبه در   -2

اگر اين كار محال  برساند عدم امكان اين مطلب را بيان نكرد و مطمئناً او رؤيتخود را ب

 ،متعالاز خداوند   ابراهيمي حضرت درست مانند خواسته كردكلي رد ميه ببود آنرا 

 مردگان را به او نشان دهد و همتنين درخواست حضرت عيسي نزنده كرد مبني براينكه

  خداوند هيتكدام را رد  ،در اين دو موردآسماني را نازل كند  يسفرهكه خداوند

اجابت  ،تقاضا نمود تا پسر او را نجات دهدكه   ي حضرت نوحخواسته ليكن ،نكرد

﴿، دنفرمو                       

            ﴾1 ، :(.44 -44)هود 

﴿خداوند فرمود:  موسيدر جواب  -1     ﴾ - و  -هرگي  ميرا نخيواهي دييد

باشد و يا ديدن من مجاز نمي نيستم و رؤيتقابل من هيچ زماني مرا نخواهي ديد و د: ونفرم

و ايين واضي  و آشيكار اسيت  ،دكنيميل تأبراي كسي كه در آن  ،فرق بين اين دو جواب

 موسيي وليي ،اسيت رؤييتقابل  سبحانه و تعالي دلالت دارد كه خداوندبر اين مسئله 

                                                 

كنم كه از نادانان نباشي )و نداني كه در مكتب آسماني، پيوند بر اساس عقييده من تو را نصيحت مي» -1

ت و خون( * نوح گفت: پروردگارا! از اينكه چي ي را )از اين به بعيد( از تيو بخيواهم است؛ نه گوش

خواهم كه مرا از چنيين دارم )و عاج انه از آستانت ميكه بدان آگاه نباشم، خويشتن را در پناه تو مي

  .«ار ندهي از زيانكاران خواهم بودلغ شهايي دور بداري(. اگر مرا مورد مغفرت و رحمت قر
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در مقابيل دييدن الله بشر بخاطر عج  و ناتواني  ،در اين دنياقدرت ديدن الله تبارك و تعالي 

 .را نداشتدر دنيا تعالي 

﴿قيول خداونيد  كنيد:تر مييوجه چهارم مسئله را واض  -4           

    ﴾1  حضرت موسيي بهاست كه  يياد داد كيه

چه برسد به بشيري  ،خداوند را در اين دنيا ندارد تجليكوه با تمام قوت و صلابتش تحمل 

 .كه از ضعف خلق شده است

در جاي خيود را  دارد و آن توانست كوه را در جاي خود نگهالله سبحانه و تعالي مي -8

رؤيت خود را وابسته به آن  ينبراي قدرت وي، غير ممكن نبود و همتنو اين امر  نگه دارد

؛ و شيمردنمييبير را وابسته به استقرار كوه  آن ،اگر رؤيت امري به ذاته محال بود ؛دانست

فرمود: اگر كوه در جاي خود بماند پس من اگر رؤيت امر محالي بود، در جواب چنين مي

 ؟ر دو امر براي شما يكي استآيا هخوابم؛ آشامم و ميخورم و ميمي

از روشينترين  ،     ﴾2﴿داوند سبحان قول خ -4

باشد و چگونه ممكن است كيه خداونيد خداوند مي رؤيتدلايل براي اثبات ممكن بودن 

خود را به كوهي كه جماد است و هيچ پاداش و ج ايي براي او نوشيته نشيده اسيت نشيان 

؟ و سيبحانه و تعيالي نشان ندهد شاوليائش در سر زمين كراماتو  دهد و خود را به پيامبران

بشير  ،ي بياقي مانيدن در برابير رؤييت را نيداردياآموخت كه وقتي كوه تواني به موسي

 تر هم به طبع اين توانايي را نخواهد داشت.ضعيف

را خطاب قرار داد و او را نجيات داد،  و او سخن گفتخداوند بلند مرتبه با پيامبرش  -4

را  تر اسيتكه امري اولي رؤيتداد، جواز  واسطه را به اوا كسي كه جواز صحبت بيو آي

مگر آنكه سخن گفتن خداوند را انكيار  ،شود انكار كردپس رؤيت را نمي دهد؟به او نمي

بين دو امر فوق جمع كيرده و هير دو را انكيار  ،اندكرد. و گروهي كه رؤيت را منكر شده

بينييم از آنجيا كيه ببيند. ميلله با شخصي و هم اينكه كسي او را هم سخن گفتن ا ،اندكرده

از وي درخواست نمود تيا او را ببينيد و پييامبر الله جيواز  ،سخن او را شنيده بود موسي

                                                 

  .«ار ماند، تو هم مرا خواهي ديدليكن به كوه بنگر، اگر بر جاي خود استو و» - 1
 .«ه نشان داد، آنرا در هم كوبيداما هنگامي كه پروردگارش خود را به كو» - 2
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رؤيت را از مورد خطاب قرار گرفتن و شنيدن سخنش استنباط كرده بود؛ و جوابي كيه بيه 

همانگونيه كيه كيوه  ،بلكه به او نشيان داده شيدرساند محال بودن امر را نمي ،وي داده شد

 باشد.او ني  اين توانايي را ]در دنيا[ دارا نمي ،توانايي ثابت ماندن در برابر تجلّي الله را ندارد

 ﴿: در كلام خداوند كه فرمود ﴾ «درست است كه نفي ديدن  «بينيهرگ  مرا نمي

 ﴿: به اين دو آيه توجه كنيد ؛باشدديدن نمي بر استمرار يدر آينده آمده است ولي دليل

 ﴾1، كه در مورد يهوديان كه قسمتي از كافران هستند آمده ](. 58: ة)البقر

كه ](. 44)زخرف:  ،     ﴾2﴿: و قول ديگر خداوند [است

اي از كافران يعني يهوديان هرگ  شود عدهست؛ مشاهده ميتمام كافران آمده ا در مورد

كافران در آخرت تقاضاي  ،كنند ولي در آيه دوم اشاره شدهتقاضاي مرگ نمي «لن»

 باشد[.در آيه اول فقط براي دنيا مي «لن»گيريم هرگ  پس نتيجه مي ،كنندمرگ مي

 :دليل دوم

و (. 221: ة)البقر ،      ُ﴾1﴿ :كلام خداوند بلند مرتبه

قول ديگر خداوند:  و(. 44)الأح اب:  ،   ﴾4﴿سخن ديگرش 

﴿    ﴾8،  :آيه ديگر قرآن كريم و(. 112)الكهف: ﴿  

   ﴾4، كليه صاحبنظران ادبيات عرب متفقند كهو (. 245: ة)البقر 

كند و كلام خداوند را اثبات مي رؤيتبينا است و ديدن و  ي كاملاًلقاء منسوب به زنده

: بة)التو ،      ﴾4﴿ :براي اثبات اين گفته آن است كه

                                                 

 .«كنند  آرزوي آن )مرگ را( نميهرگ» - 1
 .«داندرا بميراند و نابودمان گرزنند: اي مالك! پروردگارت ما آنان فرياد مي» - 2
 .«رسيدو بدانيد به ديدار او مياز الله تقوا پيشه كنيد » - 1
 .«باشدرسند سلام )امن و امانتان باد( ميي كه به ديدار او ميدرودشان )از جانب خداوند( در روز» - 4

 .«هان ديدار پروردگار خويش استپس هر كس كه خوا» - 8
 .«رسند، گفتندلله ميه ديدار ا)اما( آنان كه يقين داشتند كه ب» - 4
 .«كنندخدا را در آن ملاقات مي الله، نفاق را در دلهايشان پديدار ساخت تا آن روزي كه» - 4
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تعالي را منافقين و كفار و همانا احاديث صحي  و صريحي وجود دارد كه خداوند (. 44

 صفحات بعدي اين نوشتار خواهد آمد.كه ان شاء الله در  ،بيننددر عرصه قيامت مي

 و كلا در اين مسئله سه قول در اهل سنت وجود دارد:

 .منين كسي نخواهد ديدخداوند را بج  مؤ -1

و بعد از آن خداوند خود را از  ،و چه كافر مؤمنچه  ،بينندتدا ميبمامي افراد او را در ات -2

 .بيننداو را نمي ،بعد از آن هرگ  دارد وار پنهان ميفّكُ

 بينند.بينند ولي كافران نميافقين او را ميمن -1

 دليل سوم:

﴿ :سخن خداوند باريتعالي                   

                           

      ﴾1 ، :در اينجا معني (.24 -28)يونس ﴿﴾ 

﴿بهشت است و  ﴾ مي باشد دگار كريمرنگريستن به پرو. 

كسي كه قرآن بر وي نازل شيده اسيت و صيحابه  ،ص و در تفسير اين آيه از پيامبر

از حميياد بيين سييلما از ثابييت بيين : در صييحي  مسييلم آمييده اسييت ،بعييد از وي قييرار دارنييد

﴿آييه  ص رپيامب :گفتكه   صهيبعبدالرحمن بن ابي ليلي از         

 ﴾  را قرائت كرد و فرمود: وقتي اهل بهشيت وارد بهشيت و اهيل جهينم وارد جهينم

-اي داده بيود و ميياي اهل بهشت خداوند به شما وعيده :زندبانگ مي ايشوند مناديمي

ايين ) ن وعيده چيسيت؟ مگيراييگوينيد: ي خود وفا كند، اهل بهشيت مييبه وعده خواهد

داخل شيدنمان بيه بهشيت و حفيظ  وعده( ازدياد ثوابهايمان و نوراني شدن چهره هايمان و

كننيد و از ]بيين رود و خداونيد را مشياهده ميياز جهنم نبود!! و حجاب كنار مي نكردنما

                                                 

كنيد، و هير كيس را ، اطمينان دعيوت مييان را به بهشت يعني( به سراي امن، امان، آرامشالله )انس» - 1

نمايد گردد( هدايت ميو اطمينان مي ، آرامشراست )كه منتهي به اين مرك  امن، امن بخواهد به راه

( ةزيادسني( از آن ايشان است و اف ون )الح دهند، من لت نيكو )يكو انجام مي* كساني كه كارهاي ن

هشتند و بينند. آنان اهل بنشيند و خواري و رسوايي نميدارند. و غبار غم و اندوه بر پيشاني ايشان نمي

  .«ماننددر آن جاودانه مي
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د ن د هيچ چي  محبوب تر از نگريستن به خداون ،چي هايي كه به آنها داده خواهد شد [تمام

حسن بن عرفا گفته است: مسلم بن سيالم بلخيي  و .1است ﴾﴿آنها نخواهد بود و آن 

در مورد آيه  ص پيامبركه از   از انس بن ابي مريم از ثابتبراي ما روايت كرد از نوح 

﴿         ﴾  :نيكه در كسيابيراي پرسيده شد و او در جيواب فرميود

﴿دهنيد دنيا عمل نيك انجام مي ﴾ باشيد كيه آن بهشيت اسيت و ميي خواهيد بيود

﴿﴾  محمد بن جرير گفته است: ابن حميد بيراي ميا رواييت و  .2نگريستن به خداوند

ي دربياره ص از پييامبر ةكعب ابين عجير كرده از ابراهيم بن مختار از ابن جريج از عطاء:

﴿ :كلام خداوند        ﴾ كيه وي فرميود:  رواييت كيرد﴿ ﴾ 
همان خراساني  ،و عطاء ]يكي از راويان حديث[ .مي باشد  رحماننگريستن به خداوند 

 باشد.است و عطاء بن ابي رباح نمي

شيده[ از ابيي ابين  متن عربي اين كتاب نيي  بيه آن اشياره]با اسنادي كه در ابن جرير 

﴿ي( دربيياره )معنيياي كلمييه ص از پيييامبر كنييد:روايييت مييي  كعييب ﴾  در كييلام

﴿ :خداوند        ﴾ و او در جواب فرميود:  ،سوال شد﴿  ﴾ 

اميام احميد بين ] السنةةاسد . و همتنين 1است  نگريستن به خداوند ﴾﴿بهشت و 

كنيد: او رواييت ميي ،]با اسنادش كه در متن عربي به آن اشاره شده[ از ابوموسي حنبل[

تيا بيا صيدايي  ،كنيدمور ميرا روز قيامت مأ ايخداوند مناديي فرمود:مي ص شنيد پيامبر

ندا دهد: اي اهل بهشت خداوند به شيما  ،شنوندكه اولين تا آخرين نفر اهل بهشت آنرا مي

 .4 ن به خداونيدنگريست ﴾﴿داده بود و الحسني بهشت است و ﴾﴿ يوعده

 ص از پييامبر :هروايت كيرد  ابوموسي از]با اسنادش[ و در حديثي ديگر كه ابن وهب 
تا با صدايي كه از اولين تيا  ،كندامر مي ايدر روز قيامت به مناديي آمده است: خداوند

                                                 

 (.151  مسلم: )صحي - 1

 (. 5/44طبراني در المعجم الكبير: ) - 2

 (.4/24(، ابن الجوزي در زاد المسير: )1/128سيوطي در الدر المنثور: ) - 1

 (.41: )لرؤيةالدارقطني در ا - 4



 9 

ي بيه شيما وعيده  كه همانا خداوند ،ندا سر دهد ،شنوندبهشت آنرا ميآخرين نفر اهل 

﴿  ﴾  و﴿ ﴾  ،كه را داده بود﴿ ﴾  بهشت است و﴿ ﴾  نگريستن بيه

 .1رحمان [خداوند]

 در مورد اين آيه آمده است: آنچه كه از صحابه  

﴿ي آييه دربياره  وبكر صيديقابيكنيد: ابن جرير ]بيا اسينادش[ رواييت ميي   

  ﴾ بيا هميان اسيناد[  و .2باشيدگفت: نگريستن به خداوند كريم مي[

﴿ :گفييت  روايييت شييده اسييت: حذيفييه         ﴾  نگريسييتن بييه

علي بن عيسي از شبابا از أبوبكر هذلي كه از أبا و  .1باشدمي پروردگارشان تبارك و تعالي

رسد خداوند براي ميفرا وقتي روز قيامت گفت:   كه ابوموسيهجيمي شنيده بود  تمیمة

اي كيه بيه شيما دهد: آيا خداوند به وعيدهكند كه ندا ميمبعوث مي اياهل بهشت مناديي

بيراي آنهيا فيراهم كيرده اسيت داده بود وفا كرد؟ به چي هاي كه خداوند از روي كرامت 

﴿گويييد: مييي ]منييادي[، و هلييب :نگرنييد و مييي گوينييدمييي        ﴾ 
  .4است  رحمان [خداوند]ي مشاهده

به او خبر داده بيود كيه ابوموسيي  تمیمةبكر هذلي: كه أبوعبد الله بن مبارك از ابيو 

كي لَمَ ،خواند، گفت: خداوند روز قيامتمع بصره خطبه ميوقتي در مسجد جا ، أشعري

اي  كيه گويد: اي اهل بهشت آيا خداوند به وعدهكند، او ميرا براي اهل بهشت مامور مي

و  هيابه شما داده بود وفا كرد در حاليكه به سنگهاي گيران قيميت و چي هياي حيلال و نهر

اي كه به ما داده بود وفيا كيرد، ند به وعدهه، خداولگويند: بنگرند ، ميهمسران پاكي ه مي

ايين ]اي كه به شما داده بود وفا كرد، تا سه بيار گويد: آيا خداوند به وعدهمي كسپس ملَ

-آنها از چي هايي كه به آنها وعده داده شده بود چي ي كم نميي ،تكرار مي كند[سخن را 

راي شيما بياقي اسيت و خداونيد چيي ي بي [هنيوزگويد: ]ك ميو ملَ ،بله گويند:يابند و مي

                                                 

 (.41: )الرؤيةالدارقطني در  - 1

 (.221: )در الرؤيةالدارقطني  - 2

 (.222: )الرؤيةالدارقطني در  - 1

 (.44: )الرؤيةارقطني در الد - 4
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﴿: تعالي مي فرمايد        ﴾،  آگاه باشييد كيه﴿ ﴾  بهشيت

 .1هنگريستن به خداوند بلند مرتب ﴾﴿است و 

﴿ يدر مورد آيه  از ابن مسعود]با اسنادش[ و در تفسير اسباط ابن نصر    

         ﴾2 ، :آمده است:   (.24)يونس

﴿  ﴾  بهشت است و﴿ ﴾  نگريستن به پروردگار بلند مرتبه و﴿ ﴾  سياهي

بن عبدالرحمن و همتنين عبدالرحمن ابن ابي ليلي و عامر بن سعد و اسماعيل ا است.

احم و عبد الرحمن بن سابط و ابواسحاق سبيعي و قتاده و سعيد بن  َ اك بن مَدي و ضحّالسُ

﴿بن عباس و مجاهد بن جبر گفته اند:  يمسيب و حسن بصري و عكمره مول  ﴾ 

بدون استثنا  ،و تمامي سلف نگريستن به خداوند تعالي مي باشد. ﴾﴿بهشت و 

 اند: اين امر بعد از نگريستن بهگفته      ﴾1﴿ي: ي آيهدرباره

﴿خداوند باشند. باشد صحي  ميين زمينه مياو احاديثي كه در  ،باشدتعالي ميالله  ﴾ 
 ورايبراينكه چي ي دليلي است خود و اين فرمايد معرفي ميبهشت  چي ي اضافه بررا 

﴿ه بر آن است؛ و كساني كه دبهشت و اضافه ش ﴾  را مغفرت و رضايتمندي تفسير

 باشند.آن دو ني  از مسلت مات رؤيت پروردگار تبارك و تعالي مي]بايد گفت:[  ،اندكرده

 دليل چهارم:

)المطففين: ،       ﴾4﴿ :در قرآن مجيد داريم

 ،ورزندكه كفر مي كساني ،از ب رگترين مجازتهاياين آيه بر اين دلالت دارد كه  (.18

بينند و او را نميدارد و آنها در روز قيامت خداوند خود را از آنها پنهان مي اين است كه

در قرآن  ،ين ني  چنين بودمؤمناگر براي  ،واض  است پس كاملاً ،شنوندصداي او را نمي

                                                 

 (.44: )لرؤيةالدارقطني در ا - 1

( ةالحسني( از آن ايشان است و افي ون )زيياددهند، من لت نيكو )يكو انجام ميكساني كه كارهاي ن» - 2

 .«بينندرسوايي نمينشيند و خواري و دارند. و غبار غم و اندوه بر پيشاني ايشان نمي
 .«بيننديند و خواري و رسوايي نمينششاني ايشان نميو غبار غم و اندوه بر پي» - 1
  .«يش در آن روز در پرده خواهند بودچه بسا، هر آئينه ايشان از )ديدار( پروردگار خو» - 4
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را  آيهاي ديگر از امامان اين و عده /شد. امام شافعي ياد مي به همين گونهز آنها ني  ا

-اند. و طبراني و ديگر محدثين از م ني روايت كردهقرار دادهخداوند  رؤيتحجتي براي 

شنيده  ﴾      ﴿ يآيه كه از امام شافعي درباره ،اند

بينند. و روز قيامت پروردگارشان را مي ،اين دليلي است بر اين باور كه اولياء الله :است

حضرت محمد  برايبن سليمان روايت كرده است: أصم از ربيع همتنين حاكم از طريق 

   ﴿در مورد كلام خداوند ع وجل از صعيد آمد و  اينوشته ،بن ادريس شافعي

      ﴾ كافرين( از  گفت: پنهان بودن خداوند از آنها ،سئوال شد(

ربيع گفت:  بينند.است كه اوليائش او را از روي رضايتش ميبر اين دليلي  ،روي غضبش

و آن چي ي  ،گويي؟ گفت: بلهتو ني  چنين مي ،به او گفتيم: اي ابوعبدالله در مورد آن

و اگر محمد ابن ادريس يقين نداشت كه او  ،اوند به آن وعده داده استاست كه خد

از طريق  السةةكرد. و طبراني ني  در شرح را عبادت نمي اواصلاً  ،خداوند را خواهد ديد

صم اين روايت را آورده است و ابو زرعه رازي گفت: از احمد ابن محمد ابن حسين اَ

ابن حكم سئوال شد: آيا انسانها روز قيامت  گفت: از محمد ابن عبداللهشنيد كه مي

و محمد  ،بينندمنين او را ميؤبينند؟ و او در جواب گفت: فقط مپروردگارشان را مي

-خداوند از امام شافعي سوال شد و او گفت: خداوند بلند مرتبه مي رؤيتگفت: در مورد 

و اين دليلي است كه بين مؤمنين و  ﴾      ﴿فرمايد: 

 وجود نخواهد داشت.اي پرده  خداوند

 دليل پنجم:

طبراني گفته (. 18)ق:  ،       ﴾1﴿در مورد آيه 

است: كه آن نگريستن روايت شده بطالب و انس ابن مالك است: كه از علي ابن ابي

 مي باشد و قول بعضي تابعين چون زيد ابن وهب ني  بر اين امر قرار دارد.  خداوندبه 

  دليل ششم:

                                                 

ن د ما نعمتهاي ديگيري  م يد(واهد بود و اف ون بر آن )براي ايشان هر چه كه بخواهند در بهشت خ» - 1

 .«وجود دارد
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 ،      ﴾1﴿كلام خداوند ع وجل است كه: 

خداوند از عجيب ترين و ضعيفترين  رؤيتاستدلال به اين آيه در نفي (. 121)الأنعام: 

  ،باشد و خواهيم ديد كه اين آيهلها مياستدلا

 ،سلام[استاد ما ]شي  الإباشد و نه حديث صحيحي. آيه ديگري مي ينه رد كننده

وجه استدلال آنرا به بهترين شكل براي ما تصري  كرد و با لحني آرام به من گفت: من 

بلكه  ،  نيستاي ديگر و يا حديث صحينه تنها آن آيه هيچ ردّي بر آيه ،كنمتأكيد مي

دن رؤيت را رسانده وو آن جاي  ب ،باشدميرا منكر رؤيت رد كساني است كه دليلي براي 

فقط آنرا از جهت مدح خودش بيان سبحانه خداوند كند. و غير ممكن بودن آنرا رد مي

و بايد توجه داشت كه  ،باشدي براي اثبات صفات ثابته ميدليلآن مدح فقط و فرمايد مي

گونه كمالي گوياي هيچ ،بيان شده باشد چي ي ]مثلِ رؤيت[محض اين آيه[ عدم ]اگر در 

هرگاه خود را با  ،گيرد؛ پروردگار سبحانه و تعالينبوده و توسط آن مدحي صورت نمي

مثلاً  ،رساندمي توجودي ديگري را به اثبا امرِ  ،فرمايدمدح مي ،اعلام عدم وجود صفتي

و عدم  ،متضمن كمال تدبير كنندگي اوست ،ابشدر مورد عدم غفلت و خو او مدح

 قدرتش لش متضمن كمابودن و درمانده نفي سستي ،مرگش متضمن كمال حيات اوست

 متضمن كمال ربوبيت و الوهيت ،و نفي شريك و همنشين و فرزند و پرستاراست 

نيازي و غناي متضمن كمال بي ،)معبوديت( و چيرگي اوست و نفي خوردن و نوشيدن

-نيازي او از خلقش ميمتضمن كمال توحيد و بي ،بدون اجازه او تو نفي شفاع ،اوست

و نفي فراموشكاري و پنهان  ،اوستو غناي نفي ظلم متضمن كمال عدل و علم  ،باشد

بودن  شبيهباشد و نفي مي چي  مهاش به همتضمن كمال علم و احاطه ،بودن چي ي از او

هيچ  و از آنجا كه ؛ات و صفات داراي كمال استاين است كه در ذمتضمن  ،اوچي ي به 

و صفت نفي شده با موصوف خود در اين  رسدبه اثبات نمي ،مدحي با بيان اين عدم وجود

شود و واض  است كه هرگاه موصوفي با صفت عدمي وصف شود و او عدم شريك مي

-نمي ي هيچ كمالي براي موصوف خودبيان كننده ،اين توصيف ،داراي آن نقض باشد

 .باشد

                                                 

  .«يابديابند، و او چشمها را در ميذات( او را در نمي چشمها )كُنهِ» - 1
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هيچ مدحي  ،ديده نشدن وي باشدبيانگر قابل  ﴾   ﴿ يآيهاگر و 

هيچ كمالي را  ،الله تعالي بانفي چي ي  مشاركتِ صفتِگيرد و با در آن آيه صورت نمي

درك شود ولي شود كه او ديده مي؛ پس معني آن اينگونه ميدرسبراي وي به اثبات نمي

  ﴿ :در كلام خداوند داريمهمانگونه كه  ،شودحاصل نمياحاطه ه او بو  شدهن

     ﴾1،  :و اين بيانگر آن است كه او همه چي  را مي(. 41)يونس-

باشد و ل قدرت خداوند ميانگر كمابي(. 15)ق:  ؛   ﴾2﴿و كلامش  داند

رساند كامل بودن عدل خداوند را مي(. 45)كهف:  ،   ﴾1﴿مش در كلا

كمال تدبير كنندگي (.522: )بقره ،    ﴾4﴿و در قرآن مجيد داريم 

گار دبر نهايت عظمت پرور ﴾   ﴿ :سخنش ،رساند و در انتهااو را مي

احاطه چون به او  ،شودنميو او درك  اينكه او از هر چي ي ب رگتر است دلالت داردو 

. و باشدبر چي ي مي درك كردن به معني احاطه پيدا كردنادراك و  شود وحاصل نمي

خداوند بلند مرتبه  همانگونه كه ،باشدبينيم كه اين خود دليلي براي اثبات رؤيت ميمي

﴿فرمايد: مي                        

   ﴾8،  :در اين آيه ياران حضرت موسي (. 42 -41)شعراء 

چنانته  ،بينندفرعونيان ما را مي: گوينداند و نميفرعونيان بر ما احاطه پيدا كرده :گويندمي

 ،كندنمياعلام آنان توسط فرعونيان را  رؤيتنفي  ﴾ ﴿با گفتن  حضرت موسي

پروردگار با من است و راه را به  :دفرمايدارد و ميبلكه نفي احاطه كردن آنها را بيان مي
                                                 

  .«ماندز پروردگار تو پنهان نمياي او هيچ ذره» - 1
)ما آسمانها و زمين و آنته كه بين آنهاست در شش دوره خلق كيرديم( و هيتگونيه درمانيدگي و » - 2

 .«ي به ما نرسيدخستگ

  .«كندپروردگار تو به كسي ظلم نمي و» - 1
  .«گيردرتي و نه خوابي فرا نمياو را نه چ» - 4
در چنگيال فرعونييان( درافتياديم هنگاميكه هر دو گروه يكديگر را ديدند، ياران موسي گفتند: ميا )» - 8

-مدركون( * )موسي( گفت: چنين نيست. پروردگار من با من است )قطعاً مرا به دست دشمنم نميي)

  .«كرد به راه نجات( رهنمودم خواهدسپارد و 
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فرمايد: مي و خداوند سبحان در تصديق سخن حضرت موسي من نشان خواهد داد.

﴿                               

   ﴾1،  :و بايد توجه داشت كه ديدن با درك كردن بطور . (44)طه

همانگونه كه  ،شودولي درك نمي شودو پروردگار بلند مرتبه ديده ميكند كامل فرق مي

و اين فهم  ؛كندپيدا نميدانند او وجود دارد اما كسي بر ماهيت وجودش احاطه مگان ميه

 باشد.صحابه و ائمه از اين آيه مي

 ﴿گفته است:  بابن عباس      ﴾  احاطه نمي  اويعني چشمها به

و مسيتولي آمده است: او ب رگتر از آن اسيت كيه چشيمها بير ا / ةيابد و همتنين از قتاد

پيدا آنها به خداوند احاطه  نگرند و چشمهايگفته است: خداوند را مي / د و عطيانگرد

و اين معني قول خداوند است  دارداحاطه  ايشان ولي خداوند هنگام ديدن آنها بر ،كندنمي

 ﴿كه                ﴾ هايشيان منين خداوند را بيا چشمپس مؤ

 چنين وصفاين  و خداوندد يابنر نميو او را د شودولي درك آنها كامل نمي ،بينندمي

كنيد و همتنيين او شود و او به هر چي ي احاطه پييدا مييكه چي ي بر او محيط نمي ،شده

و او به علم خلقش  ،يابداحاطه نمي بر كلام اوكسي شنود ولي تمام كلام مخلوقاتش را مي

  .ولي كسي از علم او برخوردار نيست آگاه است

)شوري:  ،  ﴾2﴿ يآيه و به همين صورت براي نفي صفات الله به

ولي در واقع اين آيه از ب رگترين دلايل براي اثباتِ كثرتِ صفات  ،كننداستدلال مي(. 11

سعت صفات الله است باشد؛ و از روي كثرت و عظمت و وكمال الله و نعوت جلال وي مي

-ميي ،و اگر از آن براي اثبات نفي صفات اسيتفاده شيود ،كه چي ي شبيه وي وجود ندارد

بينيم كه عدم و نبودِ محض توسط اين مدح صورت گرفته است؛ و اين را هم بايد در نظير 

                                                 

)مدتها به اين منوال گذشت و حوادث تل  و شيريني ميان موسي و فرعون روي داد. سرانجام( ما به » - 1

ي نيل موسي پيام داديم كه شبانه بندگانم را )از مصر بسوي فلسطين( كوچ بده، و آنگاه )كه به كرانه

نان در دريا بگشا. )راهي كيه ي درياگون نيل ب ن و( راهي خشك براي آرسيديد، با عصا به رودخانه

ز غرق شيدن در آن آب( هراسيي ترسي كه به تو برسند و نه )اچون گام بگذاري( نه از فرعونيان مي

 .«داري
 .«چي ي مانند وي ]الله[ نيست هيچ» - 2
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و براي او نظيري  ،داشت كه هر انسان عاقلي از اينكه گفته شود: فلاني مثل و مانندي ندارد

كند كيه آن شيخ   بير اسياس اينگونه برداشت مي ،و كسي شبيه او نيست ،وجود نداشته

-او را از مردم ديگر جدا مي ،نعتهايش كه وي در آنها با ديگر انسانها فرق دارداوصاف و 

كند؛ و بيانگر وقتي است كه زيادي اوصاف و صفتهاي او باعث از بين رفتن مشابهت مردم 

 ﴿شدن او شود؛ پيس ايين سيخن خداونيد:  مانندديگر با وي و بي     ﴾، 

 ﴿و كلاميش:  باشددليلي بر كثرت اوصاف و صفات او مي      ﴾،  دلييل

 ﴿و كلاميش:  ،باشدبر ديده شدن و درك نشدنش مي            

                                      

                ﴾1، 
يعنيي او آنهيا را در درون  ،باشيدخلقيش مييدليل بر جدا بيودن پروردگيار از (. 4)حديد: 

و جدا از اين مسئله با  ،بلكه آنها در خارج خودش خلق نموده است ،خودش خلق نفرموده

بير چيه  ،دانيد كيه آنهياو همتنين ميي ،استقرار برعرشش ني  از مخلوقاتش جدا شده است

و بيا باشيد، ارا مييبيند و ديداري شكاف دهنده در مقابيل آنهيا دحالي هستند و آنها را مي

همراه بودن  معنيِ همانعمل و قدرت و اراده و شنوايي و ديدنش بر آنها احاطه دارد و اين 

در لفيظ و  ،بيا تأميل خيوبمسيئله . و ايين اسيت ،با بندگانش در هر كجايي كه باشند ،الله

 ﴿معناي اين سخن الله تعالي:               ﴾ شودحاصل مي، 

و آن ذات سبحانش برتر از آن است توسط چشيمها درك شيده و بيه وي احاطيه حاصيل 

چشمها را درك كيرده و و از دييد او  ،و با باريك بيني و خبر دار بودنش از هر چي  ،شود

كسيي  ينيي عظييم،در عين عظمتش باريك بين است و عين باريك بو او  ،مانندپنهان نمي

 ﴿ ،بماننيد او نيسيت و او شينواي بيناسيتكه هيچ چي ي             

             ﴾ . :(.121)الأنعام 

                                                 

-او كسي است كه آسمانها و زمين را در شش دوره خلق فرمود سپس بر عرش اسيتقرار يافيت، ميي» - 1

شود، و چه چيي ي از آسيمان نيازل رود و چه چي ي از آن خارج ميدر زمين فرو مي داند چه چي ي

باشيد، و الله بيه رود، و ]با علمش[ هرجا كه باشييد هميراه شيما مييشود و چه چي ي از آن بالا ميمي

 .«باشددهيد، بينا مينته انجام ميآ
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 دليل هفتم:

 ،       ﴾1﴿ فرمايد:در قرآن ميخداوند 
ي از جايگاهش و از كساني كه درباره اگر شما اين آيه را از تحريفِ(. 21 -22ت: )قيام

؛ به خوبي در آنته كه ذات سبحان به آن اراده كنيدحفظ  ،بافندآن سخن دروغ مي

زند: الله سبحانه با چشمِ سر در روز بينيد كه فرياد مياي آشكار را مينداي دهنده ،فرموده

-بج  تحريفي كه تحريف ،بردن صري  گويي را چي ي از بين نميشود؛ ايقيامت ديده مي

يل مطالب صريحي كه بينيم كه تأواگر دقت كنيم مي ،نامندكنندگان آنرا تأويل مي

راحتر از تأويل آيات  ،براي اين آقايان ،مي ان و حساب آمده ،جهنم ،بهشت ،ي معاددرباره

ني   ،باشدقرآن و سنت مي ي مطالبي كه ازي تمامباره در ،تتأويلاو اين  ،باشدفوق مي

اگر بخواهد در اين زمين خاكي بدنبال تأويل  ،و هر انسان پيرو باطلي ،امكان پذير است

 تواند براحتي تأويل كنندگانِمي ،مطالب صري  و تحريف آنها از وضعيت اصليش باشد

دنيا را به فساد  ه دين واين نصوص و مطالب صري  را بيابد؛ و اين همان چي ي است ك

دهد، بدين ترتيب با توجه به حالتي كه در جمله دارد چند معني مي «نظر»كشاند. فعل مي

 ،    ﴾2﴿ مثل:  ،دهدد معني توقف و انتظار ميتنها بياياگر  كه

  ﴿ :مثل ،باشدبيايد به معني تفكر كردن مي «يف»و اگر همراه (. 11)حديد: 

    ﴾1،  :ديدن با بيايد به معني  «إلِىَ»و اگر با (. 158)اعراف

ي يد بن هارون گفت: و  (.55)انعام: .      ﴾4﴿ ،باشدمي چشمِ سرَ

و نگريست به نور، پرودگارش تبارك و تعالي بانگريست به مبارك از الحسن خبر داد: 

مه ئاجمعين و ا و صحابه  ص پيامبرتفسير  ببين حال ص پيرو سنت پيامبراي  وي

 د!!باشدرباره اين آيه چه مي اللهمهمرح

                                                 

  .«نگرندمي نند * به پروردگار خودائي شاداب و شادادر آن روز چهره» - 1
  .«ابد و از آن( استفاده كنيم!منتظرمان بمانيد تا از نور شما فروغ و پرتويي )به ما بت» - 2
 .«كنندمانها و زمين تفكر نميآيا در )عظمت( ملكوت آس» - 1

 .«ي آنها نگاه كنيدد به ميوهآنگاه كه ميوه دادن» - 4
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ايين  يباره در ص رسول الله :اين آيه آورده است شدر تفسير]با اسناد[  يهوَدَُ رابن مَ

 ﴿ كلام خداوند بلند مرتبه     ﴾ ميي فرمود: از روي نيكي و اجير نهيادن-

﴿ يدر مورد آيه و ،باشد      ﴾ فرمود: بسوي پروردگيار ابيو و  ،نگرنيد[]ميي

﴿كنيد: روايت مي ب صال  از ابن عباس      ﴾ نگيرد بيه وجيه اللهميي   و

 ﴿: گفته اسيت /همتنين عكرمه      ﴾  دلييل بير نعميت دائميي و زيياد

﴿است و       ﴾ و  ؛چه نگريسيتنيدارد،  دلالت بر عظمت نگريستن به پروردگار

-مورد اجماع اهل سينت و حيديث مييو اين تفسير  ،است ني  چنين گفته بابن عباس 

 .باشد

 :فصل

 ب رگواريحابه صاز  ،به حد تواتر است و يارانش رسيده و ص امبري كه از پياحاديث

و صيهيب بين  ،و جرير بين عبيدالله جبليي ،ابو سعيد خدري ،ابوهريره ،چون ابوبكر صديق

سنان رومي و عبدالله ابن مسعود هذلي و علي ابن ابيطالب و ابو موسي اشعري و عيدي بين 

ن حصيب اسلمي و ابو رزين عقيلي و جابر حاتم طائي و انس ابن مالك انصاري و بريده اب

عايشيه منان مادر مؤثابت و عمار ابن ياسر و  نابن عبدالله انصاري و ابو امامه باهلي و زيد اب

بن يمان و عبدالله ابن عباس ابن روبيه و سلمان فارسي و حذيفا  ةو عبد الله ابن عمر و عمار

و  ةابي ابن كعيب و كعيب بين عجيرو احاديث موقوف از  و عبدالله بن عمرو بن عاص 

  ،انيدكه اسم برده نشده صاشخاصي از ياران پيامبر  وبه شكل موقوف بن عبيد  افضال

و سياق احادييث آنهيا در صيحاح و مسيندها و سينن  دلالت بر اين موضوع دارد. ،أجمعين

ه زور و بيآمده و بر اساس قبول و تسليم و فراخي سينه بوده و نه از روي تحرييف و تغييير 

از  ،و كسيي كيه راه دروغ بسيتن بيه او را برگ ينيد ،دروغ بسيتنبر اساس قبول كردن و نه 

نگرند نخواهد بود و روز قيامت پروردگارشان از آنها كساني كه به وجه پروردگارشان مي

 اي خواهد بود.در پشت پرده

 فصل:

ه است: روايت كرد]با اسنادش[  /كه امام احمد   و اما حديث ابوبكر صديق

شبي را صب  كرد و بعد نماز صب  خواند و نشست تا اينكه وقت ضحي فرا  ص پيامبر

نماز ظهر و عصر و مغرب را خواند و با كسي صحبت نكرد تا اينكه نماز  ،او خنديد ،رسيد
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گفتند: آيا   و بسوي اهلش رفت. مردم به ابوبكرعشايش را ني  خواند و سپس بلند شد 

 ،دادست؟ پيامبر كاري كرد كه قبلاً آنرا انجام نميچي كار پيامبرپرسي دليل اين مين

امر دنيا و آخرت بر من  ،بله :فرمودو او  ،ايشانسوال شد از  گفت: و [ ]حضرت ابوبكر

گروه گروه  مارائه شد و از اولين تا آخرين انسانها بر روي زمين بلندي جمع شدند و مرد

گفتند:  ورفتند   آدم ن د ،هايشان برسدبه گونه عرق كهدر حاليكه ن ديك بود  شدند و

را ن د  ما، بين بندگانش برگ يده است  اي آدم تو پدر انسانها هستي و تو را خداوند

همانگونه كه به لقاء  ،امفرمود: به لقاء پروردگار رسيده ،شفاعت كنپروردگارت 

    ﴿ ،برويد   تان نوح بسوي پدر بعدي ،ايدپروردگارتان آمده

       ﴾1،  :بسوي :فرمود(. 11)آل عمران 

تو كسي  ،شفاعت كنما را ن د پروردگارت  :گويندميو به او  شوندميراهي   نوح

)و اي از كفرورزندگان باقي نماند هستي كه خداوند ترا برگ يده است و با دعاي تو خانه

 من نيست به ن دي : اين كار بر عهدهفرمايدمي ،ويران كرد(الله هاي آنان را خانه يهمه

)يكي از بالاترين درجات او كسي است كه خداوند او را خليل ،برويد  ابراهيم

كار بر  : اينفرمايدميو او  شوندميراهي   ابراهيم بسوي ؛خود گرفته است دوستي(

او كسي است كه خداوند با او صحبت كرده برويد.   موسي من نيست به ن دي عهده

-ي من نمي: اين كار بر عهدهمي فرمايدو او  ،[روندمي ن د حضرت موسي ] ،است

او كسي است كه )به اذن خداوند( بيماري پيسي و  ،برويد  به ن د عيسي بن مريم ،باشد

-ميو او  [روندمي  به ن د حضرت عيسي] ،ه را زنده كردكوري را درمان كرد و مرد

 ،برويد ص محمد ،به ن د آقاي فرزندان آدم ،ي من نيست: اين كار بر عهدهفرمايد

-پيامبر همراه جبرئيل به ن د پروردگار ميخواهد كرد.  شفاعت شما را ن د پروردگار

ده و بشارت بهشت، و جيرئيل به او اذن ب [اي جبرئيل]فرمايد: مي  سپس خداوند ،روند

-افتد، خداوند مياي به سجده ميي جمعهبه اندازه ص گردند و پيامبرهمراه پيامبر بر مي

و شفاعتت پذيرفته  !اعت كنشود، شفسخنانت شنيده مي !فرمايد: سرت را بلند كن و بگو

 .شودمي

                                                 

از قبيل: اسماعيل، اسحاق، و يعقيوب( و خانيدان عِميران الله، آدم و نوح و خاندان ابراهيم ) گمانبي» - 1

 11 -آل عمران  «يم( را از ميان جهانيان برگ يد)از قبيل: موسي، هارون، عيسي و مادرش مر
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 ميدتبيه  دنگيرميبسوي پروردگارش  و وقتي ،كندميگفت: سرش را بلند )راوي( 

شود سخنانت شنيده مي !د: بگوفرمايبه او مي  و خداوند افتدميجمعه ديگري به سجده 

 خواهيد سيجده كنيد كيه جيرئييلگفيت: ميي ،شيودفته ميپذيرت و شفاعت !و شفاعت كن

() گشايد كه براي هيچ كس قبل گيرد و خداوند دري از دعا را ميدو بازوي او را مي

ميرا آقياي فرزنيدان  ،يفخرهيچ  ! بدونفرمايد: پروردگاراميو  ،تاز او هرگ  نگشوده اس

 اوروز قيامت اولين كسي هستم كيه زميين را بيراي  ،يفخرهيچ بدون و  ،آدم خلق كردي

بين  يي كه وسعت آن از فاصلهدتا اينكه مرا بحوضي رسان ،خارج شود[ن آاز  تا] شكافتي

كننيد، يقان را بخوانيد و آنها شفاعت ميدّشود: صسپس گفته مي ،صنعاء و ايله بيشتر است

هسيتند و  نفيرآيد كه با او ده تا چهل شود: پيامبران را بخوانيد و پيامبري ميسپس گفته مي

آيد كيه كسيي بيا او نيسيت باشند و پيامبري ميشش نفر با او مييا كه پنج آيد پيامبري مي

وقتيي  ،كننيدشفاعت مي خداوند[ ]به اذنخواهند آيند و كساني را كه ميسپس شهداء مي

هير  ،فرمايد: من مهربيانترين مهربانيان هسيتمكار شهداء به اتمام رسيد خداوند ع وجل مي

-و آنهيا داخيل بهشيت ميي ،اي شرك نورزيده باشد وارد بهشت  شودكس كه به من ذره

ا مل خيري براي آنهيآيا هيچ ع !فرمايد: به اهل آتش بنگريدمي  ، سپس خداوندگردند

شود: آيا هيچ عمل خييري يابند و به او گفته ميو مردي را در جهنم مي نوشته شده است؟

 م،داشيتذشيت گگويد: خير، بج  اينكه در خريد و فيروش بيا ميردم اي و او ميانجام داده

 ،كيردمن گذشت كنيد كه او از بندگان من گذشيت ميي يفرمايد: از بندهمي  خداوند

گوينيد: آييا هرگي  عميل خييري و به او مي ،كنندهنم خارج ميديگري را از ج دسپس مر

وقتي فوت كردم مرا  ،خير، بج  اينكه به فرزندم وصيت كردم گويد:اي و او ميانجام داده

سپس مرا آسياب كند تا مثل آرد شوم و مرا بيه درييا ببيرد و در طوفيان  ،در آتش بسوزاند

دهيد، و  تيا ميرا جي ا نخواهيد بيودن قيادر رها سازد، پس از آن خداوند پروردگار جهانييا

پيس از دهد: از تيرس تيو، فرمايد: براي چه اين كار را كردي و جواب ميمي  خداوند

اي و ده برابر آن براي تيو فرمايد: به اندازه ب رگترين پادشاهي كه ديدهمي  خداوندآن 

تيو پادشياه  [و البتيه كيه]اي و گويد: آيا مرا بيه اسيته اء گرفتيهخواهد بود و او مي [نعمت]

ضيحي)قبل از اذان  مچي ي است كه در هنگاهمان فرمود: اين  [ص پيامبر]هستي،  م[عالَ]

 .1ظهر( به آن خنديدم
                                                 

اليدار  طبعنة( و 12/144(، والهيثمي در مجمع ال وائد: )18الدار آن: ) طبعة( و  1/4احمد در المسند: ) - 1
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 فصل:

 در صيحيحن از ابيوهريره ،بحال بنگريم به احاديث ابوهريره و ابوسعيد خدري 

 ان را روز قيامت مياي پيامبر آيا پروردگارم گفتند: ص : مردم به پيامبرروايت است-

دچيار مشيكل  ،فرمود: آيا در ديدن ماه هنگاميكه قرص كامل اسيت ص بينيم؟ رسول الله

كيه ابيري  اي رسول الله. فرميود: آييا در دييدن خورشييد هنگيامي ،گفتند: خير شويد؟مي

بينييد، ؟ گفتند: خير، فرمود: به همين شكل شيما او را مييكنيدمي نيست ازدحامآن  يجلو

اي ذره كيهچيي ي بيدنبال فرمايد: هركس و مي كندانسانها را روز قيامت جمع مي خداوند

 ،كه خورشيد را پرستش كرده است بدنبال آن برود پرستش كرده است برود، كسيآن را 

و كسي كه طاغوت را عبادت كرده  ،بدنبال آن برودو كسي كه ماه را پرستش كرده است 

باشيند. بيين آنهيا ميي رماند كه منافقين ني  دباقي مي و اين امت ،است بدنبال طاغوت برود

-شناسند خود را به آنها نشان مييدر غير وجهي كه او را مي  تعاليبعد از آن خداوند باري

بريم ما اينجا گويند: از تو به خداوند پناه ميفرمايد: من پروردگار شما هستم، ميدهد و مي

شناسيم، بعد از آن خداونيد بيه هميان او بيايد او را مي مانيم تا پروردگارمان بيايد، وقتيمي

فرمايد: من پروردگيار شيما و مي دهدنشان مي انخود را به آن شناسندصورتي كه او را مي

-روند. دو طرف جهنم را ميگويند: تو پروردگار ما هستي و بدنبال وي ميهستم، آنها مي

كنيم. در آن روز بج  پيامبران ز آن عبور ميپيمايند، و من و امتم اولين كساني هستيم كه ا

 رو د ،سلامت بدار، سلامت بيدار !و دعاي آنان اين است: خداوندا ،گويدكسي سخن نمي

اييد؟ [ سيعدان را دييدهگيياه]سيعدان، آييا  [گيياه]است مثل خيار  گالهاي آهنينينچ جهنم

بجي  اينكيه فقيط  ،ن اسيتگيياه سيعداخيار ه يا رسول الله، فرمود: همانا آن ماننيد لگفتند: ب

داند، انسانها در هنگام عبيور بيا توجيه بيه اعمالشيان ب رگي آن را مي ياندازه  خداوند

اي در و عيده «الموبيق»اي بيا توجيه بيه اعمالشيان در عيده ،شوندمي بلعيده ]بوسله آتش[

بنيدگانش نجات يابند. وقتي خداوند از دادرسي بيين ]بقيه[ افتند تا زمانيكه مي «المجازي»

خواهيد از روي رحميتش از آتيش خواهد تيا آن بنيدگانش را كيه مييشود و ميفارغ مي

اي به خداوند شرك نورزيده كساني را كه ذره فرمايد:به ملائكه امر مي خارج كند [جهنم]

 هستندي خواهد آنها را رحمت كند افراديباشند از جهنم خارج كنند. كسانيكه خداوند مي

و آتيش تميام بيدن  ،شناسيندآنهيا را از اثير سيجده مييكيه  ،«لا اللهلا إله إ»د: نگويكه مي

                                                                                                                          

 (.1448(، و الب ار در مسند: )84المسند: )(، و ابويعلي در 15824آن )
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حيرام كيرده  [جهنم] خورد الا محلهاي سجده آنها را و خداوند برآتشفرزندان آدم را مي

-خارج ميي ،است تا محل سجده را بسوزاند. بعد از آن از آتشي كه آنها را سوزانده است

اي كه از بيين خيس و خاشياكي كيه و مانند دانه شونديشسته م «لحياةا»نهر شوند و با آب 

 شوند.تر و تازه مي ،رويداست ميسيل آورده

شود، )هنوز( مردي در جهنم مي پس از اينكه خداوند از دادرسي بين بندگانش فارغ

شيوند( و او آخيرين نفريسيت كيه وارد باقي خواهد ماند )از كسانيكه از جهنم خيارج ميي

آن ميرا خشيك كيرده  بيادِ : پروردگارا مرا از جهنم نجات بده،گويديشود، و مبهشت مي

مشغول مي شيود خداوند  [درگاه]به و به دعا  ،آن مرا سوزانده است آتشِ ياست و شراره

داوند تبارك و تعالي بعيد از و خ ،خوانده شود كه به دعاآنتنانته كه خداوند مي خواهد 

غيير از آن  گوييد:ن چيي  ديگيري بخيواهي، مييز آاگويد: آيا ممكن است به غير آن مي

ا از جهنم نجات رو او  خواهم. خداوند آنته را كه به او وعده داده بود به وي مي دهدنمي

بيند چنيان كيه خواسيت خداونيد اسيت شود و آنرا ميبه بهشت ن ديك مي وقتي دهد.مي

-داوند بيه او مييو خ !گويد: خداوندا مرا به درب بهشت برسانسپس مي ،شودساكت مي

ام از من گويد: آيا  آنته كه به تو وعده داده بودم به تو ندادم؟ غير از چي ي كه به تو داده

گوييد: كن كيرده اسيت؟ مييچي ي نخواه! واي بير تيو اي بشير چيه چيي  تيو را پيميان شي

 گوييد: آييا بيه غيير از آنتيهو خداوند را مي خواند تا اينكه خداوند به او مي ،پروردگارا!

 تيت خيير، خداونيد آنتانكيه ع؟ مي گوييد: بيه كردخواهي درخواست اي از من خواسته

را بيه درب  و او دهيدخواسته خويش است  از چي هايي كه به او وعده داده بود بيه او ميي

و سياكت  بيندشود و خير و شادي بهشت را ميگر ميرساند. بهشت ن د او جلوهبهشت مي

پروردگيارا  : گوييداوند است كه او ساكت باشد، سپس مييشود تا جائيكه خواسته خدمي

آيا چي هيايي كيه بيه تيو  :گويد، و خداوند تبارك و تعالي به او مي!مرا داخل بهشت بفرما

ام از من نخواه! واي بير تيو اي بشير چيه وعده داده بودم ندادم! غير از چي ي كه به تو داده

تيرين خليق تيو نيسيتم و آنقيدر من شيقي چي  تو را پيمان شكن كرده است؟ او مي گويد:

خندد و پس از آنكه خداوند به او خندييد بيه وي مي ا آنكه خداوندتخواند خداوند را مي

: آرزو كين گوييدشود خداوند به او مييو وقتي داخل آن مي  مي گويد: وارد بهشت شو!
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و خداوند بيه او شود كند تا آنجا كه آرزوهاي او تمام ميخواهي! آرزو ميآنتنان كه مي

 . 1گويد: آن براي تو و مثل آن ني  براي تومي

به آنجا رسيد كه گفت: همانا خداوند به آن مرد گفت: و مثل آن،   وقتي ابوهريره

 را و حديث پييامبر ،: ده برابر آن اي ابوهريرهندگفت بخدري و عطاء بن ي يد ابوسعيد 

 رپييامب] امبر را حفظ نيدارم بيه جي  آن كيهپي، ابوهريره گفت: من قول كنيماي رد نميذره

]از رسول الله گفت: شهادت مي دهم كه   فرمود:[ وآن براي تو و مثل آن، ابوسعيد ص

گفيت: آن ميرد   ده برابر آن آميده اسيت، ابيوهريره و آنرا حفظ كردم و در آن شنيدم[

 شود.آخرين نفر اهل بهشت است كه داخل آن مي

 ميردم از رسيول الله اآمده اسيت: هماني بوسعيد خدريو همتنين در صحيحين از ا

فرميود: بليه، آييا در  ص بينييم؟ پييامبرپرسيدند: آيا پروردگارمان را روز قيامت ميي ص

؟ و آيا در ديدن مياه كنيدازدحام ميديدن خورشيد هنگام نيمروز وقتي ابري وجود ندارد 

يا رسول الله. فرمود:  ،: خيردفتن؟ گكنيدازدحام ميهنگام شب بدر وقتي ابري وجود ندارد 

شويد همانگونيه كيه در در روز قيامت دچار مشكلي نميدر ديدن خداوند تبارك و تعالي 

نهد: هر موذن بانگ برمي ،رسدشويد، وقتي روز قيامت ميديدن آن دو دچار مشكلي نمي

مثيل داونيد كرده است برود و از كسانيكه غير خامتي بدنبال هر چي ي كه آنرا پرستش مي

جهنم در پي ردآنها پي [يهمه]ماند و كسي باقي نمي ،اندكردهرا پرستش ميبتها و سنگها 

ماننيد، مثيل نيكوكياران و اند باقي ميكردهو فقط كسانيكه خداوند را پرستش مي افتندمي

شيود: چيه شوند و بيه آنهيا گفتيه ميييهود خوانده مي ،گناهكاران و اهل كتاب. بعد از آن

كيرديم، گفتيه پسر خداونيد را پرسيتش ميي  يرگويند: عُكرديد؟ ميي ي را پرستش ميچ

طلبييد؟ خداوند همنشيين و فرزنيدي اتخياذ نكيرده اسيت، چيه ميي ،: دروغ گفتيدشودمي

و ] ،شيود، بعد از آن به آنها اشياره مييرا سيراب كن گويند: تشنه هستيم، پروردگارا مامي

 و ،شيوند؟ و بسوي آتيش بيرده مييكنيدخود را تكرار مي يچقدر خواسته [شودگفته مي

                                                 

(، و احميد در المسيند: 152(، مسلم در صيحيحش: )4414( و )4841( و )524بخاري در صحيحش: ) - 1

(، 11124( و )12524( و )4512( و )4421الييييدار آن: ) طبعننننة(، و 1/14( و )814و 251و  2/284)

(، 848و  12/445( و )5/858المتقين: ) ةالساد(، و ال بيدي در اتحاف 4/852الحاكم در المستدرك: )

(، و الحميدي در المسيند: 15455(، و الهندي در كنر العمال: )8888المصابي : ) ةو التبري ي در مشكا

  .(4/252(، و السيوطي در الدر المنثور: )22584(، و عبدالرزاق در المصنف: )1145)
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سپس يكي بعد  ،را مي بلعد ديگرهمانا آن آتش مثل سرابي است كه قسمتي از آن قسمتي 

-گفتيه ميي انشوند و به آنيشود، سپس مسيحيان خوانده مينده مياز ديگري درآتش افگ

پرسيتيديم، خداونيد را مييگويند: ما مسي  پسر كرديد؟ ميشود: چه چي ي را پرستش مي

گفتيه  اشود: دروغ گفتيد خداوند همنشين و فرزندي اتخاذ نكيرده اسيت، بيه آنهيگفته مي

ما را سيراب كن، بعد از آن به آنهيا  اايم، پروردگارگويند: تشنهطلبيد؟ ميشود: چه ميمي

جهينم  بسيوي ؟ وكنييدي خود را تكيرار مييچقدر خواستهشود: مي شود و گفتهاشاره مي

كي ي، بلعدمانند سرابي است كه قسمتي از آن قسمتي ديگر را ميآتش شوند وآن برده مي

-شوند تيا اينكيه از كسيانيكه خداونيد را پرسيتش ميينده مياز ديگري در آتش افگ پس

ترين شكلي كه او ن ديك بهمانند و خداوند و گناهكاران باقي مي فقط نيكوكاران ،كردند

چه مي نگرييد؟ هير امتيي  : بسويفرمايدمي و ،دهدنشان مي را به آنان خود ،شناسندرا مي

در  [ي ديگير]بدنبال آنته پرستش مي كرد برود!، مي گويند: پروردگارا بيين ميا و انسيانها

ما را از آنها بي نياز گردان و ما با آنها همنشيني نمي كنيم، بعد از آن  ،دنيا جدايي انداختي

گويند: از تو به خداونيد پنياه ميي شما هستم و آنها در جواب ميفرمايد: من پروردگار مي

تيا اينكيه ن دييك خواهيد بيود كيه  -بار و سه بار دو -بريم، به خداوند شرك نمي ورزيم

اي وجيود نشيانهفرماييد: آييا بيين او و شيما مي ]خداوند[بعضي از آنها روي برگردانند، و 

و خداوند بيه كسيانيكه از  ،1كندرا آشكار مي بعد از آن خداوند ساق ،گويند: بلهدارد، مي

دهد تا سجده كنند و كسيانيكه از روي رييا اجازه مي ،ندبود عمق وجود به او سجده كرده

و هير  ،كند تا نتواننيد سيجده كننيدكردند، خداوند پشت آنها را سخت ميبه او سجده مي

ز آن سرهاي خيود را بلنيد افتند، بعد اخواهند سجده كنند با صورت به زمين مي ييوقت م

فرمايد: من پروردگار شما و خداوند مي ؛يابندحالت اول مي ازو هيبتي تغيير يافته  ،كنندمي

                                                 

﴿در قرآن ني  داريم:  - 1                                

                               ﴾ (41و  42 :قلم.) ترجمه آن ني  چنين ،

تواننيد * شوند اما نمييبسوي سجده خوانده ميشود و ايشان روزيكه پرده از ساق برداشته مي»ست: 

اين در حالي است كه چشمانشان )از خوف و وحشت و شرمندگي و شرمساري( به زير افتاده اسيت، 

و خواري و پستي وجود ايشيان را فراگرفتيه اسيت. پييش از ايين نيي  )در دنييا( بيدانگاه كيه سيالم و 

 .«كردنيد(وجيود توانيائي، سيجده نميييشيان بيا شدند )و اتندرست بودند به سجده بردن خوانده مي
 .)مترجم(
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شيود و و براي آنهيا پليي بير جهينم زده مييتو پروردگار ما هستي گويند: مي اهستم و آنه

 شود.شفاعت حلال مي

: بسييار لغ نيده، بير آن )چگونيه اسيت(؟ فرميود گفته شد: اي رسول الله پيل چيسيت

، خار بلنيدي ستا و خار چنگالهاي آهنينو پر از  چنگالهاي پرندگان شكاري وجود دارد

ماننيد بيرق و بياد، ان ييك چشيم بهيم زدن و مؤمنگويند، وجود دارد كه به آن سعدان مي

يابنيد و از آن نجيات ميي 1كننيد و مسيلماناناسبان و سواركاران از آن عبور ميي گان،پرند

 .افتنددر آتش جهنم مي اندوزانمال ني  و بي توجه بوده به فرستادگان خداوند ساني كه ك

قسيم بيه كسيي كيه جيان مين در ، يابندمنين از آتش جهنم نجات ميؤمبعد از اينكه 

-روز هيتكدام از شما نيست بج  اينكه به شديدترين حالت قسم مي آن در ،دست اوست

گوينيد: پروردگيارا ، ميياند از خداوند بگييردآتش افتادهخورد تا اجر برادرانش را كه در 

شيود: گفتيه ميي اكردند، به آنهخواندند و خويشتنداري ميو نماز مي دگرفتنآنها روزه مي

اي از جهنم خارج آتش بر آنها حرام شد و عده شناسيد از جهنم خارج كنيد،را مي هر كي

 گوينيد:منين مييؤشان را سوزانده است و ميشوند و همانا آتش تا وسط ساقها و زانوهايمي

-و خداونيد ميي ،هنوز در جهنم بياقي هسيتند ،كسانيكه به ما گفته بوديد بين پروردگارا از

از جهينم خيارج كنييد و  ،اي خيير وجيود داردفرمايد: برگرديد و هر كه را در قليبش ذره

كيه بيه ميا  كسيانيگويند: پروردگيارا از شوند، سپس ميي كثيري از جهنم خارج ميعده

را يافتيد كيه در  سفرمايد: برگرديد و هر كگفته بوديد در جهنم نادر نيستند و خداوند مي

شوند، سيپس ي كثيري خارج مياي خير وجود دارد از جهنم خارج كنيد و عدهقلبش ذره

 گفتيه ا، بيه آنهيندتكه به ما گفته بوديد در جهنم نيادر نيسي گويند: پروردگارا از كسانيمي

اي از خير يافتيد از جهنم خارج كنيد و عده ي برگرديد و هر كه را در قلبش ذره :شودمي

                                                 

ني  كسيانيكه پييامبران خداونيد را تصيديق و بيه فيرامين خداونيد  ص در قبل از مبعوث شدن پيامبر  - 1

﴿  مسلمان نيام داشيتند مثيل: دادند نيگوش فرا مي                 

                              ﴾ (و 82 :آل عمران ،)

ولي هنگامي كه عيسي از ايشيان احسياس كفير )و سركشيي و نافرمياني( »ترجمه آن ني  چنين است: 

او( گيردد؟ حوارييون گفتنيد: ميا  كرد، گفت: كيست كه ياور من به سوي خدا )و بيراي تبلييآ آئيين

( گواه باش كه ما تسليم شيدگانِ )مسيلمانانِ( ايم؛ و )تو ني ياوران )دين( خدائيم؛ و به او ايمان آورده

 .)مترجم( .«)امر خداونديم(
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اي خير در جهينم يافيت گويند: ديگر حتي ذرهمؤمنين ميزيادي خارج مي شوند و سپس 

 شود.نمي

گفتن اين  درگفت: اگر مرا  [گفتن حديث را قطع كرد و]  و ابو سعيد خدري

 ﴿پس آيه  ،كنيدحديث تصديق نمي                 

      ﴾1  :و در ادامه]را بخوانيد، . (42)نساء 

 تان شفاعمؤمنپيامبران و  : ملائكه وفرمايدمي  بعد از آن خداوندحديث اول گفت:[ 

زند و از آن قومي را ي در آتش ميدسترحم الراحمين باقي نماند، بج  أ ]كسي[كردند و 

اند و آنها كردهمياند ولي با گمراهي دشمني دانسته كند كه از خير چي ي نميمي خارج

گويند و از مي «ةحياال»كه به آن نهر  ،دهدرا در نهري كه در دهانه بهشت است قرار مي

-ل آورده است بيرون ميياهي كه سيانه از خاشاك و سهمانگونه كه دشوند خارج ميآن 

د گياهاني كه در زير نور خورشيد قرار دار و درختي لاخبينيد كه از سنگ، آيا نميآيد

و قسمتي كه در سايه است گياه مايل به  ؟خارج مي شوند كه كمي سب ي و زردي دارند

 پيامبر]اي! وپاني هم كردهگفتند: اي پيامبر مثل اينكه چ [صحابه] شود؟سفيدي خارج مي

ها سنگهاي قيمتي نشوند و در گردنهاي آفرمود: مانند مرواريد خارج مي در ادامه[ ص

گويند: آنها كساني هستند كه خداوند شناسند و ميخواهد بود و اهل بهشت آنها را مي

خود و يا خيري براي  ،بدون اينكه عملي انجام داده باشند ،آنها را از جهنم نجات داد

بينيد فرمايد: وارد بهشت شويد و هر آنته كه در آنجا ميمي [خداوند]، و فرستاده باشند

اي و پروردگارا چي ي به ما بده كه به هيچ يك از عالمين نداده گويند:براي شماست و مي

گويند: پروردگارا چه چي  گويد: ن د من چي ي بهتر از آن داريد، ميبه آنها مي [خداوند]

و بر هيچ يك از شما  ،مي فرمايد: رضا و خشنودي من از شما [خداوند] ،از آن استبهتر 

 .2بعد از اين غضب نخواهم كرد

                                                 

ي( كاهد، ولي( اگر كيار نيكيي )از كسيدارد و )از اجر كسي نمياي ظلم روا نميالله )به كسي( ذره» - 1

گرداند، و از سوي خود )به شخ  نيكوكار، جيداي از چنيدين برابير را چندين برابر مي سر زند، آن

 .«كندعملش( پاداش ب رگي عطاء مي اجر

(، 151(، و مسلم در صحيحش: )4415( و )4415( و )4844( و )4851( و )22در صحيحش: )بخاري  - 2

 (.8845) المصابي : ة(، تبري ي در مشكا5/245ابن حجر در فت  الباري: )
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 فصل:

نشسته  ص است، گفت: با پيامبر هو اما حديث جرير بن عبدالله كه در صحيحن آمد

م كرد و گفت: همانا شما پروردگارتان را با چشمي ماه شب چهارده نگاه بوديم و او به

در ديدنش كم و كاستي نخواهيد  و بينيدرا مي [ماه بدر]همانگونه كه اين  ،خواهيد ديد

طلوع خورشيد و غروب آن نماز نخوانيد. سپس  به (قبل) ن ديكداشت و اگر توانستيد 

 ،       ﴾1﴿: اين قول خداوند را خواند كه

: اسماعيل بن ابي خالد و عبدالله بن ادريس ازدي چونديگري  افراد و همتنين از(. 15)ق: 

و يحيي بن سعيد القطان و عبدالرحمن بن محمد محاربي و جرير بن عبدالحميد و عبيد بن 

حميد و هشيم بن بشير و علي بن عاصم و سفيان بن عيينه و مروان بن معاويه و ابواسامه و 

يعلي بن عبيد و وكيع بن جراح و محمد بن  بن نمير و محمد بن عبيد و برادر او عبدالله

فضيل و طفاوي و ي يد بن هارون و اسماعيل بن ابي خالد و عنبسه بن سعيد و حسن بن 

ع  سعيد بن عبدالله و نصر بن بن عمرو و عمار بن زريق و ابوالأ صال  بن حي و ورقاء

عياش برادر ابوبكر و ي يد بن عطاء و عيسي بن يونس  طريف و عمار بن محمد و حسن بن

حسين بن واقد و معمر بن  و شعبه بن حجاج و عبدالله بن مبارك و ابو حم ه سكري و

سليمان و جعفر بن زياد و خداش بن مهاجر و هريم بن سفيان و مندل بن علي و برادرش 

بشيرالحريري و مالك بن  سنان بن علي و عمر بن ي يد و عبدالغفار بن قاسم و محمد بن

مغول و عصام بن نعمان و علي بن قاسم الكندي و عبيد بن اسود همداني و عبدالجبار بن 

عباس و معلي بن هلال و يحيي بن زكريا بن ابوزائده و صباح بن محارب و محمد بن 

و مسعود بن سعدالجعفي و عثمان  م و ابان بن ارقم و عمرو بن نعمانعيسي و سعيد بن حاز

بن علي و حسن بن حبيب و سنان بن هارون برجمي و محمد بن ي يد واسطي و عمرو بن 

يعلي بن حارث محاربي و شعيب بن راشد و حسن بن دينار و  هشام و محمد بن مروان و

                                                 

بخاار  . «آفتاب و قبل از غيروب آن بجياي آورو سپاس و ستايش پروردگارت را پيش از طلوع » - 1

(، و ابو 421(، و مسلم در صحيحش: )4414( و )4414( و ) 4581( و )841( و )884: )در صحيحش

ميد در (، و اح144(، و ابين ماجيه در سيننش: )2881(، و ترمذي در سننش: ) 4425داود در سننش: )

(، و طبراني در المعجيم 1/185بيهقي در السنن الكبري: ) (، و15241( و )15224( و )15211المسند: )

المتقيين:  ة(، و ال بيدي در اتحياف السياد5/254( و )2/11(، ابن حجر در فت  الباري: )2/112الكبير: )

 .(455(، و الحميدي در المسند: )12/884( و )2/115)
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زبرقان و حماد بن ابو حنيفه و يعقوب بن حبيب و حكام ابن سلام ابن ابي مطيع و داوود بن 

و عمرو   /ابو حنيفه نعمان بن ثابت امام مسيب بن شريك و سلم و ابومقاتل بن حف  و 

بن سمر جعفي و عمرو بن عبدالغفارالتيمي و سيف بن هارون البرجمي برادر سنان و عابد 

بن حبيب و مالك بن سعير بن الخمس و ي يد بن  عطاء مولي ابي عوانه و خالد بن ي يد 

طحان و ابو كدينه يحيي بن مهلب و رقبه العصري و عبدالله بن موسي و خالد بن عبدالله ال

بن مصقله و معمر بن سليمان الرقي و مرحي بن رجاء و عمرو بن جرير و يحيي بن هاشم 

السمسار و ابراهيم بن طهمان و خارجه بن مصعب و عبدالله بن عثمان شريك شعبا و 

با چشم  را خود عبدالله بن فروخ و زيد بن ابي انيسا و جودة گفت: پروردگار ع وجل

چشم مي بينيد، و ابو شهاب خياط گفت: خواهيد ديد همانگونه كه اين ماه را با 

پروردگارتان را با چشم مي بينيد، و حارثا بن هرم و عاصم بن حكيم و مقاتل بن عمرو و 

زفر بن  العنبري و ي يد بن عبدالع ي  و علي بن صال  بن حي و ةعبدالسلام بن عبدالله بن قر

 .ني  اين حديث روايت شده است ،سم بن معنالهذيل و قا

اسماعيل بن ابو خالد از قيس با جماعتي تبعيت كرده كه از اين جماعت بيان بن بشير 

ي يد بين جريير البجليي و عيسيي بين و مجالد بن سعيد و طارق بن عبدالرحمن و جرير بن 

بي خاليد گيواهي مسيب از قيس بن ابي حازم از جرير و تمامي اين نفرات بر اسماعيل بن ا

اند و اسماعيل بن ابي خالد بر قيس بن ابي حيازم گيواهي داده اسيت و قييس بين ابيي داده

گواهي داده است و شينيدن او از  ص حازم بر جرير بن عبدالله و جرير بن عبدالله بر پيامبر

 شنيده باشيد. ص درست مانند اين است كه شما خود از رسول الله ص رسول الله

 فصل:

نقيل  ص از پييامبر  آورده است كه صيهيب]با اسنادش[ سلم در صحيحش امام م
فرماييد: آييا خداوند ع وجل مي ،شوندمي آنكند كه او فرمود: وقتي اهل بهشت وارد مي

 نيورانيگوينيد: آييا صيورتهاي ميا را شما اضافه كنم؟ ميي [نعمتهاي]خواهيد چي ي به مي

رود حجاب كنار مي]در حالي[ فرمود:  [ص مبرپيا]را از جهنم نجات ندادي؟  نكردي و ما

تر از نگريستن به از چي هايي كه خداوند به بهشتيان داده است هيچ چي  دوست داشتني كه

   ﴿: فرميود، سيپس ايين آييه را تيلاوت نخواهيد بيودپروردگارشان 
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﴾1.  به حماد راويت كرده اند و سخن پيامبرشان را اين حديثي است كه ائمه آنرا از

 .اندتصديق كردهاين طريق 

 فصل:

 ص آورده اسيت: پييامبر]بيا اسينادش[ كيه طبرانيي  و حديث عبدالله ابن مسعود 
كيه  ،كنيدزمان اعلام شيده جميع مييو فرمود: خداوند اولين و آخرين انسانها را در مكانِ 

]حيق از منتظير جيدايي  شيده وآسمان خييره كشد، چشمهايشان بسوي چهل سال طول مي

اي از ابر از عرش بروي كرسييي فيرود خداوند در سايه فرمود: ص پيامبرشوند، باطل[ مي

دهيد: اي انسيانها آييا از پروردگارتيان راضيي نشيديد؟ اي ندا ميآيد، سپس ندا دهندهمي

كنيد و ذره اي بيه او و امرتان كرد تا او را عبادت  ،كه شما را خلق كرد و روزي داد كسي

گرفتيه و ال چي ي كيه در دنييا بيراي خيود اوليياء مييب، هر كدام از شما بدنشرك نورزيد

 پييامبر]باشد؟ گفتند: بليه، ، آيا اين عدلي از طرف پروردگارتان نميكرده برودميپرستش 

ود. رميگرفته كرده و به دوستي ميفرمود: هر قومي بدنبال آنته در دنيا پرستش مي [ص

-كردند براي آنها نماييان مييروند و مانند آن چي هايي كه در دنيا عبادت ميفرمود: مي و

بسوي بتهايي از  ]بعضي[ماه و  لروند و بعضي بدنباشود، بعضي از آنها بدنبال خورشيد مي

. فرميود: و [رونيدمي]كردند بسوي شبيه آنته در دنيا پرستش مي ]بعضي[و  روندسنگ مي

و  ،2نمايان مي شيود عيسي شيطانِ ،كردندرا عبادت مي ي كه كه عيسيانبراي كس

و  ص شيود و محميدع ير نمايان ميي شيطانِ ،دند ير را عبادت مي كري كه عُانبراي كس
 چرا ،شودفرمايد: شما را چه ميرود و ميبه ن د آنها مي مانند. پروردگارامتش باقي مي

 رويد؟نمي [چي ي]ال بدنبشما  ،رفتند [چي هاييال ]بدنب [ديگر]همانگونه كه انسانهاي 

م، يندييد ]معبيودان ديگير[پس در همانا ما معبودي داريم كه او را گويند: فرمود: مي

كيه اگير او  ،ايستگويند: همانا بين ما و او نشانهشناسيد؟ ميفرمايد: اگر او را ببينيد ميمي

گويند: از سياق خيود پيرده بير چيست؟ مي [نشانه]فرمايد: آن مي شناسيم.را ببينيم او را مي

براي او به سيجده  [همگي] دارد ومي پرده بر ]ش[دارد، و در آن لحظه خداوند از ساقمي

ميي  ،[مانيدراسيت ميي]ماند كه كمرهايشيان ماننيد شياخ گياو و گروهي باقي مي افتندمي

                                                 

 .(11528( و )11112( و )5248(،  و احمد در المسند: )2414)مسلم در صحيحش:  - 1

. دهيد()همانطور كه مي دانيم خداونيد بيراي امتحيان كيردن هير انسياني هميراه او شييطاني قيرار ميي - 2

 .)مترجم(
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و سالم بودند  [تي در دنياو اين در حالي است كه وق] ،1توانندخواهند سجده كنند ولي نمي

فرماييد: سيرهايتان را بيالا ميي ، سپس خداوند[كردندامتناع مي] ،ندشدبه سجده خواند مي

به كند، نوراني مي [در دنيا]ن گيرند، آنها را به اندازه اعمالشابگيريد و سرهايشان را بالا مي

در جليو آنهيا  نيور[ ]آندهد كه به اندازه يك كوه ب رگ اسيت و بعضي از آنها نوري مي

دهيد كيه نوري ميي [ديگر]دهد و به بعضي كند و به بعضي نور كمتر از آن ميحركت مي

 ،ي درخت خرما در دست راست اوست، و به بعضي نوري كمتر از آن مي دهدمانند شاخه

در حيد تياريكي جليوي پياي اوسيت،  ،ويرسد كه نور داده شده بيه تا اينكه به مردي مي

كنيد خاموش، وقتي جلوي پاي او را روشن ميي [ديگراي ]شود و لحظهمي اي روشنلحظه

شيان يايسيتد. پروردگيار تبيارك و تعيالي در جلوشيود مييرود و وقتي خاموش ميراه مي

-و اثري مانند تي ي شمشير برجاي مييفرمايد، تا اينكه از آتش عبور مي [دكنحركت مي]

 كيه( بيه اي)آسياني عبيور كنييد و بيه [از آن] فرمايد:مي [خداوندراوي گفت: و ] گذارد،

و  ،كنندضي مانند يك چشم بهم زدن عبور ميكنند. بعن است از آن عبور مياندازه نورشا

 ،و بعضيي ماننيد بياد ،و بعضي مانند پائين آمدن شهاب ،و برخي مانند ابر ،بعضي مانند برق

تا اينكه كسي از  ،كنندميو برخي ديگر با سرعت شتر از آن عبور  ،بعضي به سرعت اسب

كه نورش به اندازه تاريكي جلوي پاي اوست و آتش به دور و اطراف او  كندآن عبور مي

يسيتد و اين مآ و وقتي رها شد بر ،يابد تا اينكه رهايي يابدو اين حالت تغيير نمي ،رسدمي

زيرا  ،استكردهعطا ن گويد: الحمدالله، همانا خداوند به من چي ي عطا كرد كه به كسيمي

 نجات داد. ،بعد از اينكه آنرا ديدم ،]آتش[مرا از آن 

-و خيود را ميي [رسيدمي]آبي كنار درب بهشت  رود تا اينكه به گودالِفرمود: و مي

در بهشيت اسيت از لاي  راو آنتيه  ،شودو باد بهشت و رنگهاي آن بر او نمايان مي ،شويد

و خداونيد تبيارك و  !مرا داخل آن بهشت بفرمياگويد: پروردگارا و مي ،بيندآن درب مي

 [از مين] تو بهشت را ،من تو را از جهنم نجات دادم [با وجود اينكه]فرمايد: تعالي به او مي

اي قرار بده تيا صيداي پرده ،بين من و آن ،[حال كه اينطور استگويد: ]خواهي؟ و ميمي

فراشته ميي و ا ،من لي نشان داده شدهبه او آنرا نشنوم. فرمود: پس داخل بهشت شد. فرمود: 

                                                 

1 - ﴿                                             

                  ﴾ (41و  42 :قلم.) 
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گويد: آن مي لبدنبا و ،بيندمانند اين است كه آنرا در خواب مي شود تا به آن داخل شود،

ممكن است غير  ،تو بدهمه فرمايد: اگر آنرا بمي [خداوند]، !خداوندا آن من ل را به من بده

خواهم، چه من لي بهتير از  تت چي ي غير از آن نميعگويد: به از آن چي ي بخواهي؟ مي

بيراي او مني ل ]سيپس[ دهيد، و او را در آنجا سيكنا ميي دادهبه او آن ]من ل[ را آن است؟ 

و  !به من بده [ني ]گويد: پرودگارا آن من ل را و مي ،شودديگري برافراشته و نشان داده مي

وييد: خيير، بيه گخواهي؟ مييتو بدهم چي  ديگري نميه اگر آنرا بفرمايد: مي  خداوند

تواند وجود داشته باشد؟ و چه من لي بهتر از آن مي خواهمچي ي از تو نمي ،ع تت بج  آن

جلوي او من ل ديگري برافراشته  ]سپس[ ،دهددهد و او را در آنجا سكنا ميو آنرا به او مي

را  گويد: پروردگيارا آن مني لبيند و ميكه آنرا در خواب مي گويي ،شودو نشان داده مي

خيواهي؟ بيدهم چيي  ديگيري نميي وتيه فرماييد: اگير آنيرا بيميي  به من بده و خداوند

خواهم و چه من لي بهتر از آن! آنرا بيه گويد: خير، به ع تت چي ي غير از آن از تو نميمي

-شيود، خداونيد ع وجيل مييدهد، سپس او ساكت ميمي يشدهد و در آنجا سكنامياو 

آنقدر از تو خواستم و  !گويد: خداونداخواهي؟ مي، چي ي نميفرمايد: تو را چه شده است

شيوي تيا مثيل فرمايد:آيا راضي ميمي  آنقدر قسم خوردم تا به خجالت افتادم، خداوند

از آن روزي كه آنرا خلق كردم تا روزي كه آنرا فنا كردم و ده برابر آنرا به تو بدهم؟  ،دنيا

 پروردگار با ع ت هستي، و پروردگارتو  [همانا] اي وه اء گرفتهتآيا مرا به اس يد:وگمي

 از سخنش مي خندد.

گفت: و عبدالله ابن مسعود را ديدم وقتي به اين قسيمت از حيديث رسييد خندييد، و 

كنيي و هير وقيت بيه ايين مردي به او گفت: تو را بارها ديدم كه اين حديث را تعريف مي

يامبر بارها اين حديث را براي ما بيازگو و او گفت: پ ،خنديرسي ميقسمت از حديث مي

تا آنجا كه دندانهايش آشكار  ،خنديدرسيد ميكرد و هر وقت به اين قسمت از حديث مي

ولي مين بيه ،ام[ ]من تو را به استه اء نگرفتهفرمايد: خير، مي گفت: و پروردگار شد.مي

 ن. دواشيوبيه انسيانها ملحيق  :فرماييدو ميي مرا به انسانها ملحق كن :گويدو ميا ،آن قادرم

، بيراي او قصيري از مروارييد رسيدميي ميردمتا اينكه بيه  رودميبهشت  بدربسوي دوان 

هير چيه بخيواهي بيراي تيو شيود: و به او گفته مي ؛افتدبه سجده مياو شود و ميبرافراشته 

 گوييد:[ي]م يا]و[ گويد: پروردگارم را ديدم مييا  ،بعد از آن ،سرت را بلند كن ؟مهياست

شود: همانا آن فقيط من ليي از منيازل پروردگارم خودش را به من نشان داد، به او گفته مي
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شيود: بيند كه آماده سجده شده است، به او گفتيه مييرود و مردي را ميتوست! سپس مي

 و باشييملائكه  ازيكي به نظرم گويد: مي [در جواب]؟ و هر چه بخواهي براي تو مهياست

ي از بردگيان او بيرده ،د: همانا من فقط يكي از گنجهاي تو هسيتميوگبه او مي ]آن ملَك[

باشيند، بيه جليو پييش مانند من ميي ]همگي[در پيش من ه ار خادم است كه  ،تو مي باشم

شود و آن  مرواريدي خواهيد بيود كيه سيقفها و رود تا اينكه درب قصر براي او باز ميمي

جواهرهياي سيب  كيه درونيش  [در آن]و  كننداستقبال مي دربها و قفلها و كليدهايش از او

شيود، در هير رنيگ ديگير انيدود ميي ازهر جواهري با جواهري  ،]وجود دارد[قرم  است 

ترين آنها زنان ب رگ چشم است كيه هير كه وصف پست ،جواهري تختها و همسرهاست

جگير آن يداسيت، و درون ساقهايشان از پشت لباسهايشان پ ،كدام هفتاد دست لباس دارند

شيود شود. وقتي با آن زن روبرو مييي آن زن ميشود و جگر مرد آئينهي مرد ميزن آئينه

شود و به آن زن كند[ چشم او هفتاد برابر از آنته كه در قبل بوده ضعيف مي]و به نگاه مي

خدا گويد: قسم به قسم به خدا چشمانم هفتاد برابر ضعيف شد و آن زن به او مي :گويدمي

شيود: كردي و ]به آن مرد[ مژده داده ميقسم به خدا تو ني  چشمان مرا هفتاد برابر ضعيف 

شود خداوند شود سپس به او گفته ميفرمود: و او بلند مرتبه مي صبلند مرتبه شو و پيامبر 

 تواني ببيني.   ترا مالك چشماني گرداند كه مسير صد سال را با آن مي

 ؟براي ما بيان كرد شنيديكه أم عبد آيا حديثي را  !كعبگفت: اي  گفت: و عمر

بهشتيان است، ببين  بالاترين آنها چگونه است! كعب گفت: اي  ]شخ ِ[ترين آن پائين

ت كه چشمي نديده و گوشي نشنيده است، و همانا سي ايدر آن چي ها !منينؤامير الم

ها از همسران و ميوهاعم ود، اي قرار داده است كه هر چه خواسته شدر آن خانه خداوند

نه هيچ يك از خلقش آنرا نمي بيند،  و نمودهآنرا مخفي  و ،و نوشيدنيها در آن وجود دارد

        ﴿، سپس كعب آيه جبرئيل و نه ملائكه غير از او

     ﴾1، كعب[ گفت: در را قرائت كرد، (. 14: ة)السجد[

آنرا آراسته  ،ايهخواسته شد ي چ است و به هر نمودهآن دو باغ خلق  [جايپائين ترين ]

دهد، سپس گفت: كسي كه است و آن دو را به هر يك از خلقش كه بخواهد نشان مي

                                                 

چشمي براي ايشان پنهيان  دهند، چه نورداند، در برابر كارهائي كه )مؤمنان( انجام ميهيتكس نمي» - 1

  .«شده است
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بيند تا اينكه نرا نميشود، هيچ كسي آبه آن سرزمين وارد مي ،اش در عليين باشدپرونده

هاي بهشت اي از خيمهكند، خيمهلكش سير ميو در مُشود مردي از اهل عليين خارج مي

دهد، و او را به رائحه آن بشارت مي و ،شودبج  آنكه آن از نورش روشن مي ،ماندنمي

لش[ ]از من  ،گويند: چقدر اين رائحه حيرت انگي  است، اين مرد كه از اهل عليين استمي

اين قلبها از بدن خارج  !گفت: اي كعب [عمر لكش سير مي كند و ]در مُشده و  خارج

و كعب گفت: به خداوندي كه جان من در دست اوست، روز  ،شد و به آن برگشت

بج  اينكه او  ،ماندي نميمقرب و پيامبري باق يفرشتههايست كه هيچ جهنم ناله درقيامت 

 جانم، جانم !فرمايد: پروردگاراينكه حضرت ابراهيم خليل الله ميآورد تا ارا به زانو در مي

هفتاد پيامبر بر عملت اضافه  اگر عملكنم كه و گمان نمي)پروردگارا به فريادم برس(، 

 .1نجات بيابي ،شود

 فصل:

 ص نقل كرده است، رسول الله ص كه از پيامبر  و اما حديث علي ابن ابيطالب
و او آنته  ؛ار تبارك و تعالي را در هر جمعه زيارت مي كنندفرمود: اهل بهشت پروردگ

فرمايد: پرده را سپس خداوند تبارك و تعالي مي ،كنديادآوري ميرا كه به آنها داده است 

سپس تبارك و تعالي  ،[شودبرداشته مي، سپس حجاب ]شودبرداريد و حجاب برداشته مي

و اين  ،اندآنها نعمتي اينگونه را نديده ن است كهاچن ،آنو  ،شودبراي آنها آشكار مي

 .2(18: ق) ﴾ ﴿ فرمود: ي است كهلهمان قول تبارك و تعا

 فصل:

روايت كرده است و در صحي  بخاري و مسلم آمده  و حال حديثي كه ابو موسي

نقيره از  ،اسيتدو آنته در آن هر فرمود: دو باغ وجود دارد كه ظرفها و  ص است، پيامبر

بين  در بهشت عدن و ست از طلاستدو ا آنته در آنهر است و دو باغ است كه ظرفها و 

                                                 

- 2/144(، و حاكم در المستدرك: )15182الدار آن: ) طبعة، و (12/124الهيثمي در مجمع ال وائد: ) - 1

(، و ال بييدي در اتحياف 821و  4/151الترهيب: )(، و المنذري در الترغيب و852 – 852/ 4( و )144

(، و سييوطي در اليدر 4/825سيفار: )، و العراقيي در المغنيي عين حميل الأ(12/451المتقيين: ) ةالسياد

 (.1/241المنثور: )

 (.4414ندي در كن  العمال: )اله - 2
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اميام احميد  .1ب رگيي وجيود دارد پيردهو نگريستن به پروردگار تبارك و تعالايشان مردم 

فرمود: خداونيد امتهيا را روز قياميت در ييك  ص آورده است: پيامبر از ابوموسي /

در ]براي هر قومي از چيي ي كيه  ،اينكه آنها را از هم جدا كندكند و براي بلندي جمع مي

رونيد تيا اينكيه و بيدنبال آن پيكرهيا ميي ،سازدپيكري شبيه آن مي ،هكردپرستش مي [دنيا

ي لنيددر حاليكه ما در جياي ب ،آيدمي مانگيرد، سپس پروردگارآتش آنها را در برمي

فرماييد: گوئيم: ما مسلمان هستيم و مييمي فرمايد: شما كيستيد؟و مي ،قرار خواهيم داشت

-فرمايد: اگر او را ببينيد ميهستيم، مي گوئيم: منتظر پروردگارمانمنتظر چه هستيد؟ مي

دهيد گوئيم: بله، همانا او همتايي ندارد و خود را با روي خندان به ما نشان مييشناسيد؟ مي

 ،كس با شما نبود در جهنم قيرار دادم فرمايد: اي مسلمانان بشارت بدهيد كه همانا هرو مي

فرمييود:  ص آمييده اسييت: پيييامبر همتنييين از ابوموسييي .2مسيييحي و چييهيهييودي چييه 

دارقطنيي از  .1دهيدتبارك و تعالي روز قيامت خود را خندان به ما نشان مييمان پروردگار

كنيد مور مياي را مأآورده است: روز قيامت خداوند ندا دهنده ص از پيامبر ابوموسي

دهد: خداوند به شيما ميشنوند، ندا صداي او را مي ،تا با صدايي كه از اولين تا آخرين نفر

﴿ي وعده ﴾  و﴿ ﴾  را داده بود و﴿ ﴾  بهشت و﴿ ﴾  نگياه كيردن

 .4باشدمي به پروردگار

 فصل:

ده اسيت، او گفيت: ميا كيه در صيحي  بخياري آمي  و اما حديث عدي بين حياتم

ميرد ديگيري سيپس و شكايت كرد  تنگدستيو از آمد  ص د پيامبرن فهميديم كه مردي 

اي، را ديده «ةالحير»فرمود: اي عدي آيا  ص ، پيامبر نان به او شكايت كردراهو از مد، آ

نا هما ،مر تو طولاني شودفرمود: اگر عُ ص ام ولي از آن خبر دارم پيامبرآنرا نديده :فتمگ

بجي   [در حاليكيه]شيود براي طواف كعبه روانه مي «ةالحير»هودجي را خواهي ديد كه از 

                                                 

(، و ابين ماجيه در 152(، و مسيلم در صيحيحش: )4444( و )4552( و )4545بخاري در صحيحش: ) - 1

 (.154سننش: )

 (.15215(، و الهندي در كن  العمال: )15444الدار آن: ) طبعة(، و 4/425احمد در المسند: ) - 2

(، الآجري 4/825سفار: )(، العراقي در المغني عن حمل الأ12/885المتقين: ) ةال بيدي در اتحاف الساد - 1

 (.252: )يعةدر الشر

 در راويان حديث ابان بن ابي عياش وجود دارد كه او متروك الحديث است. - 4
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-پس دزدان راه ن كه بيلاد را بيه آتيش مييبه خودم گفتم:  -ترسدخداوند از كسي نمي

 تمامخواهي ديد و اگر عمر تو طولاني شود  ]و در ادامه فرمود:[ –كشند كجا خواهند بود 

كسيري  [بليهد، گفتم: كسري پسر هرمي ؟ فرميود: ]خواهد افتا هاي كسري بدست شماگنج

پسر هرم ، و اگر عمر تو طولاني شود مردي را خواهي ديد كه كف دست او پر از طلا ييا 

-كسي را براي آن پيدا نمي د، وبپذيرگردد تا آنرا از او دنبال كسي ميبو  خواهد بودنقره 

نيد نكمييش، ملاقيات دييدارداونيد را روز د بود كيه خنخواهكساني از شما  هماناكند، و 

اي نخواهد بود و سخنان او را كسي ترجمه نخواهد كرد بين او و خداوند پرده [درحاليكه]

-ميي رسياند؟نبه تو  [كلام مرا]و به تحقيق خواهد فرمود: آيا بسوي تو رسولي نفرستادم و 

ميي  آنرا ن د تيو زيياد نكيردم، تو مال ندادم وه فرمايد: آيا بو مي !اي پروردگار ،گويد: بله

نگرد بيند و به سمت چپش مينگرد و چي ي ج  جهنم نميگويد: بله، به سمت راستش مي

فرميود: شنيدم كه ميي ص گفت: از پيامبر  بيند، عدي بن حاتمو چي ي ج  جهنم نمي

ه خرما و اگر نصف خرمايي پييدا نكردييد بي به يك نصفِ خودتان را برهانيد ولواز آتش 

براي طيواف  «ةالحير»هودجي را ديدم كه از آن گفت: پس از   ، عديايي طيبهكلمه

كساني بيودم كيه گنجهياي  ازترسيد و كعبه روان شد در حاليكه از كسي ج  خداوند نمي

 صكه پيامبر  را آنته ،طولاني شود [تابعين]كسري بدست آنها افتاد و اگر زندگاني شما 
 .1خواهيد ديد ،استگفته

 فصل:

 او گفيت: رسيول اللهكيه  در صيحيحين آميده اسيت   و اما حديث انس بن مالك

و  كردهدر حاليكه آنها با هم نجوا  ،كندفرمود: خداوند انسانها را روز قيامت جمع مي ص

 رفته رده خواهيم شد! به ن د آدماز اين مكان بُ ،گويند: اگر كسي ما را شفاعت كندمي

و  ،اسيتخلق كيرده با دست خودشرا و خداوند ت ،خلايق هستي گويند: تو آدم پدرو مي

و بيه تيو سيجده  آنها اطاعت كردند[و ] ،و به ملائكه امر كرد ،دميده استدر تو از جانش 

فرمايد: من مي رده شويم،تا اينكه از اين مكان بُ !، ما را ن د پروردگارت شفاعت كنكردند

و  ،شيده بيود متيذكر ميي شيود مرتكبكه به آن  ندارم و خطايش را ]توانايي اين كار را[

 بيه ني د نيوح فرماييد:[مي]، سار استپروردگارش شرم ن داو بخاطر اين عمل ]اينكه[ 

                                                 

(، و بيهقي در السنن الكبيري: 1214(، و مسلم در صحيحش: )1858( و )1411بخاري در صحيحش: ) - 1

 (.8584المصابي : ) ة(، و التبري ي در مشكا14/54الكبير: ) (، و طبراني در المعجم8/228)
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و او  ،روندمي اولين رسولي  كه خداوند ع وجل مبعوث كرده است برويد، به ن د نوح

گي او نيي د كييه باعييث شييرمند نييدارم، و خطييائي وانييايي اييين كييار را[ت]فرمايييد: ميين مييي

بروييد، كسيي كيه  به ني د ابيراهيم [فرمايد:و مي] را متذكر مي شود، شدپروردگارش 

فرماييد: مين رونيد و او مييميي ني د ابيراهيمرار داده است، قخداوند او را خليل خود 

متيذكر  راشد ندگي او ن د پرورگارش مكه باعث شرئي و خطا ندارم، [توانايي اين كار را]

برويد كسي كه خداوند با او صحبت كرد و به او  به ن د موسي [فرمايد:يو م] ،شودمي

 [توانيايي ايين كيار را]فرمايد: من روند و او ميمي به ن د موسيد، فرموعطا را تورات 

-و ميي] ،را متذكر مي شيود شدكه باعث شرمندگي او ن د پروردگارش  ندارم و خطايش

ي روح الله و كلمه ي او برويد، به ن د عيسيمهروح الله و كل به ن د عيسي فرمايد:[

 بيه ني د محميد [فرماييد:و ميي] ،ندارم ]توانايي اين كار را[ فرمايد: منمياو و  ،رونداو مي

 ص پييامبر ؛خر او را آمرزيده اسيت بروييدااي كه خداوند گناهان ماتقدم و ماتبنده ص
خيواهم و او بيه مين اجيازه گارم اجازه ميآيند، از پروردو به ن د من ميفرمود:  [در ادامه]

آنطيور كيه  دهيدخطاب قيرار مييافتم و مرا بينم به سجده ميو وقتي من او را مي ،دهدمي

و  ،شيودبگيو! سيخن تيو شينيده مييشود: اي محمد سرت را بلند كين و گفته مي بخواهد،

و سيرم  شود، مي شفاعت تو پذيرفتهكه  !به تو داده خواهد شد، و شفاعت بخواه ! كهبخواه

و بعيد از آن  ،او را ستايش مي كنم ،است حمد و ثنايي كه به من ياد داده او ب كردهرا بلند 

و آنهيا را از  اي را جيدا كينم[]تيا عيده كنيدتعيين مي حدي راكنم و براي من شفاعت مي

 و خداونيد ؛افيتمگردم و به سجده مييسپس بر مي ،جهنم خارج و به بهشت وارد مي كنم

 !و بگيو !فرمايد: سرت را بلند كن اي محميدسپس مي ،آنطور كه بخواهد زندمرا صدا مي

شفاعت تو  ! كهو شفاعت بخواه ،به تو داده خواهد شد ! كهو بخواه ،شودسخنت شنيده مي

اسيت او را حمد و ثنايي كيه بيه مين يياد داده او ب كردهو سرم را بلند  ،پذيرفته خواهد شد

اي را تا عده] كندتعيين مي و براي من حدي ،كنمبعد از آن شفاعت مي و ،كنمستايش مي

سه ]اين عمل[ دانم كنم، نميشت وارد ميو به بهكرده  و آنها را از جهنم خارج ،[جدا كنم

كسي در آتش باقي نماند بج   !گويم: اي پروردگارمي سپس ،شود[]تكرار ميچهار بار  يا

بيراي او  ]در آتيش[و جياودانگي  ،اسيتمنع كردهاز آن[  دناز خارج ش]اينكه قرآن او را 

 .1سته اواجب شد

                                                 
 (.151(، و مسلم در صحيحش: )4848( و )4444( و )44بخاري در صحيحش: ) - 1
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آميده اسيت: انسيانها  ،كندروايت مي ص از پيامبر و در حديث ديگري كه انس

ميدت زييادي بعد از حبس ) ؛كنندروز قيامت آنتنان كه خداوند بخواهد او را ملاقات مي

-مييمانند( سراي محشر سرگردان ميدر  ،بدون هيتگونه حساب و كتابي ،است كه مردم

و حديث را روايت كرده  -برويم تا ما را ن د پروردگار شفاعت كند،   گويند: ن د آدم

گويم: اين كيار بير ( ميص روند و من )پيامبرمي ص ن د محمد - :گويدتا آنجا كه مي

د، و در شيوبراي من باز ميي ]درب[روم كه درب بهشت را باز كنم، و مي ،عهده من است

 و -،1افيتمبه سجده مي شوم ومي]آن[ روي عرشش قرار دارد داخل  حاليكه پروردگارم بر

 م و اشخاص ديگر از انسو هما بةو ابن ابي عرو نةدر اين حديث ابوعوا .-ادامه حديث 

 .2افيتمو وقتي او را مي بينم به سجده ميي ،خواهماند: از پروردگارم اجازه ميروايت كرده

قرار دارد و  كرُسيَشا ي سريرآيد و او بر روايت مي كند: و پروردگارم مي ز انسثابت ا

-گوييد: و مييآورد و در آن مييبن خ يما حديثي طيولاني ميي اافتم. و ساقبه سجده مي

. 1افيتمبه سجده مي ،نگرمرحمان مي [خداوند]خواهم درب را باز كنم و همان وقت كه به 

از نظر  ،قطعبطور و  محرزكاملا  ،براي ويدر اين مقام  ص رپروردگار توسط پيامب رؤيت

  با دليل از حديث و سنت ثابت شده اسيت و در حيديث مرفيوع از ابيوهريره ،اهل علم

من اولين كسي هسيتم كيه روز قياميت از زميين شيكاف خيورده  ،بدون هيچ فخريآمده: 

هييچ بدون و باشم مي فرزندان آدم  سرورمن  ،و بدون هيچ فخريشوم، برانگيخته مي

مين اوليين كسيي  ،هييچ فخيريبدون و در دست من نيست  ،و ستايشپرچم حمد  ،فخري

داده  [ورود]و به من اجيازه  گرفتهي درب بهشت را حلقه شود؛ وميهستم كه وارد بهشت 

 .4افتمو براي او به سجده مي كردهاز من پذيرايي  مسلطِّ [ندخداو]شود و مي

﴿خداونيد  دربياره كيلامِ ص از پييامبر دارقطني از انيس        

﴾ فرمود: نگريستن به وجه خداوندِ ص آورده است: پيامبر و همتنين 8باشدمي .

                                                 
 آدرس مطابق حديث قبلي. - 1

 آدرس مطابق حديث قبلي. - 2

 آدرس مطابق حديث قبلي. - 1

 آدرس مطابق حديث قبلي. - 4

 (.85دارقطني در سننش: ) - 8
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 ،جبرئيل بيه ني د مين فرمود:شنيدم كه مي ص كند: از پيامبرروايت مي  انس بن مالك

كيه مثيل آئينيه سيفيد بيود و در آن  ،كيردرا حمل مي ي كه در دستش چي ،آمددر حالي 

اي جبرئييل؟  ،گفتم: اين چيست در دستت شد،مانند يك لكه سياه ديده مي چي ي[ ،]شيئ

فرمود: اين جمعه است، گفتم: جمعه چيست؟ فرمود: در آن براي شما خيير زييادي اسيت، 

عيدي خواهد بيود و  وعد از تفرمود: براي تو و قوم ب گفتم: براي ما در آن چه خواهد بود؟

يهوديان و مسيحيان پيروي تيو را خواهنيد كيرد، گفيتم: بيراي ميا در آن چيسيت؟  [اينكه]

بيراي او بخواهد و خداوند اگر بنده چي ي را از كه  وجود داردزماني ]روز[ فرمود: در آن 

 ،نباشيددر آن بيراي او نصييبي  و اگير دهيدبيه او ميي [خداوند]آن را  ،در آن باشدنصيبي 

ي سيياهي كيه در آنسيت دهد، گفيتم: آن لكيهآنرا در آخرت به او مياز خداوند عظيمتر 

ميي گيوئيم، گفيتم: اي جبرئييل آن  «يوم الم ييد»: قيامت است و ما به آن چيست؟ فرمود

 چيست؟ 

آن ريگهيايي از  ]كيف[اسيت كيه در فرمود: خداوند در بهشيت رودي را قيرار داده

آييد در اش فرود ميياز عليين بر كرسي ،رسدوز جمعه فرا ميو وقتي ر مشك سفيد است

نشينند آيند و برآن صندليها مياز نور وجود دارد و پيامبران مي اش صندليهاييكنار كرسي

اند، سپس صديقين و در كنار صندليها منابري از نور و طلا وجود دارد كه جوهرنشان شده

اهيل اطاقهيا از اطاقهايشيان خيارج  ،و بعيد از آن ،ندنشينآيند و بر آن منابر ميو شهداء مي

فرمايد: من كسيي شود و ميبرآنها ظاهر مي  سپس ]خداوند[ ،نشينندو بر رملها مي شده

ي خود وفا كيردم و نعميت خيود را بير شيما تميام كيردم و اينجيا محيل هستم كه به وعده

سپس  ،شودهاي آنها تمام ميخواهند تا خواستهكرامت من است، از من بخواهيد، از او مي

نرا هيچ چشمي نديده و هييچ گوشيي نشينيده و بير هييچ آنمايد كه براي آنها گشايشي مي

در  ه خداوند[ب] شان]گشايش[ بر اساس مقدار توجهآن ي اندازهو  ،استقلبي خطور نكرده

-مي و اوج شده[جدا ]از صندليش  ]خداوند[سپس  ،باشدمي [در دنيا]جمعه  ]هاي[ روز

-اهل اطاقها بيه اطاقهايشيان بير ميي روند وگيرد و همراه او پيامبران و صديقين هم بالا مي

د، اطاقهيا و نباشياز مرواريد سفيد و زبرجد سب  و يياقوت قرمي  ميي]اطاقها[ كه آن گردند 

براي آنها خواهد ]درب ها و رودهاي روان و همسران و خدمتگذاران و ميوه هاي آويخته 
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بر نگريسيتن بسيوي خداونيد  ؛ ]روزيكه[كندنياز نميي آنها را از روز جمعه بيو چي  [بود

 .1شودم آنها زياد ميرَو از لطف خداوند كَاف ايند مي

و اميام  ،انيدائمه سينت آنيرا رواييت كيرده كه و اما اين حديث ب رگ و عظيم الشان

-ق از لييث بين ابيي. محمد بن اسحا2استني  به زيبايي آنرا در مسندش آورده /شافعي 

شود بر آنها آشكار مي : سپس پروردگارآورده است سليم از عثمان بن عمير از انس

بيه  همتنيين از انيس و بياقي حيديث. ...شيوندگر مييو آنها بسوي وجه كريمش نظاره

-بر كرسي خود فرود ميي [خداوند] ،رسدمي نيكو آمده است: وقتي روز جمعه فراشكلي 

-آينيد و بير آنهيا مييرسي او منابري از نور خواهد بود، بعد پيامبران مييو در كنار ك ؛آيد

 شيانتا بر ن ديك آنها بنشينند، سپس پروردگارآيند صاحبان اطاقها مي ]همتنين[نشينند و 

مين  فرماييد:شيوند و مييگر ميكند و آنها بسوي او نظارهتبارك و تعالي بر آنها تجلي مي

و  ،دمنميورا بر شما تميام  يشو نعمت خو كردم وفاد خو يوعده بههمان كسي هستم كه 

فرماييد: خواهند، مييكرامت من است، از من بخواهيد! رضايت او را از وي مي محلاينجا 

آرامش قرار دادم و من بير شيما  [محلِي خود را براي شما ]رضايت من اين است كه خانه

گييواهي بيير  [خداونييد]واهنييد، خكرامييت دارم، از ميين بخواهيييد! رضييايت وي را از او مييي

. 1رسيدنيازهايشان به پايان ميي كه خواهندمي از او آنقدر ،دهد، بعدمي [خود]رضايتمندي 

و  ي آن آمده است: سپس از صندليش ]اوج گرفتيه[در ادامه همتنين از عثمان بن عمير

هايشيان بير و صياحبان اطاقهيا بيه اطاق ؛و صديقين و شيهداءمبران اپي همتنين رود وبالا مي

   .4گردندمي

 كنيد: حيول رسيول اللهرواييت ميي از انيس / ةدارقطني از طريقي ديگر از قتاد

اي سفيد بيود كيه آينه [شبيهو در دستش چي ي ] بوديم و فرمود: جبرئيل ن د من آمد ص

در وسطش لكه سياهي وجود داشت. گفتم: اي جبرئيل اين چيست؟ گفت: اين روز جمعه 

تا براي تو و امتت بعد از تيو عييدي باشيد، گفيتم:  ،نرا بر تو عرضه كرداست پرودگارت آ

شيود و اين لكه سياه داخل آن چيست؟ گفت: اين قيامت است و آن روز جمعه بير پيا ميي

                                                 

 (248: )يعةالآجري در الشر - 1

 (148 -144شافعي در مسندش: ) - 2

 (2112(، والذهبي در مي ان الاعتدال: )41: )لرؤيةدار قطني در ا - 1

 (41( و )42: )لرؤيةدار قطني در ا - 4
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گيوئيم، ميي «)ف ونيي( روز م ييد»سرور روزهاي دنياست و به آن در بهشت  [روز جمعه]

سيرزمين اميد؟ گفت: همانا خداوند در بهشت نگفتم: اي جبرئيل چرا آنرا را روز م يد مي

ميا بير  پروردگيارِ ،رسدعي از مشك سفيد قرار داده است و وقتي روز جمعه فرا مييوس

و در كنيار آن منيابري از طلاسيت كند ن ول مي [قرار دارد] آن سرزمين درش كه اكرسي

سيپس بير اهيل  ،رداند و در كنار آن منابر صندليهايي از نيور وجيود داكه جوهرنشان شده

-شود و آنها استجابت كرده و تا زانو در شن اراهاي مشك فرو ميداده مي اطاقها بانگ سر

سيندس ابريشيم و از طيلا و نقيره و لباسيهاي  دسيتبندهاييداراي آنهيا  )در حاليكه(روند، 

گيرنيد نشيينند و آرام مييخواهد بود تا اينكه به آن سرزمين برسيند، وقتيي )در آنجيا( ميي

گويند، صورتها و لباسهايشان از مي «ةالمثير»آورد كه به آن وزش در ميه داوند بادي بخ

بيا چشيمهاي  ،و جيواندر صورت  ييموگيرد، در آن روز آنها بدونِ مشك سفيد تاثير مي

 ،روزيكه خداونيد ع وجيل او را خليق كيرددر  آدم مثل ،سي و سه سالهو  ،سرمه زده

او خ انيه دار ) [كنيدو رضوان را صدا مي]دهد و تعالي ندا ميباشند. پروردگار با ع ت مي

بندگان و زيارت كنندگانم كنار  و فرمايد: اي رضوان پرده را از بين منو مي (بهشت است

او را از روي درخشيندگي و نيورش  ،رودكنار ميي ]بندگانش[ب ن، وقتي پرده از بين او و 

 خيود و خداوند تبارك و تعيالي بيا صيداي ،بيافتندشتابند تا براي او به سجده بينند، ميمي

عبادت فقط در دنيا بيود و شيما اكنيون  !دهد: سرهايتان را بلند كنيدآنها را خطاب قرار مي

هر آنته را كه دوست داريد بخواهيد! و من پروردگارتان در سرزمين پاداش هستيد، از من 

ام كردم و اينجا محل كراميت مين ي خود وفا و نعمت خود را بر شما تمهستم كه به وعده

 يد!دوست داركه را است، بخواهيد هر چه 

چه كاري براي ما انجام ندادي؟! آيا در سكرات موت به ميا  ،گويند: پروردگار مامي

و ترس ما را در نف  صيور  ،و ما را در وحشت تاريكيهاي قبر آرام نكردي ،كمك نكردي

م نكردي و اعمال زشت ميا را نپوشياندي و بير به آرامش تبديل نكردي؟! آيا ذلت ما را ك

و سخن لذت  ،؟! آيا ما را به جوارت ن ديك نكرديقدمهاي ما را استوار نكرديپل جهنم 

كدام خير را براي ميا انجيام  ؛؟! با نور خودت بر ما تجلي يافتيرسانديما ناستماع بخش به 

دهد و آنها را خطاب قرار مي خود با صدايباز بريم، و ندادي؟! به خداوند ع وجل پناه مي

يش را بير شيما و نعمت خوكردم ي خود وفا فرمايد: من پروردگار شما هستم، به وعدهمي

فرماييد: بيه خيواهيم، مييگوينيد: خوشينودي تيو را مييم، از مين بخواهييد! ميينمودتمام 
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و شما را به خيود ن دييك  ،و امور قبيحتان را پوشاندم ،ذلت شما را كم كردم ،خوشنوديم

ي ييافتم، و با نورم بير شيما تجلي ،را به استماع شما رساندم خود و سخن لذت بخش ،كردم

را خواهنيد تيا آنتيه نجا محل كَرَم من است، از من بخواهيد! از او )خواستهايشان را( مييا

-يد! ميفرمايد: از من بخواهمي [خداوندرسد، سپس ]كه خواهان آن هستند به پايان مي

گويند: خداوندا راضي شديم و به بركت رسيديم و به آنها از روي فضل و كرامتش بيشيتر 

يده و بير قليب )هييچ( نچي هايي كه چشم ندييده و گيوش نشيدهد، اند مياز آنته خواسته

گفيت:  انس ،و اين براي جداي از جمعه برايشان كافي است ،بشري خطور نكرده است

باشيد؟ فرميود: بيه انيدازه تجمعشان چقيدر ميي زمان ،فدايت شوند پدر و مادرم !اي پيامبر

شود و  تبارك و تعالي حمل مي ، فرمود: سپس عرش پروردگار ما[در دنيا] تا جمعهجمعه 

شيود و آنهيا بيه سپس به صياحبان اطاقهيا اجيازه داده ميي روند[ميملائكه و پيامبران با او ]

از روز  بهتيرباشيد، و دو اطياق از زميرد سيب  ميي [براي هر نفير]و  گردندمي اطاقهايشان بر

روي از  ]خداونيد[ آنها نخواهيد بيود، و برايچي ي  شانجمعه و نگريستن به پروردگار

از  [اين سخن را]گفت:  انس مي اف ايد. ي[از هر چي ]مش براي آنها رَفضل و كَنهايت 

 .1و بين من و او كسي نبود ،پيامبر شنيدم

 .2روايت كرده است قي ديگر اين حديث را از انسز طريدارقطني ني  ا

 فصل:

روايت كرده است: هيتكيدام از شيما  ص بن حصيب كه از پيامبر ةاما حديث بريد

حاليكه بين او و خداونيد پيرده و مترجميي كند در اينكه خداوند را ملاقات مينيست بج  

 است: ني  روايت شده  ديگري اين حديث با الفاظ متشابه .1نخواهد بود

                                                 

(، و ال بيييدي در 4/881الترهيييب: )(، و المنييذري در الترغييب و2/182)در المصينف:  شننیبةابين ابييي  - 1

(، و سييوطي در اليدر المنثيور: 21241(، و الهندي در كني  العميال: )12/421المتقين: ) ةلساداتحاف ا

 .(252و  214و  4/125)

 (.48دار قطني در سننش: ) - 2

الييدار آن:  طبعننة( و 144و  4/284(، و احمييد در المسييند: )4812( و )4441بخيياري در صييحيحش: ) - 1

(، و طبراني در 4/144(، و بيهقي در السنن الكبري: )1541( و )158(، و ابن ماجه در سننش: )15152)

(، و المنييذري در 15222( و )18542(، و الهنييدي در كنيي  العمييال: )121و  14/52المعجييم الكبييير: )

 (.2/12الترهيب: )لترغيب وا
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بر خداوند عرضه شيود )درحاليكيه( بيين او و خداونيد  ،به ج  آنكه ،نيست از شما كسي -

 مترجمي نخواهد بود.

كنيد و بيين او و روز قيامت خداوند بيا او صيحبت ميي ،به ج  آنكه ،نيست از شما كسي -

 خداوند مترجمي نخواهد بود.

كنيد و بيين او و او صيحبت مييخداوند روز قيامت بيا  ،به ج  آنكه ،نيست از شما كسي -

 خداوند مترجمي نخواهد بود.

پروردگيارش بيا او صيحبت خواهيد كيرد و بيين او و  ،به ج  آنكيه ،نيست از شما كسي -

 خداوند مترجمي نخواهد بود.

پروردگيارش بيا او صيحبت خواهيد كيرد و بيين او و  ،به ج  آنكيه ،نيست از شما كسي -

 خداوند پرده اي نخواهد بود.

پروردگيارش بيا او صيحبت خواهيد كيرد و بيين او و  ،به ج  آنكيه ،ت از شما كسينيس -

 اي نخواهد بود.خداوند جداكننده

 فصل:

رواييت كيرده اسيت: گفتييم: اي  / داما حديثي از ابي رزين عقيلي كه اميام احمي

بيند؟ فرمود: بله، خويش را روز قيامت مي فرستاده خداوند! آيا هر كدام از ما پروردگار

در مخلوقاتش چيست؟ فرمود: آيا هر كيدام از شيما در شيب بيدر بيه مياه  آنگفتم: نشانه 

 .1خداوند ب رگتر و عظيمتر است [و البته]نگرد؟ گفتيم: بله، فرمود: نمي

 فصل:

شينيده بيود كيه  زبيروباروايت كرده است:  /حديث جابر بن عبدلله كه امام احمد 

چنيين و چنيان : ميا روز قياميت [ فرميودص پييامبر]و  كردال سو]به بهشت[ د واز ورجابر 

يكيي بعيد از  انيدچي هايي كه عبادت كردهاساس هستيم و بر انسانها برتري داريم، امتها بر 

سيپس  ،شيوندبيه ترتييب معبودهيا]ي باطيل[ فراخوانيده مييشيوند و خوانيده ميي ديگري

منتظير  :گوينيد؟ مييفرمايد: منتظير چيه كسيي هسيتيدآيد و بعد از آن ميپروردگار ما مي

 ]خيواهيم[گوينيد: بيه تيو فرمايد: من پروردگار شيما هسيتم، مييپروردگارمان هستيم، مي

رود و بيدنبال خندد، و با آنها مييشود و مينگريست، و تبارك و تعالي بر آنها آشكار مي

                                                 

دار (، و طبعيا الي4/11(، و احمد در المسند: )152(، و ابن ماجه در سننش: )4411ابوداود در سننش: ) - 1

 (.154(، و دارقطني در سننش: )15214( و )15221(، و الهندي در كن  العمال: )14152آن: )
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از پيل  روند تادهد، بدنبال او ميو چه منافق نوري مي مؤمنهر انساني چه به و  ،رونداو مي

هير كيه خداونيد و خارهاي سه پهلو وجود دارد،  چنگالهاي آهنينجهنم بگذرند و در آن 

ين ميؤمنكنيد و گرفته مي شود و سپس نور منافقين را خياموش ميي ]توسط آتش[بخواهد 

 [تعيداد آنهيا]و  ،گروه اول كه صورتهايشان مانند ماه شيب چهيارده اسيتيابند، نجات مي

، نفيرات بعيدي گييردو اعمالشان مورد محاسبه قيرار نميي ،يابندينجات م تهفتاد ه ار اس

شيود و شيفاعت حيلال چنين و چنيان مييدرخشد، هاي آسمان ميصورتهايشان مثل ستاره

است و مناسيك شان اي خير در قلباند و ذرهلا الله راگفتهشود و كسانيكه لا إله)معبود( إمي

يابنيد و در گيذرگاه بهشيت گذاشيته ات مياز آتش جهنم نج ،بودندرا ترك نكرده ديني 

]خيس و گيياهي از  ]مانند اينسيت كيه[ري ند، شوند و اهل بهشت بر روي آنها آب ميمي

هاي خواسته]رود، سپس از خداوند مياز بين  [آنها]يده شود، سوختگي ئسيل رو خاشاك[

همتنين  .1دهدبه آنها مي دنيا و ده برابر آن را [تمام]اندازه به تا اينكه  ،خواهندمي [خود را

تميام خلاييق  ربي ايعبدالحق در جمع بين صحيحن آورده است: ميا روز قياميت روي تپيه

فرميود:  ص آورده اسيت كيه پييامبر  اشراف داريم، و عبدالرزاق از جيابر ابين عبيدالله

-نگرند و بيه سيجده مييشود و به وجهش ميپروردگار تبارك و تعالي بر آنها آشكار مي

 .2فرمايد: سرهايتان را بلند كنيد زمان، زمان عبادت نيستمي [او]و  افتند

: خداوند روز ص از رسول الله  قطني روايت مي كند: از جابر ابن عبداللهدار

روايت  ص از پيامبر  همتنين از جابر ابن عبدالله .1شودمي ظاهرقيامت بر ما خندان 

: گفتو ( ذكر كرد)و حديث را  شوندشده است: وقتي روز قيامت امتها جمع مي

فرمايد: گويند: بله، ميشناسيد؟ ميمي ،را اگر ببينيد فرمايد: آيا خداوند[ ميخداوند]

و او در او كاستي نيست گويند: ايد؟ ميشناسيد در حاليكه او را نديدهچگونه اورا مي

-آنها آشكار مي ايبر [خود را]تبارك و تعالي  ]خداوند[گفت: و  [راوي]همتايي ندارد، 

 ني  در سنن خود از جابر ابن عبدالله /افتند. و امام ابن ماجه كند و براي او به سجده مي

 فرمود: روشن شد كه اهل بهشت در نعمتهايشان خواهند  ص آورده است كه پيامبر

                                                 

(، و دار قطني 18114الدار آن: ) طبعة( ، و در 1/151(، و احمد در المسند: )151مسلم در صحيحش: ) - 1

 (.82در سننش: )

 (.5/21) (، و ابن الجوزي در زاد المسير:4418الهندي در كن  العمال: ) - 2

 (.84: )الرؤية(، و دارقطني در 2/145سيوطي در الدر المنثور: ) - 1
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ت و در آن زمان اس ،كنندبلند و سرهايشان را شود تابيده )تا( وقتي كه نوري بر آنها  ،بود

فرمايد: سلام بر شما اي اهل بهشت و كند و ميبر آنها اشراف پيدا مي كه پروردگار

و تا (. 85)يس: ،      ﴾1﴿است كه  اين همان قول خداوند

است  ]در نظر گرفته شده[ها نمتوجه چي ي از نعمتهايي كه براي  آ ،نگرنداو را ميزمانيكه 

 .2ماندنور و بركتش باقي مي [در حاليكه]شود ند، تا اينكه از نظر آنها مخفي ميشونمي

فرمود: روشن  ص آورده است كه پيامبر سنددو  اب  و حرب از جابر ابن عبدالله

وقتي كه  [تا]است خواهند بود شد اهل بهشت در مجلسي كه براي آنها در نظر گرفته شده

كه پروردگار تبارك و تعالايشان بر است  زمانيو ، كندمي لؤتلأنوري در درب بهشت 

فرمايد: اي اهل بهشت از تعالي مي [خداوند]و  كنندسرهايشان را بلند مي ،آنها اشراف دارد

فرمايد: خشنودي من اين است خواهيم، ميمي [راو ت]گويند: خوشنودي من بخواهيد! مي

و  گستراندممت خود را براي شما كرا [يسفره]كه بهشت خود را بر شما حلال كردم و 

ترين خواهيم، برگ يدهرا از تو مي «ةزياد»گويند: لا وقت آنست كه از من بخواهيد! مياح

در ] آورنداز زمرد سب  و ياقوت قرم  را مي ااز ياقوت قرم  و با وقارترين آنه [ركبهامَ]

قرار مي  باردارر درختهايي و امر خداوند ب ؛اليهشان قرار داردسمهايشان در منتهي [حاليكه

 وشاداب هستيم هميشه گويند: مي [در حاليكه]آيند گيرد، و حوريهاي درشت چشم مي

ين گرامي هستيم، امر خداوند بر مؤمنهمسران  و ميريماريم و ما جاودانيم و نميناراحتي ند

وزد كه به ميگيرد، و بر آنها بادي اي از شن كه از مشك سفيد تي  بوي است قرار ميتوده

بهشت است و ملائكه  مرك يابد كه آن گويند و تا بهشت عدن ادامه ميمي «ةالمثير»آن 

و  ،ندخوش آمدرداران راستگويان و فرمانبفرمايد: مردم آمدند، مي !گويند: پروردگارامي

 نگرند و از نور الرحمنو به خداوند تبارك و تعالي مي ،رودپرده از پيش آنها كنار مي

بينند، سپس بطوريكه بعضي از آنها بعضي ديگر را نمي ،برندبهره مي بسيار رحمتگر( )

                                                 

  .«شودتحيت گفته مياز سوي پروردگاري مهربان، بديشان درود و » - 1
(، و البي ار 1122آن: ) طبعة الناار(، و 4/55(، و الهيثمي در مجمع ال وائد: )154ابن ماجه در سننش: ) - 2

المتقين:  ة(، و ال بيدي در اتحاف الساد4/881الترهيب: )لمنذري در الترغيب و(، و ا2281) در المسند:

(، و الهنيدي 8/244(، و سيوطي در اليدر المنثيور: )8444المصابي : )  ة(، و التبري ي در مشكا5/445)

 (.1212در كن  العمال: )
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ليكه از ادر ح]گردند و بر مي ؛فرمايد: آنها را به قصرهاي هديه داده شده به ايشان ببريدمي

 [خداوند]فرمود: اين همان سخن  ص پيامبر .1نگرندبعضي به بعضي ديگر مي حيرت[

 (.12)فصلت:  .    ﴾2﴿باشد: تعالي مي

بير انسيانها  فرمود: همانا خداونيد ص آورده است كه پيامبر دار قطني از جابر

 .1بر ابوبكر بصورت خاص [ولي]شود بطور عام آشكار مي

 فصل:

-در خطبيه ،روزي براي ما خطبه خوانيد ص كند: كه پيامبرروايت مي  مةابي اما

 [اواحيول از ]و بيراي ميا  ،دجال صحبت كيرد و ميا را از آن بير حيذر داشيت اش بيشتر از

چنين سخني وجيود داشيت: اش از خطبه فراغت يافت، در خطبهتا وقتي كه  ،ايت كردحك

)دجال(  امتش را از او ،[آن پيامبر] پيامبري مبعوث نكرده است مگر آنكه همانا خداوند

و خارج شدن شما از دين  ،و شما آخرين امت ،بر حذر داشت و من آخرين پيامبران هستم

باشم و اگر بعد از من غير ممكن است، تا وقتي من بين شما هستم حجتي بر هر مسلمان مي

ي خليفيه [نيي ]گوي خودش است و خداوند حجت كسد هر وكسي از دين شما خارج ش

ين عيراق و سيوريه ، همانا او )دجال( از سيرزميني بيناظر بر اعمال هر مسلمان() هر مسلمان

 ،بندگان خداوند ثابت قدم باشييداي كشد، كند و مشرق و مغرب را به فساد ميخروج مي

بعد از  [آگاه باشيد]گويد: من پيامبر هستم، كند كه ميشروع ميدر حالي  [كار خود را]او 

گوييد: مين پروردگيار شيما و دومي هم نخواهم داشت، وي ميي ،من پيامبري نخواهد بود

 تيا بميرييد، بيين دو چشيمشبينييد پروردگارتيان را نميي [آگاه باشيد اي مسلمانان]، هستم

خواند، هر كيس او را دييد بآنرا  [تواندمي]ي مؤمنو هر  ،«كافر» :نوشته شده است )دجال(

از بنيي  شخصييبر صورتش آب دهان بياندازد و آيات اول سوره كهف را بخوانيد، او بير 

-ديگري دشيمني نمييشخ  با  ]لي[كند وكشد و زنده مييشود و او را مآدم مسلط مي

                                                 

(، و المنييذري در 5/445)المتقييين:  ة(، و ال بيييدي در اتحيياف السياد15445الهنيدي در كنيي  العميال: ) - 1

 (.8/144(، و سيوطي در الدر المنثور: )4/882الترهيب: )الترغيب و

 .«سوي خداوند آمرزگار و مهربان استاي از اينها بصورت مهماني»  - 2
(، و ايين حيديث 2/182(، و سيوطي در الحياوي للفتياوي: )11/228خطيب بغدادي در تاري  بغداد: ) - 1

: يعنة( ، و ابن عراق در تن يه الشر51الموضوعات آورده است: ) ةي در تذكرموضوعي است كه الفتن

 (.124و  1/124(، و ابن الجوزي در الموضوعات: )1/141)
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هاي ديگر او اين است كه هميراه او بياغ و و از فتنه ،شودمسلط نمي ]شخ [ آنكند و بر 

و آتش او بهشت و باغ او جهنم است و هر كس به آتشش گرفتيار شيد  ،آتشي خواهد بود

بير  ]تا آتيش[وند استغاثه كند و به خدا [تا آن وضعيت را مشاهده نكند]ببندد چشمانش را 

ي او( فتنه و )زمانِهمانگونه كه آتش بر ابراهيم سرد و سلامت شد  ،شوداو سرد و سلامت 

 روزشو آخيرين  ،)هفته( و مثيل روز مثل سال، مثل ماه و مثل جمعه روزاست،  روزچهل 

درب  كنيد و قبيل از اينكيه بيهب  مييدرب مدينيه ميردي صيُ  ]جلو[در  ،سراب است مانند

م چگونه نماز بخوانيم؟ فرميود: در آن ايا !شود، گفتند: اي رسول اللهديگري برسد شب مي

 .1توانيدهمانگونه كه در روزهاي طولاني مي ،توانيدمي

 

 فصل:

آن را رواييت كيرده اسيت: او گفيت:  /كيه اميام احميد   حديث زيد بن ثابت

 اهلش تعهد بگيرد هير روز ]آنيرا بخواننيد[؛ د تا ازپيامبر به او دعايي ياد داد و به او امر كر

كنم و خيير در و تو را ياري مي ،لبيك خداوندا، لبيككني بگو: فرمود: وقتي كه صب  مي

ام ام يا نيذري كيردهآنته سخني گفته ]هر[بسوي توست، خداوندا  و از تو ست ودست تو

شيود و آنتيه خواهي ميام اراده تو بر آن پيشي داشته است، آنته كه بيا سوگندي خورده

همانا تيو بير هير  ]و[تو  [اجازه يا اراده]شود و هيچ حول و قوتي نيست بج  به نخواهي نمي

ام كيه تيو صيلوات ام بير كسيي فرسيتادههر صلواتي كيه فرسيتاده !ي، خداونداچي ي تواناي

مين در  لييِاي، تو وَاست كه تو لعنت كردهام بر كسي بودهاي و هر لعنتي كه كردهفرستاده

دنيا و آخرت هستي، مرا مسلمان بميران و به صالحين ملحق كن، خداوندا خشنودي ترا بعد 

و لذت نگريسيتن بيه  ،راحتي زندگي بعد از مرگ خواهم و ]همتنين[از قضا و قدر تو مي

گميراه  ياز فلاكيت ضيرر رسياننده و فتنيهخداوندا و  خواهم[؛]را مي و شوق لقاي تو ،تو

تجياوز  [بير حيق كسيي]ييا از اينكه ظلم كنم يا مظلوم واقع شيوم  ،برمپناه مي كننده، به تو

]ي اعمال نيك مرتكب شوم يا اينكه خطاي باطل كننده]و[ تجاوز شود  [يا برحقمنمايم ]و 

آسمانها و زمين  آفريدگارِ !، خداوندابرم[]ني  به تو پناه مي يا گناهي كه تو آنرا نيامرزي و[

و  بنيدمهمانيا مين بيا تيو پيميان ميي ،غيب و آشكار، داراي جلال و بخشيش [عالَم]و عالِم 

بيراي مين كيافي اسيت، همانيا  [بر اين مطليب]دهم و شهادت تو تو را گواهي مي [وجود]

                                                 

 (.12/142طبراني در المعجم الكبير: ) - 1
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]در تنهيا هسيتي و شيريكي و  ،وجود نيدارددهم كه معبود بر حقي به غير از تو شهادت مي

تو بر هير  است ]و[ براي تو تايش و سپاسنداري، پادشاهي و س ذات و صفات و معبوديت[

ي دهيم وعيدهو گواهي مي ،دهم محمد بنده و رسول توستو شهادت مي ،كاري توانايي

و تو هر  ،و شكي در آن نيست ،آيدو قيامت مي ،ت حق و بهشت حق استديدارتو حق و 

بحيال  ميرا ،دهيم كيه اگير تيوو گواهي مي ،كرد آنته كه در قبرهاست برانگيخته خواهي

و همانا مين  ،ايخودم واگذاري به تباهي و شرمگاه و گناهان كبيره و صغيره واگذار كرده

ي گنياهي غيير از تيو گيرم بج  به رحمتت، گناه مرا بييامرز كيه مسيلماً آمرزنيدهآرام نمي

 .1ياهو توبه مرا بپذير كه همانا بسيار توبه پذير و دائماً رحمت كنند ،نيست

 فصل:

رواييت كيرده اسيت: ابيي مجلي   /كه امام احميد  ب ار بن ياسراما حديث عم

او اييراد گيرفتيم، ]اين كار[ از  [وقتي]د و آنرا كوتاه كرد و رگفت: عمار براي ما نماز گذا

گفت: آيا ركوع و سجود را كامل اداء نكردم؟ گفتند: بله، گفت: وليي مين در آن دعيايي 

لميت از غييب و قيدرتت بير به عِ !خداوندا :كرداينگونه دعا ميكردم كه فرستاده خداوند 

 ،بدارداني زندگي براي من خير است مرا زنده ، تا وقتي كه مي[جويمبه تو توسل مي]خلق 

 ،نهيانيِ ]از ابهيت و عظمتيت[تيرس  مرگ براي من خير است ميرا بمييران؛ و وقتي دانستي

ط بيين فقير و خشينودي، و حيد وسيو چيه در  در عصيبانيت اقرار آن را چهو  گواهي حق

بدون سختي و ضرر دييدن و نيه را ت دي و لذت نگريستن به وجهت و شوق ديدارثروتمن

ما را به زينت ايمان بيارا و ميا را  !خداوندا خواهم؛از تو مي ،بصورت امتحاني گمراه كننده

اين حديث را ابن حبان و حاكم ني  در كتابهاي ) .2ده هدايت شدگان قرار هدايتِ يوسيله

 .(اندخود آورده صحي 

                                                 

(، 21424) الييدار آن: طبعننة(، و در 8/151(، و احمييد در المسييند: )1/814حيياكم در المسييتدرك: ) - 1

 (.1425: )لیة(، و ابن حجر در المطالب العا1/485الترهيب: )الترغيب و والمنذري در

(، و حياكم در 15181اليدار آن ) طبعنة(، و 4/244(، و احميد در المسيند: )1122نسائي در سيننش: ) - 2

 8/44 -المتقيين:  ة(، و ال بيدي در اتحاف السياد1424(، و ابو يعلي در المسند: )1/824المستدرك:  )

(، 825در موارد الظمينن: ) (، و الهثيمي8254( و )1411(، و الهندي در كن  العمال: )5/424( و )45و 

در  شننیبة(، و ابيين ابييي 4/254(، و سيييوطي در الييدر المنثييور: )5542و سيييوطي در جمييع الجوامييع: )

 (.122سماء و الصفات: )(، و بيهقي در الأ12/248المصنف: )
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 فصل:

فرمود: اي   به جابر ص آور خدادر صحي  حاكم: پيام ل اما حديث عايشه

ي خير قرار دهد! جابر آيا به تو بشارت بدهم؟ فرمود: بله، خداوند تو را بشارت دهنده

نشانده و  جلوي خودشفرمود: حس كردم خداوند پدر تو را زنده كرده است، او را 

آنطور كه  !و عطا كنم! گفت: خداونداه تبخواه تا آنرا ب [چي ياز من ] ي منفرمود: بنده

 ،گردانيمي نهي و مرا به دنيا برآيا بر من منت مي ،حق عبادت تو بود ترا عبادت نكردم

 ]سنت[بار ديگر كشته شوم، فرمود: اين  [راه]اين كنم و در  جنگ()همراه رسولت قتال [تا]

اين حديث را بطور كاملتر  /. امام ترمذي 1گرديبر نمي گذشته من است كه تو به آنجا

 رسول الله ،حد كشته شدآورده است: وقتي كه عبدالله بن عمرو بن ح ام روز اُ از جابر

 ،گفت: بله است؟به تو خبر دهم كه خداوند به پدرت چه گفته آيا !فرمود: اي جابر ص

رو  در با پدرت رو حجاب ]ولي[است بج  از پشت فرمود: خداوند با كسي صحبت نكرده

تو ه ( ب[آنرا]تا بر تو منت نهم و  [بخواه]چي ي از من  !ي منصحبت كرد و فرمود: اي بنده

تو بار دوم كشته شوم، فرمود: همانا  [راه]مرا زنده كن تا در  !عطا كنم، گفت: پروردگارا

 !د، گفت: پروردگاراگرددنيا بر نمي [آن]به  [كسياست كه ] ي من بودهگذشته ]سنت[در 

اين آيه را نازل  و خداوند ،برسان [را به اين مقام]هستند  [در دنيا] كسانيكه در عقب من

 امام ترمذي) (.145)آل عمران:  ،       ﴾2 1﴿: فرمود

اسنادش  (:/امام ابن قيم ) ويمگميو  ،اسناد اين حديث را حسن غريب دانسته است /

 .(استو حاكم ني  آنرا در صحي  خود آورده استصحي  

 فصل:

                                                 

(، و الهنييدي در كنيي  العمييال: 1/255: )ةبيهقييي در دلائييل النبييو(، و ال1/224رك: )دحيياكم در المسييت - 1

 (؛ كه حديث با لفظهاي متفاوت آمده است.12415)

انييد و نيي د شييوند، مييرده مشييمار، بلكييه آنييان زنييدهخييدا كشييته مييي هو هرگيي  كسيياني را كييه در را» - 2

 .«داند و بس(ميام ايشان را خدا شوند و )چگونگي زندگي و نوع طعپروردگارشان روزي داده مي
(، و حيياكم در 2/111الترهيييب: )(، و المنييذري در الترغيييب و2522) ( و152ابيين ماجييه در سييننش: ) - 1

(، و بيهقيي در 4222حبان در صحيحش: ) (، و ابن1221(، و ترمذي در سننش: )1/221المستدرك: )

 (.8412ند: )(، و ابويعلي در المس1248(، و الحميدي در المسند: )1/255: )ةدلائل نبو
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: نداروايت كرده مهمااللهو طبراني رح كه امام ترمذي بن عمر حديث عبدالله اب

 ازوقتي كه  ،بهشت براي مردي است يرتبهترين فرمود: همانا پائين ص رسول الله

بطور يكسان به همسران و تختها و خدمتگذارانش پادشاهيش دورترين مكان  تان ديكترين 

كه  ستا و همانا بهترين جاي )بهشت( براي كسي ؛كشددو ه ار سال طول مي ،نگردمي

همتنين در ادامه حديث از منابع  . و1نگردبه به خداوند تبارك و تعالي ميتهر روز دو مر

   ﴿د: فرمو اين آيه را قرائت ص ديگر آمده است: سپس رسول الله

    ﴾2 ، :آمده است كه  ب و همتنين از ابن عمر(. 21 -22)قيامت

-خداوند تبارك و تعالي مي ،بيندفرمود: روز قيامت اولين چي ي كه چشم مي ص پيامبر

 .1باشد

 ص آور خيداشينيدم پييام گفيت: بكند: عبيدالله ابين عمير دارقطني روايت مي
رسيول اي  ،بهشت خبر دهم، گفتنيد: بليي [فرد]ترين پائين ازخواهيد شما را فرمود: آيا مي

]كه مرجع صدور آنها  ازهاي زياد نعمت وقتي - و حديث را ذكر كرد تا اينكه گفت: - الله!

، وجود ندارد هاپندارند كه هيچ نعمتي برتر از آنمي]همه[ و  اعطاء شدهمان خداوند است[ 

-ميي بسوي وجيه رحمينآنها و  ،كندپروردگار تبارك و تعالي بر آنها اشراف پيدا مي

-بخاطر اينكه در دنيا مرا تهليل و تكبير و تسبي  مييفرمايد: اي اهل بهشت مياو و  ،نگرند

دهنيد و تبيارك و تهليل جيواب رحمين را ميي او ب ،گوئيدبتكبير و تهليل و تسبي   ،گفتيد

شيود و تمجييد گيو، داود بلنيد مييميرا بلند شيو و  !فرمايد: اي داودمي  به داود تعالي

 ص كنيد: پييامبررواييت ميي ب. دارمي از ابين عمير 4كندتمجيد ميرا  پروردگار

                                                 

(، و 8114( و )4421الدار آن: ) طبعة(، و 44و  2/11(، و احمد در المسند: )2842ترمذي در سننش: ) - 1

(، و 15215(، و الهندي در كن  العمال: )2/825(، و حاكم در المستدرك: )8412ابويعلي در المسند: )

(، و 4/824الترهييب: )در الترغييب و(، و المنذري 882و  12/844المتقين: ) ةال بيدي در اتحاف الساد

 (.8/54: )لحلیة(، و ابونعيم در ا4144( و )4142سيوطي در جمع الجوامع: )

  .«نگرندنند * به پروردگار خود ميائي شاداب و شادادر آن روز چهره» - 2
ان الميي ان: (، و ابن حجر در لس4551(، و الذهبي در مي ان الاعتدال: )15215الهندي در كن  العمال: ) - 1

 (.4/252(، و سيوطي در الدر المنثور: )1842)

(، و دارقطنيي در 4454: )لینة(، و ابن حجير در المطاليب العيا4/824الترهيب: )در الترغيب و المنذري - 4

 (.144سننش: )
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پندارند كه نعمتي بيالاتر از مي ،شودنعمتهاي اهل بهشت به آنها داده ميفرمود: همانا وقتي 

بسوي وجه آنها و  ،كندر تبارك و تعالي بر آنها تجلي ميپروردگاسپس  ،وجود نداردآن 

در هنگيام  ،را در وسيعت دييد آنهيا اسيت يي كيهآنتيه از نعمتهياهير نگرنيد و رحمن مي

 .1كنندنگريستن به وجه رحمن فراموش مي

 فصل:

به ماه شب بيدر نگريسيت و  ص از پدرش، گفت: پيامبر يبةبن رو ةاما حديث عمار

نگرييد و در دييدن او رتان را خواهيد ديد همانگونه كه اين ماه را مييفرمود: شما پروردگا

و قبيل از  گر توانستيد قبل از طليوع خورشييد ]و بعيد از نمياز صيب [و ا ،ازدحام نمي كنيد

 . 2نماز نخوانيد [بعد از نماز عصر]غروبش 

 

 فصل:

د و رونيميي ص ن د پيامبر [اي روز قيامتعده]، او گفت:  حديث سلمان فارسي

 ،آغاز كرد و با تو ختم كرد و تو را آمرزيدتو  اهمانا خداوند ب !گويند: اي پيام آور خدامي

فرمايد: البته، من همنشين شما هسيتم و مياو و  ،را ن د پروردگارت شفاعت كن ماو  برخي 

ي رسند و حلقهكند تا به درب بهشت ميشود و انسانها را جمع ميخارج مي)از بين جمع( 

: گفيتشيود: محميد، شود: كيسيت؟ گفتيه مييكوبد، گفته ميگيرد و آنرا ميرب را ميد

]از سيجده  ]حاليت[ايسيتد و در خداوند مي جلوي و رودشود و مي)درب( براي او باز مي

 .1شودداده مي ]شفاعت[و به او اجازه  ،خواهداجازه ميوي[ 

                                                 

از عثمان بن سعيد الدارمي از احمد بن يونس از شهاب الخياط از خالد بن دينار از حماد بن جعفير از  - 1

 .صابن عمر ر عنهما از پيامبر 
(، و ابين 2881(، و ترميذي در سيننش: )4425(، و ابيو داود در سيننش: )884بخاري در صيحيحش: ) - 2

(، و بيهقيي در سينن 15211اليدار آن: ) طبعة(، و 4/142(، و احمد در المسند: )144ماجه در سننش: )

( و 2/11(، و ابين حجير در فيت  البياري: )2/112(، و الطبرانيي در المعجيم الكبيير: )1/185الكبري: )

 (.445(، و الحميدي در المسند: )12/884( و )2/115المتقين: ) ة(، و ال بيدي در اتحاف الساد5/254)

(، و طبرانييي در المعجييم الكبييير: 15821الييدار آن ) طبعننة(، و 12/142الهيثمييي در مجمييع ال وائييد: ) - 1

(، و ابين ابيي 4445: )لیة(، و ابن حجر در المطالب العيا11/414(، و ابن حجر در فت  الباري: )4/124)

 (.11/445در المصنف: ) شیبة
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 فصل:

جبرئيل ن د من آميد فرمود:  ص ، او گفت: رسول الله بن يمان يفةذحاما حديث 

ي و در وسيط آن نقطيه ،ها و نيكوترين آنها بوداي بود كه صافترين آينهو در دستش آئينه

سياهي بود، فرمود: گفتم اي جبرئيل اين چيست؟ گفت: اين دنيا و صفا و نيكوئيش اسيت، 

تم: فرمود: گفتم: اين نقطه سياه در وسطش چيست؟ گفت: ايين جمعيه اسيت، فرميود: گفي

را به شرف و برتري و اسيمش و و ت ،جمعه چيست؟ گفت: روزي از روزهاي پروردگارت

همانا خداونيد تعيالي  اين است كهدر آخرت خبر خواهم داد، اما شرف و برتريش در دنيا 

 ،در آن وجيود دارد: و اميا امييدي كيه در آن يكسيره كيرد() امر خلق را در آن جمع كرد

خييري را از خداونيد  چيي ِ [اگير]مسيلم ييا اميت مسيلماني ي زماني وجيود دارد كيه بنيده

وقتي خداوند  :و اما شرف و برتري و اسمش در آخرت ؛قطعاً به آنها خواهد داد ،بخواهند

و  كنيدداخيل ميي)جهينم( را به بهشت و اهل آتش را بيه آتش تبارك و تعالي اهل بهشت

]تغيييرِ[ و مقدار  هجود نداشتروز و شبي و [در حاليكه]شود هايش سپري ميروزها و لحظه

رسيد در حاليكيه اهيل داند، وقتي روز جمعه ميرا فقط خداوند مي]سپري شدن زمان[  آن

-ندا ميي ايشوند، مناديخارج مي كان زندگي خود[م]محل[ تجمعشان از ] بهشت بسوي

هيچ كيس جي  خداونيد ع وجيل و  خارج شويد؛ «دارالم يد»! بسوي دهد كه اهل بهشت

دانيد )و( در آن شين اري از مشيك وجيود دارد، فرميود: و طول و عرض آنيرا نميياندازه 

صيندليهايي  سويين جوان ني  بمؤمنمنابري از نور خارج مي شوند و  سويب ،پيامبران جوان

محيل  [بهشيت] ميردمشيود و بيراي آنهيا فيراهم ميي [آن نعمتهيا]وقتيي از ياقوت، فرمود: 

به وزديدن در مي آورد ارك و تعالي بادي را براي آنها خداوند تب يابند؛درمينشستنشان را 

 [خداونيد]گيذارد، ميبر آنها اثر مشك سفيد را  ،شود، آن بادگفته مي «ةالمثير»كه به آن 

-كند و از صورتها و موهايشان خارج ميمي ]لباسهايشان[از زير لباسهايشان آن باد را وارد 

 هيا كيهبيا آن چيه كار بياذن الله ،امتان داده شيوداين باد اگر به همسران هر كد ]بوي[كند، 

 د كرد؟!هنخوا

دهد تا بين او و بهشتيان و به حاملين عرشش دستور مي ،فرمود: سپس خداوند سبحان

اين است ]شنوند اولين چي ي كه از او مي ،و بعد از آن ،اي قرار دهنددو طرف بهشت پرده

مرا  [در حاليكه]كردند ن مرا اطاعت ميفرمايد: كجايند بندگان من كه در پنهامي [كه

]اي بندگان من![ كردند، كردند و از امر من تبعيت ميديدند و رسولان مرا تصديق مينمي
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كه  اندمتفقواحدي  سخنِ بر است. فرمود: همه «يوم الم يد»از من بخواهيد، اين 

سخن به داوند تعالي ، فرمود: و خ«از ما راضي شو [تو ني ]از تو راضي شديم  !پروردگارا»

اگر از شما راضي نشده بودم، شما  !همانا اي اهل بهشت ]و مي فرمايد:[ و آنها جواب داده

همه بر سخنِ  ،است از من بخواهيد «يوم الم يد»دادم و اين را در بهشتم سكني نمي

وجهت، پروردگارا وجه خودت را به ما نشان  !پروردگارا»)كه( كنند واحدي اتفاق مي

در و  ،زند، فرمود: و خداوند تبارك و تعالي آن پرده را كنار مي«تو بنگريمه ب [تا] بده

بج   باقي نمي ماند]چي ي  [و]پوشاند و با  نور خود آنها را مي ،شودمي مقابل آنها ظاهر

از  ،كرد كه آتش نگيرندو اگر او براي آنها مقرر نمي [شوداينكه با آن نور پوشانده مي

هايتان لشود: بسوي من فته ميگرفتند. فرمود: سپس گپوشاند آتش ميها را مينوري كه آن

 ،ه آنها را احاطه كرده استاز نوري ك ]در حاليكه[گردند برگرديد. و به منازلشان بر مي

نور و  شود تا[]امر باعث ميند، و اين نماو آنها از همسرانشان مخفي مي ،از آنهاهمسرانشان 

گردند. فرمود: و تا به حالتي كه در قبل بودند بر مي ماندزياد مي وشود، اقتدارشان زياد 

-ميدر جواب بر نگشتيد!  ه بوديدتي كه از پيش ما رفتالگويند: با حبه آنها مي شانهمسران

]و با تجلي كرد و به او نگرستيم  اگويند: اين بخاطر آنست كه خداوند تبارك و تعالي بر م

 حالتي دو برابرهفت روز  ي زمانيِ[]دورهشديم و براي آنها در هر ما مخفي از ش نور او[

  ﴿ع وجل است كه:  و اين قول ]خداوند[ .بر آن بودند اضافه خواهد شدكه 

           ﴾1 2،  :(.14)سجده 

 :يونس) ﴾ ﴿   ي قول خداونددربارهبن مهدي  عبدالرحمن

لازم به ذكر است كه قول حاكم . 1اين نگريستن به خداوند ع وجل استگويد: مي (.24

 اين است كه تفسير صحابه ن د ما مانند حديث مرفوع است. /

 

                                                 

چشمي براي ايشان پنهيان  دهند، چه نورداند، در برابر كارهائي كه )مؤمنان( انجام ميهيتكس نمي» - 1

 .«شده است
(، و 1815)  ار در المسيند:(، و البي15442اليدار آن: ) طبعنة(، و 12/422الهيثمي در مجميع ال وائيد: ) - 2

 (.4/888الترهيب: )المنذري در الترغيب و

 (.228-222) (الرؤيةدارقطني در سننش:  )در   - 1
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 فصل:

فرمود: براي  ص خواند و گفت: رسول اللهاي راي مسلمانان خطبهب ب ابن عباس

دهد و من دعاي خود را براي هر پيامبري دعايي است كه خداوند آن را در دنيا تعجيل مي

ي درب را روم و حلقيهام، بيه ني د درب بهشيت مييشفاعت امتم در روز قيامت نگه داشته

م و ني د مين محميد هسيت :گيويمشيود: تيو كيسيتي؟ مييكيوبم، گفتيه مييمييو گيرم مي

من براي او بيه سيجده و كند و او بر كرسي و يا تختي بر من تجلي مي ،امپروردگارم آمده

شيان آمده اسيت: همانيا اهيل بهشيت پروردگار ص ز پيامبرا ب از ابن عباس .1افتممي

بيه ]شسيتن كسيي نبينند و محيل را هر روز جمعه در ريگهايي از كافور مي تبارك و تعالي

او ]كسيب رضياي[  ]در دنيا[ در روز جمعه و صيبحها بيه سيوي است كهن ديكتر  [خداوند

 .2گرفته باشد سبقت

 فصل:

بدالله ابن عمرو بن عاص براي مروان بين حكيم اميير مدينيه گفيت: خداونيد بيراي ع

اي هسيتند كيه از آنهيا ملائكيهبيين  درهاي مختلف خلق كرد، ملائكه را به گونه ،دتشاعب

روزي  زاي كه املائكه ]و ني [كنند روز قيامت براي او قيام مي روزيكه آنها را خلق كرد تا

اي كيه از د و ملائكيهخواهند بيو در ركوع و خشوعاست تا روز قيامت  كه خلقشان كرده

 [خداونيد]اند، و وقتي روز قياميت فيرا ميي رسيد ي خلقتشان تا روز قيامت در سجدهلحظه

 ،گويند: پاك هستيو مي يستهنگره كريمش آنها بسوي وجو  ،كندتعالي بر آنها تجلي مي

 .1آنتنان كه حق عبادتت بود ترا عبادت نكرديم

 فصل:

 :در ميورد قيول خداونيد ص كنيد: پييامبرروايت ميي  دارقطني از ابي ابن كعب

﴿   ﴾ فرمود:آن نگريستن بسوي وجه خداونيد ع وجيل ميي-

   ﴿در ميورد قيول خداونيد  ص از پييامبر ةن عجيربيب اكعي .4باشد

                                                 

 (.2844) –الدار  طبعة -( و احمد در المسند: 15484الهندي در كن ل العمال: ) - 1

 (.248: )يعةالآجري در الشر - 2

 (.1814(، و بخاري در التاري  الكبير: )1/111ابن عساكر در تهذيب تاري  دمشق: ) - 1

 (.151(: )لرؤيةدارقطني در سننش در )ا - 4
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 ﴾  :روايت كرد كه او فرمود﴿﴾  نگريستن به صورت خداوند تبارك و تعيالي

 .1باشدمي

 فصل:

و قيدري ]را بعد از قضيا و رضاي ت !گفت: خداونداابن عبيد كه مي لةما حديث فضاا

زنيدگي بعيد از ميرگ و ليذت  راحتييِ ]همتنين[خواهم و مي [فرماييمن مقدر مي ركه ب

]در آنهيا اي ي گمراه كننيدهدر حاليكه سختي و فتنه ،نگريستن به وجهت و شوق ديدارت

 .2شته باشدندا [وجود

  فصل:

كرد كه نقل مي ص مسند احمد آمده است: از پيامبر بن صامت كه در ةحديث عباد

 [آگاه باشيد]دچار اشتباه شويد همانا از دجال براي شما صحبت كردم و ترسيدم فرمود: مي

در هنگام راه رفتن جليوي پاهياي او بيه هيم ن دييك و و كه دجال مردي است كوتاه قد، 

يك چشم كه يك چشم او كور  و موهاي فرفريبا باشد، نسبت به هم دور مي يشهاپاشنه

دشوار  [شناخت او]شما  اييرون زده است و اگر برچشمش مانند حبه انگور رسيده ب ؛است

را  (الله) نميرييد او زمياني كيه پس بدانيد كه پرودگارتان يك چشم نيست و همانا تيا ،آمد

شينيدم عيدي  صنعاني از عباد منصور: :ص اما حديث مردي از اصحاب پيامبر .1نمي بينيد

تا اينكه گريه كرد موعظه كرد و شروع به گفت در شهر مدائن بر منبري خطبه مي ةبن ارطا

-پسيرش را موعظيه ميييد درحاليكه سپس گفت: مانند مردي باش ،و ما ني  به گريه افتاديم

گفت: اي پسرم چنان نماز بخوان كه گويي نماز ديگري تا زمان مرگ نخيواهي  اوبه كرد 

انيد و ادهايسيت [جهينم] در كنار آتيشگار نا كه باشددو مردي مانند  مان ملِو بيا عَ ،داشت

كه بين من و رسول الله كسي غير از وقتي و همانا  .كنندبازگشت دوباره به دنيا ميتقاضاي 

د كيه از تيرس او سير و داراي خداوند ملائكيه همانا فرمود: ص رسول الله ،او نبود شنيدم

شيود اشيكش از چشيمش سيرازير نمييكي است كه ملَ در بين آنها ،افتدپايشان به لرزه مي

                                                 

 (4/284سيوطي در الدر المنثور: )  - 1

(، و 5/424) ( و8/44المتقيين: ) ة(، و ال بييدي در اتحياف السياد15/115طبراني در المعجيم الكبيير: ) - 2

 (.4/118( و )1/121سفار: )العراقي در المغني عن حمل الأ

 (.22525الدار آن: ) طبعة(، و در 8/124احمد در المسند: ) - 1
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 و ملائكه سجود از وقتيي افتدمي ،كندميخداوند را تسبي  كه  [ديگر]كي ملَ ينكه برابج  

انيد و بلند نكيرده]از سجده[ سرهايشان را  ،كه خداوند آسمانها و زمين را خلق كرده است

ا روز قياميت اند و تدر صف [ايملائكه]، و ]فرا رسد[ تا روز قيامت خواهند كردآنرا بلند ن

بير و پروردگارشيان  ،رسدروز قيامت فرا ميو وقتي  شكسته نخواهد شد؛صف كشيدنشان 

 حيق تيوگويند: تو پاك و من ه هستي آنتنان كه نگرند و ميبه او مي ،شودآنها آشكار مي

 .1نكرديم تعبادت ،بود

 فصل: 

و تيابعين و ائميه اسيلام  ص حضيرت محميد آور خداونيدپيام يارانو حال به اقوال 

 :بنگريم

﴿ي آييه  آميده اسيت كيه ابيوبكر صيديق : وبكر صادي قول اب     

   ﴾  :را قرائت كرد، از او پرسيدند﴿﴾ ي رسيول الله؟ چيسيت ييا خليفيا

 .2گفت: نگريستن به وجه خداوند تبارك و تعالي

بيي كيم و كاسيت  ازگفيت: شنيده شد كيه ميي  از علي :ول علي ابن ابيطالبق

 باشد.خداوند تبارك و تعالي مي وجهنگريستن به  ،بودن نعمتهاي بهشتي

نگريسيتن بسيوي وجيه خداونيد تبيارك   ﴾﴿او گفت:  :قول حذيفة بن يمان

 .1باشدتعالي مي

 آمده است كه عبدالله ابن مسيعود: بن عباس قول عبدالله بن مسعود و عبدالله ا

 وجيود انساني  ،گفت: سوگند به خداوند سپس ،رد مسجد كوفه گرديدبا پاي راست وا

مياه شيب همانگونيه كيه  ،دخواهد كرج  اينكه پروردگارش را روز قيامت ملاقات ب ندارد

چه چي  تيو را نسيبت بيه مين  !اي پسر آدم :فرمايدمي [خداوندچهارده را مي بيند، گفت: ]

، به - سه مرتبهتا  -اجابت كردي؟  [مرا]گان ي فرستادكدام گفته ،- سه مرتبهتا  - ؟فريفت

حيديثي آورده اسيت كيه بيه  /آنته كه آموخته بودي چگونه عمل كردي؟ و ابي داود 

                                                 

(، و 12/214( و )5/124المتقييين: ) ة(، و ال بيييدي در اتحيياف السيياد25514الهنييدي در كنيي  العمييال: ) - 1

 (.12(، و همتنين از او در الفقيه و المتفقه: )12/124الخطيب البغدادي در تاري  بغداد: )

 (.152: ))الرؤية(نش در دارقطني در سن - 2

 (.222: ))الرؤية(دارقطني در سننش در  - 1
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-شيوند خداونيد ع وجيل را مييتمام كسانيكه وارد بهشت مي :گفته شد بابن عباس 

 ﴾﴿كنيد: رواييت ميي  ابن عباس و ابن مسيعودبينند؟ گفت: بله. اسبط بن نصر از 
 است.  يستن به خداوند صورت خداوندنگر

گفت: در كنيار ابيي وائيل نشسيته بيودم و  ةميمون ابن ابي حم  :قول معاذ ابن جبل

سيلما بيه او گفيت: اي ابيو  نق بييو شيق ،شيدمردي داخل شد كه به او ابو عفيف گفته مي

گفيت: انسيانها مي گويي؟ گفت: بله، شنيدم كهآيا از معاذ بن جبل سخني به ما مي !عفيف

در كنار  ن كجايند؟يمتقدر روز قيامت بر خاك واحدي جمع مي شوند و ندا داده مي شود 

از آنهيا پوشييده  [خيود را]خداوند  است كه[ در حالي]و اين ايستند، رحمان مي [خداوند]

ن كيستند؟ گفت: قومي كه از شرك و عبيادت يگفتم متق .1كنددارد و استتار نمينگه نمي

 و بسوي بهشت رفتند. ،و عبادت خود را براي خداوند خال  كردند ،ها پرهي  كردندبت

 .2بينيد تا اينكه مرگ را بتشيدپروردگارتان را نمي: قول ابو هريره

بهشت براي كسي است كيه  ياو گفت: پائين ترين مرتبه: بقول عبدالله ابن عمر 

ونيه ، ن ديكترين جاي آنرا همانگنگردمكان پادشاهيش را بكشد تا[ دو ه ار سال ]طول مي

كيه روزي دو  ستا كسي بهشت ]براي[ يو بالاترين مرتبه كه دورترين جاي آنرا، بيندمي

 نگرد.مرتبه به خداوند مي

-ت مييرَدَرضياي تيو را بعيد از قضيا و قَي !گفت: خداونيدااو مي: ابن عبيد قول فضالة

 لذت نگريستن به وجهت. زندگي بعد از مرگ و راحتي [همتنين]خواهم، و 

. 1باشيدنگريستن بيه وجيه خداونيد ميي ﴾﴿او گفت: : قول ابو موسي اشعر 

در حال سخنراني بود كه نگاه مردم از او برگشت، گفيت:  وي رسيده است:همتنين از او 

، گفيت: پيس وقتيي وجيه [مياه]چه چي  چشمان شيما را از مين برگردانيد؟ گفتنيد: هيلال 

 ؟چگونه خواهيد شدبينيد ا ميپروردگارتان ر

                                                 

 (.8848المصابي : ) ة(، التبري ي در مشكا1/428الترهيب: )المنذري در الترغيب و - 1

(. كه 1/154: )السةة(، و ابن ابي عاصم در شرح 22525الدار آن: ) طبعة(، و 8/124احمد در المسند: ) - 2

 آن حديث طويلي است.

 (.44(: )الرؤيةدارقطني در سننش در ) - 1
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﴿ي ي آيهاو درباره: قول انس ابن مالك  ﴾ (18 :ق)   گفت: روز قيامت

 شود.پروردگار تبارك و تعالي بر آنها آشكار مي

و با كرامت بير  شوندمي آناو گفت: وقتي اهل بهشت وارد : قول جابر ابن عبدالله

روند مركبهايي از ياقوت سرخ مي[ آنها به ]طرف گذرند،مي ...( ملائكه و باغها و) بهشتيان

 ارنشيينند، سيپس الجبّيو براي آنها دو بال است كه بر آنهيا ميي ،كه ادرار و سرگين ندارند

فرماييد: اي اهيل افتند، ميشود و براي او به سجده ميآيد و بر آنها آشكار مي)مسلط( مي

خشيمي  ]راضيي شيدن[ شما راضيي شيدم و بعيد از ايين از ،ن را بلند كنيداسرهايت !بهشت

 .1نخواهد بود

اند نفر از اصحاب كرام پيامبر روايت كرده سي و سهگفت: اين مسئله را  /طبري 

 عميار ،نيسا ،ابن عباس ،جابر ،صهيب ،ابوموسي ،جرير ،ابوسعيد ،ابوهريره ،و از آنها علي

 عدي ،بن صامت ةعباد ،بن يمان يفةحد ،زيد ابن ثابت ،ابن مسعود ،ابي ابن كعب ،بن ياسر

 بين حصييب و...  ةبرييد و ابين عبييد لةفضا ،ةكعب بن عجر ،ابو رزين عقيلي ،ابن حاتم

ابين عبيدالله از  : خبري است از محميداست هگفت /و همتنين دارقطني  ؛اجمعين هستند

ي دربياره گفيت:شنيد كه مي زهر از مفضل بن غسان از يحيي ابن معينجعفر بن محمد الأ

باشيند، و صيحي  ميي آنهيا گييحديث وجود دارد كيه هم هفده ،ن د من [خداوند] رؤيت

عبيدالله ابين  ،حذيفا بن يميان ،خداوند از ابوبكر صديق رؤيتدر اثبات گفت:  /بيهقي 

و در نفيي  ،حديث روايت شده است ...اجمعين و ابوموسي عبدالله ابن عباس و  ،مسعود

و مسلماً اگر در آن مسيئله اخيتلاف داشيتند حتمياً  ،ل نشده استآن از هيتكس حديثي نق

و  ،ولي هيتگونه اختلافيي بييان نشيده اسيت ،رسيده بود]براي رد اين عقيده[ حديثي به ما 

ق افتادني اسيت متفيق القولنيد و اجمياع اخداوند در قيامت اتف رؤيتآنها در اين كلام كه 

 دارند.

 فصل: 

امامان محدث و فقيه و مفسر  شاملِ ،را درك كردند سخن تابعين و كسانيكه اسلام

 سو پيشوايان تزكيه نف

                                                 

 (.244: )يعةالآجري در الشر - 1
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سعيد  بر آنها احاطه ندارد. البته سخنانشان بقدري زياد است كه كسي ج  خداوند

 /و حسين  .(ماليكرواه ) نگريستن به ذات خداونيد اسيت. ﴾﴿ابن مسيب گفت: 

و عبد اليرحمن ابيي  ؛(ابن ابي حاتم رواه).نگريستن به ذات خداوند است ﴾﴿گفت: 

و همتنيين  ؛(حماد بين زييد .)رواهباشدنگريستن به وجه خداوند مي ﴾﴿ليلي گفت: 

جلي كه سفيان آنرا از ابو اسحاق آورده است و عبدالرحمن بن بسعد  بناين سخن را عامر 

و عمر بن عبيدالع ي   اندو سدي و ضحاك و كعب آورده ةسابط و عكرما و مجاهد و قتاد

و  ،بعضي كاركنانش نوشت: مين تيو را بيه تيرس از خداونيد و التي ام در طياعتش ايني  بر

و  ،و تعهد به آنته كه خداوند ترا به نگهداري در دينش امر كرده اسيت ،تمسك به امرش

را از  وي دوسيتانِ ،تيرس از خداونيد گاه باش[آ] و ؛كنمتوصيه مي ،سعي در حفظ كتابش

 هايشيان تيرچهرهو توسط آن  ،شوندمي كند و بوسيله آن رفيق پيامبرانشحفظ ميغضبش 

هيا و در حفظ شدن انسان در دنيا از فتنهو آن  ،نگرندو بسوي خالقشان مي ،و تازه مي شود

گفت: اگر عابيدان در دنييا در ايين فكير بودنيد كيه  /و حسن  .ستا روز قيامت از بلايا

اعمش و سعيد ابن جبير  .شدمي ح ينهايشان لد ،بينندامت نميپروردگارشان را در روز قي

نگيرد. و گفتند: همانا بهترين اهل بهشت كسي است كه صيب  و شيام پروردگيارش را ميي

براي اهلت  ![اي بهشتنگرد بج  اينكه بگويد: ]كعب گفت: خداوند سبحان به بهشت نمي

تيا اهليش بياينيد،  ،شيودميييبتر[ ]طهست، ]طيب[ دو برابر آنته كه  ]بهشت[و  ،طيب باش

اش پروردگيار تبيارك و تعيالي در بج  اينكيه بيه انيدازه نبودبراي آنها عيد روزي در دنيا 

نگرند و بادي با بيوي مشيك بير آنهيا شيروع بيه باغهاي بهشت به آنها برتري داد، به او مي

-تا اينكه بير ميي ،دهدخواهند به آنها ميكند، هر آنته كه از پروردگارشان ميوزيدن مي

سپس بسيوي  ،يابندهفتاد برابر از نظر حسن و جمال برتري مي ]بعد از برگشتشان[گردند و 

يابنيد. و هشيام بين حسيان گفيت: ميي ارتقياءروند و آنها ني  مانند خودشان همسرانشان مي

 شود و بر اثر آن اهل بهشت تمام نعمتهاي بهشتي راهمانا خداوند بر اهل بهشت آشكار مي

هيم چشيمي، عملشيان آنهيا را و ا و چشيم گفت: اهل ري /كنند. و طاووس فراموش مي

و بيا اهيل سينت پييامبر كيرده لجاجت  ،[خداوند] رؤيتِ [يعقيده]رساند كه در بجايي مي

 ﴾﴿كنند. و شريك از ابو اسحاق سبيعي روايت مي كنيد كيه او گفيت: مخالفت مي
 باشد.تعالي ميتبارك و  رحماننگريستن به وجه 
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﴿از عبدالرحمن بن ابي ليلي آمده است كه آيه    ﴾ (18 :ق ) را تلاوت

هر آنته كه درخواست كنند و  ،شوندكرد و گفت: وقتي اهل بهشت وارد بهشت مي

تان چي ي مانده فرمايد: همانا از حقّو خداوند ع وجل مي ،شودبخواهند به آنها داده مي

و تمام  ،شودخداوند بر آنها آشكار مي ،پس از آن ،شما داده نشده باشد است كه به

و  نخواهد بود [آشكار شدن خداوند] آنمانند  شدخواهد ي كه به آنها داده هاينعمت

﴿﴾  بهشت و﴿﴾ و  ،1باشدع وجل مي شاننگريستن به وجه پروردگار

﴿                   ﴾ (24 :يونس .) بعد از

ديني گفت: از عبدالله ابن باشد. و علي ابن متبارك و تعالي ميارشان نگريستن به پروردگ

         ﴿ :خداوند ي سخنِ باره در مبارك

   ﴾2،  :كسي كه ديدن وجه عبدالله گفت:  و پرسيدم( 112)الكهف

با خبر  ]عمل صال [عمل صال  انجام دهد و كسي را از آن  بايدخواهد خالقش را مي

 خود را از  گفت: از ابن مبارك شنيدم كه مي گفت: خداوندنعيم بن حماد و  .دنكن

     ﴿سپس آيه  ،بج  اينكه او را عذاب كنددارد كسي مخفي نمي

                

﴾1   :لله ن ديك ابن عوام گفت: شريك بن عبداعباد  را قرائت كرد.(. 14 -18)مطففين

به او گفتيم: اي ابو عبدالله ن د ما قومي از معت له هستند و اين  سال پيش ن د ما آمد، پنجاه

همانا اهل بهشت پروردگارشان » ، و4«شودهمانا خداوند بر آسمان دنيا نازل مي» احاديثِ

                                                 

 (.255: )لرؤيةادارقطني در سننش در كتاب  - 1

كسيي را  پس هر كس كه اميد ديدار پروردگارش را دارد عمل صال  انجام دهد ]و در پرسيتش او» - 2

  .«شريك نكند[
دگار خويش در آن روز در پرده خواهند بود * سپس آنها با چه بسا، هر آئينه ايشان از )ديدار( پرور» - 1

-هميان چيي ي اسيت كيه تكيذيب مييشود: ايين سوزند * آنگاه بديشان گفته مي)آتش( دوزخ مي

 .«كرديد
(، و الهنيدي در 8141(، و سييوطي در مجميع الجواميع: )12/424( و )5/48طبراني در معجم الكبيير: ) - 4

 (.1/148(، و خطيب بغدادي در تاري  بغداد: )22154( و )1154كن  العمال: )
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ده حديث براي من روايت  ،موضوعدر مورد اين ني  و ا ،شوندمنكر ميرا  ،1«بينندرا مي

دينشان گرفتند، آنها  ص از صحابه پيامبر تابعين ني و گفت: ما دينمان را از تابعين و  ،كرد

عقبا بن قبيصا گفت: روزي ابونعيم ن د ما  آمد و در وسط  ؟انداز چه كسي ياد گرفتهرا 

وري و زهير بن عصباني بود، گفت: سفيان بن سعيد و منذر بن ث بسيارمجلس نشست و 

از  ،پسران مهاجرين بودند خعي كهمعاويه و حسن بن صال  بن حي و شريك بن عبدالله ن

شود و مي رؤيتاند كه خداوند تبارك و تعالي در آخرت روايت كرده ص پيامبر خدا

 شود.ه نميدخداوند دي :ويدگمي -يعني بشر المريسي  –حالا پسر يهودي صباع

 

 فصل: 

چهارگانه و نظراتشان و معلمان و پيروانشان، كسانيكه امامان  در سخن

 در راه و منهج آنها بوده اند.

و گفت: انسانها روز قيامت با چشم ا: /سخن امام دارالهجرة مالك بن انس 

و همتنين آمده است اشهب گفت: از مالك  نگرندبسوي پروردگار ع وجلشان مي خود

و  22 قيامت:) ﴾       ﴿خداوند  در مورد سخنِ  /

؟ ممكن خواهد بود  نگريستن به خداوندآيا  ]در ادامه گفته شد:[سئوال شد و  (21

منظور نگريستن به چي هايي است كه در  :گويندهايي هستند كه ميگفت: بله، گفتم: فرقه

گفته است:  خود اوست و همانا موسي بلكه نگريستن به ،[خير]ن د اوست، گفت: 

بيني و ن نشان بده تا به تو بنگرم، فرمود: هرگ  مرا نميخودت را به م !پروردگارا

ذكر  ...طبري و  ﴾      ﴿خداوند تعالي فرمود:  ]همتنين[

و  ،شودگويند: خداوند ديده نميگفته شد: آنها به دروغ مي /كنند كه به مالك مي

 .جوابشان شمشير است( –)يعني گردنشان زده شود  گفت: شمشير، شمشير /مالك 

و او  ،سيئوال شيد رؤيتدر نفي  2از او در مورد اصرار جهميا: /سخن ابن ماجشون 

ايين سيازد كيه و شيطان بحدي آنها را گمراه ميي گيردپايان نمي صحبتها[اين كار ]گفت: 

                                                 

 (.248: )يعةالآجري در الشر - 1

اي هستند كه جهم بن صفوان سمرقندي آنها را به وجود آورد و او كسي بود كيه نفيي و تعطييل فرقه - 2

صفات و همتنين عقايد باطل ديگري را بنا گذاشت، جهم بعد از اينكه به علت شك به پروردگارش 
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 ﴿ :داوندقول خ              ﴾ گوينيدو مي را انكار كرده: 

كرامت خداوند بيالاتر از  ]البته[كنند و انكار مي ،[بله]بيند، هيچ كس روز قيامت او را نمي

رند و شييريني نگكنند، كساني به او ميرا در روز قيامت اكرام مي ئش اواآن است كه اولي

كننيد كيه در مقيام راسيتگويي ني د پادشياه مقتيدر قيرار دارنيد و قسيم بيه آنرا احساس مي

ش روز قياميت بيراي )بنيدگان( مخلصيش كيه رؤيتپروردگار آسمان و زمين همانا مطمئناً 

)حق( است همراه با طراوت شدن صورتهايشان  رستگاري آنها در رد انكارِ انكار كنندگان

گردد. و آن )مجرمين( از دييدن پروردگارشيان محيروم خواهنيد مقدر مي جدا از مجرمين

بندنيد كيه او قابيل دييدن پندارند و دروغ مييكه ميهمين صورت بينند به بود و او را نمي

نيست و خداوند با آنها سخن نخواهد گفت و به آنها نخواهد نگريست و براي آنها عذاب 

 دردناكي خواهد بود.

 ،پوشياندنخود را از جهم و يارانش   كه خداوند اميدي ندارم من: /سخن اوزاعي 

 ﴿ :اي اسيت كيه خداونيد بيه اولييائش داده اسيتآن ب رگتيرين وعيده نوچ    

          ﴾ ]اي جهيم و ييارانش ب رگتيرين وعيده و ]بايد دانست كه

 اند.انكار كردهرا است  كه خداوند به اوليائش داده

وليد بن مسلم گفت: از اوزاعي و سيفيان ثيوري و ماليك بين : /سخن ليث بن سعد 

سئوال كيردم و گفتنيد: بيدون تاوييل آنهيا را  رؤيتانس و ليث بن سعد در مورد احاديث 

 بپذير.

                                                                                                                          

اي را بيدنبال خيود كشياند و نمازش را ترك كرد و شيطان بر قلب او نقش بربسيت، عيده چهل روز

گفت: الله وجود مطلق است!! و تمامي صفات وي را منكر شد. از دروغهايي كه آنها به ديين بسيتند: 

فناپذير بودن بهشت و جهنم، و اينكه ايمان فقط معرفت است، و كفر فقط جهل است، و در حقيقيت 

ي براي كسي وجود ندارد بج  الله و افعال مردم حالت مجازي دارد، و علم الله حادث است و هيچ فعل

-از قبيل اينگونه عقايد باطل كه گمراهي و الحاد آن بر كسي پوشيده نيست. براي اطلاعات بيشتر مي

ن ، و الفَيرق بيي55-1/54، و المليل و النحيل شهرسيتاني 824-822ص  يةتوانيد به شرح عقيده طحياو

 .، رجوع كنيد.)مترجم(125الفرِقَ از عبدالقاهر بغدادي ص 
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كسي كه نگويد قرآن كلام خداونيد اسيت و خداونيد در : /عيينة  بن سخن سفيان

ي در نماز اهشود، جهمي است. و ابن ابي حاتم آورده است كه او به جهمي بهشت ديده مي

 بيند.اقتدا كرد كسي كه مي گفت:پروردگارش را روز قيامت نمي

نگريسيتن بيه  ﴾﴿ :گفيتدر حاليكيه او ميي: /سخن جرير بان عبدالحمياد 

كرد و او را از صداي خود را بر آن مرد بلند مردي او را منكر شد،  ،صورت خداوند است

 كرد. بيرونمجلس 

حمن ري جهميه به او گفت: اي ابو عبدالمردي از فرقه: /سخن عبدالله ابن مبارك 

حيديث عربيي كيه در كتيب  فارسيي ميتنمطابق درست ) خدا را به آن جهان چون ببينند؟

بن ابن ابي دنيا گفت: يعقوب بن اسحاق از نعيم بن حماد از ا .او گفت: با چشم (آمده است

كند: خداوند خود را از كسي پنهان نخواهد داشت بج  اينكه او را روايت مي /مبارك 

 ﴿سييپس قرائييت كييرد:  ،عييذاب كنييد                   

            ﴾1، ( 14تا  18مطففين.) 

 .]را منكر شوند[ رؤيت]آنها كساني هستند كه[ ابن مبارك گفت: 

بينند و كسي او را ان در بهشت ميمؤمنتبارك و تعالي را : /سخن وكيع ابن جراح 

 ان.مؤمنبيند بج  نمي

يمان به از اسلام و سنت و ابرگرفته  ،ي آندربارهسخن ائمه  :/سخن قتيبة بن سعيد 

 آمده است. ص و تصديق احاديثي است كه از پيامبر رؤيت

ني د او گفتيه شيد و او  رؤييتاحاديثي در ميورد : /ي عبيد قاسم بن سلام سخن اب

آنيرا  :و اگير گفتيه شيود ،و ثقات به ثقات به ما رسيده اسيت ،گفت: اينها ن د ما حق است

]احادييث[ همانگونيه  كنيم و بيا آننمي اي تفسيرگوئيم: آنرا ذرهما ميبراي ما تفسير كنيد 

 كنيم.مي كه به ما رسيده است برخورد

                                                 

چه بسا، هر آئينه ايشان از )ديدار( پروردگار خويش در آن روز در پرده خواهند بود * سپس آنها با » - 1

-هميان چيي ي اسيت كيه تكيذيب مييشود: ايين سوزند * آنگاه بديشان گفته مي)آتش( دوزخ مي

 .«كرديد
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عبدالوهاب بن وراق گفت: از اسود بين : /سخن اسود بن سالم استاد امام احمد 

]از پييش  و او گفيت: بيا جيدا شيدن و رفيتنِ ،سيوال كيردم رؤييتسالم در مورد احاديث 

 حق هستند. [احاديث] براي آنها سوگند ياد كن كه آن ،منكران رؤيت[

 ﴿ي سيخن خداونيد تعيالي ربيارهد او: /محمد بن ادريس شافعي امام سخن 

           ﴾  :كيه بير آنهيا  او خودش را از كساني از آنجا كهگفت

و  ،بينندباو را  [توانند]مياز روي رضايتش اوليائش  پس ،داردميپنهان  ،غضب كرده است

بير  [آييه]آيا آنرا باز گو كنيم؟ گفيت: بليه، خداونيد توسيط آن  !ربيع گفت: اي ابا عبدالله

 بن ادريس يقين نداشت كيه او مسيلماً خداونيد و اگر محمد ،ين قرار داده استگردن ما دِ

 گفيت:  /پرداخت. امام شافعي به عبادت او نمي ،را نخواهد ديد﴿        

     ﴾ ر سيَ  مِچشياو را روز قياميت بيا  ،دليلي بر آن است كه اولياء خداونيد

 بينند.مي

اسحاق بن منصور گفت: بيه احميد بين : /سنت احمد بن حنبل اهل سخن امام 

شيود؟ در ميورد ايين تبيارك و تعيالي در بهشيت دييده ميي مانحنبل گفتم: آيا پروردگار

ييا وَگفت: صحي  هستند و ابن منصور و اسحاق بن راهَ /ي؟ احمد گوياحاديث چه مي

كند مگر اينكه اهل بدعت و يا كم خرد باشد. گفتند: صحي  هستند و كسي آنها را رد نمي

كه  بگو، شنيدم رؤيتفضل بن زياد گفت: از ابوعبدالله در حاليكه به او گفته شد: در مورد 

 ،جهمي است. او گفت: مردي به ابوعبدالله رسيدرا قبول نكند او  رؤيتهر كس  گفت:مي

شود و امام بشيدت عصيباني و شنيدم كه آن مرد گفت: همانا خداوند در آخرت ديده نمي

همانا كفر ورزيده است و  ،شودخداوند در آخرت ديده نمي :هر كس بگويدشد و گفت: 

 ﴿ :بر او لعنت و غضب خداونيد خواهيد بيود، مگير خداونيد نفرميوده اسيت    

          ﴾ و نفرميييييييييوده اسيييييييييت: ﴿             

 ﴾ايراد ميي رؤيترا در حاليكه شخصي به  /گفت: احمد  /و ابوداود  ؟-

ود كافر اسيت. شخداوند ديده نمي :گرفت ديدم كه عصباني شد و گفت: كسي كه بگويد

]حيديث[  مردي از ابيو عطيوف گفت: احمد بن حنبل را در حالي ديدم كه /و ابو داود 

گفيت: خداونيد  ]احمد بين حنبيل[شود و كرد كه خداوند در آخرت ديده نميروايت مي
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كسي كه اين حديث را امروز روايت كرد لعنت كنيد، سيپس گفيت: خداونيد او را رسيوا 

داني از ي يد بين هيارون از ابيو به ابو عبدالله گفته شد: آيا مي وزي گفت:و ابوبكر مر ؛كند

گير كيوه پيا برجيا ا [گفته شد: به موسي]عطوف از ابو زبير از جابر روايت شده است: 

مستقر نماند مرا در دنيا و آخرت نخواهي دييد، ابيو  [در جاي خود]بيني و اگر ماند مرا مي

اش نمايان شد و در حاليكه نشسيته يت در چهرهعبدالله بشدت عصباني شد بطوريكه عصبان

 ،ش را گرفت و پوشيد و بعد گفت: خداوند او را رسوا كنيدينبود و مردم دور او بودند نعل

كيافر و مخيالف  حديثي از ي يد بن هارون نوشته شيود و گفيت: او جهمييِ ،شايسته نيست

 ﴿ :كييييلام خداونييييد              ﴾  و﴿        

     ﴾ باشد، خداوند اين خبيث را رسوا كند.مي 

شود، كفر ابو عبدالله گفت: كسي كه در اين پندار باشد كه خداوند ديده نمي

﴿ورد كه ورزيده است. و ابوطالب گفت: ابو عبدالله اين سخنان خداوند را به زبان آ  

         ﴾1 ،(. 212: ة)البقر﴿ 

    ﴾2،  :خداوند ديده  :و گفت: كسي كه بگويد(. 22)فجر

هيم هاني گفت: از ابو عبدالله شنيدم كه شود همانا كفر ورزيده است، و اسحاق بن ابرانمي

و جهمي كافر است، و يوسف بن  ،ايمان نياورد جهمي است رؤيتگفت: كسي كه به مي

 شانموسي بن محمد قطان گفت: به ابو عبدالله گفته شد: آيا اهل بهشت به پروردگار

گفت: بله، به گويد؟ گويند و او با آنها سخن مينگرند و با او سخن ميتبارك و تعالي مي

گويد و هر طور كه بخواهند با او سخن نگرند و با آنها سخن مينگرد و به او ميآنها مي

 گويند.مي

گفيت: ايين قيوم بسيوي تعطييل حنبل بن اسحاق گفت: از ابو عبدالله شينيدم كيه ميي

 فقطرا  نتيجهو اين  ،شوندو نتايج آنرا منكر مي رؤيتو در كلامشان  ،گردندصفات بر مي

-را شنيدم، حنبل گفت: و از ابو عبيدالله شينيدم كيه ميي وقتي بدست آوردم كه سخنانشان

و كفر ورزييده  ،شود او جهمي استبپندارد خداوند در آخرت ديده نميگفت: كسي كه 

                                                 

 .«اي از ابر به سوي ايشان بروندهرند الله و فرشتگان در زير سايآيا انتظار دا» - 1
 .«دگارت و ملائكه صف در صف بيايندو پرور» -  2
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و كسييي كييه بپنييدارد خداونييد  ،خداونييد و رسييولش رد آورده اسييت [كييلامو بيير ] ،اسييت

و در رد كيلام خداونيد سيخن  ،ر ورزيده اسيترا خليل خود نگرفته است كف ابراهيم

و دهييم گفته است، ابو عبدالله گفت: ما به اين احاديث ايمان دارييم و بيه آن گيواهي ميي

پردازيم و اثرم گفت: از ابيو عبيدالله شينيدم همانگونه كه بدست ما رسيده است به آنها مي

مي است، ابو عبيدالله جه ،شودخداوند در آخرت ديده نمي :گفت: كسي كه بگويدكه مي

گويم، و خداوند در دنيا ني  داشته باشد چنين مي رؤيتكه اعتقاد به  گفت: در مورد كسي

را  رؤييتگفيت: كسيي كيه ابراهيم بن زياد صائآ گفت: از احمد بن حنبل شنيدم كيه ميي

به ميا گفت: كساني تكذيب كند او زنديق است. و حنبل گفت: از ابو عبدالله شنيدم كه مي

اسيت بيه ميا  هبيودكننيد و آنيرا آنطيور كيه را انكيار نميي رؤيت اند كهحاديث را رساندها

 اند نه آنرا انكار كنيد و نه به آن شك كنيد.رسانده

       ﴿و ابو عبدالله گفت: خداوند بلند مرتبه فرموده است 

       ﴾1،  :و خداوند از پشت پرده با (. 81)شوري

﴿سخن گفت و فرموده است:  موسي            

                                

 ﴾2،  :و خداوند(. 141)اعراف  دهد كه موسيخبر مي  او را در

 ﴿ :فرموده است [خداوند]بيند و آخرت مي        ﴾  و
هر  :خداوند سبحانه و تعالي خبر مي دهد ؛رؤيت براياي وجود نخواهد داشت بج  پرده

حنبل گفت:  ؛بينندبيند و كفار او را نميخدا را مي ،بخواهدني  خداوند  بخواهد وكس كه 

    ﴿ :گفت: خداوند تعالي فرموده استاز ابو عبدالله شنيدم كه مي

       ﴾ وند تعالي روايت به خدا ني نگريستو همتنين احاديثي ني  درباره

اين احاديث  و( نگرندو به پرورگارشان مي) شده است مثل حديث جابر ابن عبدالله و غيره.

                                                 

ييا اينكيه ي هيچ انساني نيست كه الله با او سخن بگويد، بج  از طريق وحي يا از پس پرده و شايسته» - 1

 .«]الله[ قاصدي بفرستد
بينيي. من خود را نشان بده تا تو را ببينم. )خداوند( فرمود: مرا نميپروردگارا به  [ گفت:]موسي» - 2

 .«ار ماند، تو هم مرا خواهي ديدليكن  به كوه  بنگر، اگر  بر جاي خود استو و
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﴿همگي صحي  هستند و گفت:          ﴾  در اين آيه منظور

دانيم داريم و ميباشد. ابو عبدالله گفت: به آن ايمان نگريستن به صورت خداوند تعالي مي

شود و پروردگارمان را حق هستند و ايمان داريم كه خداوند ديده مي رؤيتكه احاديث 

كسي گفت: اي در آن نيست، گفت: شنيدم ابو عبدالله ميشبه بينيم و شك وروز قيامت مي

آن را تكذيب رو ق به خداوند كفر ورزيده ،شودكه بپندارد خداوند در آخرت ديده نمي

، حنبل گفت: شودو امر خداوند را رد كرده است، توبه كند و اگر توبه نكرد كشته  كرده

ديث صحي  هستند و ابا ابي عبدالله صحبت كردم و گفت: اين اح رؤيتي احاديث درباره

با اسناد محكم به ما  ص كنيم از پيامبردهيم و اقرار ميبه آنها ايمان داريم و گواهي مي

 ،رسيده است گواهي ندهيم ص  گفت: اگر به چي ي كه از پيامبررسيده است، ابو عبدالله

    ﴿خداوند ع وجل فرموده است:  ،ايمامر خداوند را رد كرده

   ﴾1.  :(. 4)حشر  

ز او روايت سلام و بعضي ديگر احاكم و شي  الإ: / سخن اسحاق بن راهويه

اين احاديثي كه  !كنند كه عبدالله ابن طاهر امير خراسان از او سئوال كرد: اي ابو يعقوبمي

چگونه است؟ گفت: آنها را  [اسنادشان]شوند ديده مي رؤيت ودر مورد ن ول خداوند 

به طهارت، غسل و نماز و احكام و مانند اين  اند كه احاديث مربوطكساني روايت كرده

به كلي احكام  ،شود و اگر در قبول اين احاديث كوتاهياند را روايت كرده مسائل

تو را شفا  ]قلب[گفت: خداوند  ]در جواب[ ،شودتحريف خواهد شد و شرع باطل مي

ين بد. مفهوم كلام او شفا دادي [از امراض و عقيده باطل]مرا  ]قلب[همانگونه كه  ،دهد

 .ده باشدممكن است لفظ او اينگونه نبو ولي ،بود

]در ميورد امام ائمه محمد بن اسحاق بين خ يميه در كتيابش  سخن جميع اهل ايمان:

-ين خالقشان را روز معاد مييمؤمنهمانا و ، با هم ندارندين مخالفتي مؤمنگفت:  اين مسئله[

 شود.محسوب نمي مؤمنين، مؤمنبينند و هر كس آنرا انكار كند ن د 

: ن د نعييم كندروايت مي اهيم از ابي داود مصرياز ابر لسةةطبري در ا: /سخن مزني 

-گيويي؟ گفيت: مييي قرآن چيه مييبن حماد نشسته بوديم و نعيم به م ني گفت: درباره

                                                 

ا را بياز چي هايي كه پيامبر براي شما ]از احكام الهي[ آورده اسيت بگيرييد، و از چي هيايي كيه شيم» - 1

 .«داشته است دست بكشيد
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گيويي خداونيد روز نيسيت، گفيت: آييا ميي وي آن كلام خداوند است و مخليوقِ :گويم

و گفيت: اي  شود؟ گفت: بله. وقتي مردم متفرق شدند م ني بسوي او رفتقيامت ديده مي

گوينيد، بسيار ميي ]سخن[ي تو مردم دربارهبين مردم مرا سربلند كردي، گفت:  !ابو عبدالله

 مبرا كنم. [از صحبت آنها]خواستم ترا 

گفت: از ابو عمر محمد بن عبدالوهاب شنيدم  بطة نابو عبدالله بسخن تمام اهل ادب: 

﴿ي قول خداوند دربارهگفت: از ابوعباس احمد بن يحيي ثعلب شنيدم كه كه مي  

      ﴾1  :گفت: تمام مي(. 44 -41)الأح اب

احاديث صحي  لقاء  ني است. اثبات آن  سركه لقاء به معني ديدار با چشم  متفقند اهل ادب

 حديث در مثل حديث انس ،ص از پيامبر ي لقاء در قرآن و احاديث متواترو كلمه

لقاء پروردگارمان  همانا به باشد ]كه بدين صورت آمده است:مي ،داستان چاه معونه

ا و ابوهريره و ابن . حديث عبادة و عايش2رسيديم، از ما راضي شد و ما را راضي كرد

. و 1وست داردلقاء او را د ]ني [: كسي كه لقاء خداوند را دوست بدارد خداوند  مسعود

صبور باشيد تا به لقاء  ،كننداهلان بر شما فرمانروايي مي : بعد از من ناسحديث ان

: اگر به اندازه تمام كلاغهاي روي زمين اش برسيد. و حديث ابوذرخداوند و فرستاده

 ،اي به من شرك نورزيده باشيقبل از لقاء من ذره ]و[ ،ن برسيگناه داشته باشي و به لقاء م

                                                 

)امين و  و او پيوسته به مؤمنان مهربان اسيت * درودشيان ]از جانيب خداونيد[ روز ديدارشيان سيلام» - 1

 .«امانتان باد( است
 (.444(، و مسلم در صحيحش: )2514( و )2521بخاري در صحيحش: ) - 2

ابين  (، و1244(، و ترمذي در سيننش: )2454(، و مسلم در صحيحش: )4824بخاري در صحيحش: ) - 1

( و 422و  144و  2/111(، و احيود در المسيند: )1244ئي در سننش: )(، و نسا4244در سننش: )ماجه 

اليييدار آن:  طبعنننة(، و در 214و  215و  224و  88و  4/44( و )121و  8/114( و )4/285( و )1/124)

( و 28454( و )24115( و )24224( و )22525( و )22485( و )12244( و )5444( و )5115)

(، 4445(، و عبيدالرزاق در المصينف: )2/112( و )1/148(، و دارمي در سننش: )24245) ( و28555)

( و طبرانييي در معجييم الكبييير: 42155( و )42154( و )42154( و )42121و الهنييدي در كن العمييال: )

( و 1522( و )1555الييدار آن: ) طبعننة( و 121و  2/122(، و الهيثمييي در مجمييع ال وائييد: )15/151)

( و سيييوطي در الييدرالمنثور: 118و  4/111الترهيييب: )(، المنييذري در الترغيييب و1522و ) (1521)

 (.1154: )لیة(، و ابن حجر در المطالب العا4/144( و )8/144)
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: و حديث ابوموسي .1مغفرت است]يك كلاغ[ رسي و آن ه لقاء من با يك كلاغ ميب

 و .2اي به من شرك نورزيده باشد داخل بهشت مي شودكسي كه به لقاء من برسد و ذره

 لفظ آوردم. اينبا فقط آنها را  ني  هستند كهاحاديث ديگري 

 

 

 

 

                                                 

و  144و  1/111(، و احمد در المسيند: )1285(، و مسلم در صحيحش: )1144بخاري در صحيحش: ) - 1

( و 12445( و )12424( و )12254الييدار آن: ) طبعننةو در  (،8/124( و )182و  252و  4/42( و )141

(، و الهيثمي در موارد 4/15( و )4/115(، و بيهقي در السنن الكبري: )22484( و )15114( و )15424)

(، 12/828المتقين: ) ة(، و ال بيدي در اتحاف الساد5/44(، و ابن حجر در فت  الباري: )2255الظمنن: )

( و 11821( و )12545(، و الهندي در كن العمال: )14/811( و )11/442مصنف: )در ال شیبةو ابن ابي 

 (.14548( و )14518( و )14222)

و  1/84(، و احميد در المسيند: )1415(، و ابن ماجيه در سيننش: )1445( و )54مسلم در صحيحش: ) - 2

( و 11841( و )12424الييييدار آن: ) طبعننننة( و در 8/258( و )242و  4/182( و )144و  128و  244

( و 44المصييابي : ) ة(، و التبرييي ي در مشييكا22824( و )15112( و )14155( و )18222( و )14458)

( و 1/244(، و حيياكم در المسييتدرك: )1/185( و ابيين جييوزي در زاد المسييير: )2248( و )2142) 

و  15و  1/15وائيد)(، و الهيثميي در مجميع ال 5/152المتقين: ) ةد(، و ال بيدي در اتحاف السا4/181)

(، و سيوطي در 15451( و )14488( و )24( و )5الدار آن: )  طبعة( و در 1/152( و )155و  121و  21

در  ننة(، و ابو عيوا11/884( و )1/224(، و ابن حجر در فت  الباري: )8/115( و )2/142الدر المنثور: )

( و 111( و )125( و )125( و )124( و )124( و )285(، و الهنيييدي در كن العميييال: )1/15المسيييند: )

 (.15425( و )114( و )112)
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 [خداوند در آخرت] رؤيتِاي براي منكر وعده

 ﴿قبييل قييول خداونييد تعييالي  اتصييفح در           ﴾،  و
: خداونيد خيود را از كسيي مخفيي را آورديم كيه /آن قول عبدالله ابن مبارك  ينتيجه

و ابن مبارك بعد از اين قول كلام خداونيد تعيالي را  ؛دارد بج  اينكه او را عذاب كندنمي

﴿ :قرائييت كييرد كييه                           

﴾  :است رؤيت تكذيب[منظور ]و گفت. 

 !ي خداكند كه گفتند: اي فرستادهروايت مي  و امام مسلم در صحيحش از ابوهريره

آييا در دييدن خورشييد در هنگيام روز بينييم ؟ فرميود: آيا پروردگارمان را روز قيامت مي

گفتند: خير، فرميود: آييا در دييدن مياه شيب بيدر  كنيدازدحام مي وقتي ابري وجود ندارد

كيه جيان  ؟ گفتند: خيير، گفيت: و قسيم بيه كسييكنيدازدحام ميوقتي ابري وجود ندارد 

 همانگونيه كيه در ،در ديدن پروردگارتان مشكلي نخواهيد داشت ،محمد در دست اوست

 ،واي بر تيوفرمايد: و ميكند اي را ملاقات ميبنده [خداوندديدن آن دو مشكلي نداريد، ]

را تكريم نكردم و برتري ندادم و همسر بيه نكياح تيو در نيياوردم و اسيب و شيتر را و آيا ت

-ميي [خداوندگويد: بله و ]براي تو مسخر نكردم و نگذاشتم رئيس شوي و مقام دهي؟ مي

و فرمايد: همانا تيمي [خداوند]گويد: خير، پنداشتي كه به لقاء من برسي؟ ميآيا مي فرمايد:

كنيد و همانگونه كه مرا فراموش كردي، سپس نفر دوم را ملاقات مي ،كنمرا فراموش مي

، آيا تيو را تكيريم نكيردم و برتيري نيدادم و همسير بيه نكياح تيو در واي بر توفرمايد: مي

گوييد: تو نكردم و نگذاشتم رئيس شوي و مقام دهي؟ ميينياوردم و اسب و شتر را مسخر 

گوييد: پنداشتي كه به لقاء من برسي؟ ميفرمايد: آيا ميمي ]خداوند[بله اي پروردگارم، و 

همانگونه كيه ميرا فراميوش  ،كنمفراموش ميني  تو را همانا من  فرمايد:مي [خداوند]خير، 

نفير گوييد، ]آنته را كه قبلاً گفته بود ميرسد و مثل كردي، سپس به ملاقات نفر سوم مي

تيو و كتابهاييت و ه بي ،تيا آنجيا كيه در تيوانم بيود !گوييد: پروردگيارامي [سوم در جواب

تيو ]و  ،را تصديق كردم ]حق[و  ،و روزه گرفتم ،و نماز خواندم ،تادگانت ايمان آوردمسفر

فرماييد: سيپس ميي ،[گيوييدروغ مييفرمايد: اينجا هَم ]به نيكي ثنا كردم، خداوند مي [را

كند چيه كسيي بير علييه مين شيهادت گ ينم، با خودش فكر ميبر مي يحالا برايت شاهد

و  رانيششود: صحبت كين، گفته مي رانشو به  شودو بر دهانش مهر زده ميخواهد داد، 
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گوينيد، و اينتنيين اسيت كيه بيراي ي  عملش سيخن مييدربارهو استخوانهايش  گوشتش

. و ايين 1كنيدواهد، و او منافق و كسي است كه خداوند بر او غضب مييخنفسش عذر مي

بينيد. و سخن آوريم كه: همانا پروردگارتان را ميحديث را در كنار سخن ديگر پيامبر مي

را فراميوش و كنيد: همانيا تيپندارد پروردگارش را ملاقات نميكه مي ديگرش براي كسي

-كنييم كيه تميام اهيل ادب مييو يادآوري مييكنم همانگونه كه مرا فراموش كردي. مي

  است. سرلقاء ديدن با چشمان  :گويند

 را منكر مي شود كافي است. رؤيتكه  و اين دليل براي كسي

 :فصل

دلايل كافي از قرآن و احاديث متواتر و اجماع صحابه و امامان اسلام و محيدثان و 

جياي ر دلهياي آنهيا دو ايميان  ،به خوبي نفوذ پييدا كيردهقلب آنها  دركه اسلام  كساني

كه خداوند در روز قياميت بيا چشيم  ص آورديم بخصوص سخن رسول الله ،بود گرفته

و خورشييد در روشينايي روز دييده ميي  چهاردهديده مي شود همانگونه كه ماه در شب 

شايسته نيست  ،به ما اين حقيقت را خبر دادند رسولشكه خدا و عد از اينبنابراين ب ؛شوند

پرستان و بته ستارههمانگونه كه  ،پشتمان است و خداوند در بالا و پائين و جلو :گوئيمب تا

حكم شرع و قرآن ]بدين ترتيب[ گفتند و پرستان و فرعونيان اينتنين ميتشو آفيلسوفان 

آن كسي كه اينگونه احاديث را بيان داشته همان كسي اسيت كيه قيرآن را باطل كنيم. و 

و كسي كه آنها را رسانده همان كسي است كه دين را رسانده  ،هتوسط وي به بشر رسيد

بيه قسيمتي از  بطوريكيه ،م خداوند و رسولش را پست گرفتهشايسته نيست كه كلا ،است

بعد از ي مخل  خداوند و در قلب بنده ،آن ايمان بياوريم و به قسمتي ديگر كفر بورزيم

وجيود نخواهيد داشيت و ا انكياري از اين آيات و احاديث و فهم معنياي آنهي آگاه شدن

 .را تا ابد رسول الله خواهند دانست ص محمد

                                                 

و  251و  2/284(، و احميد در المسيند: )4412(، و ابيوداود در سيننش: )2545مسلم در صيحيحش: ) - 1

(، و 12524( و )11124( و )12524( و )4512( و )4421الييييدار آن: ) طبعننننة(، و در 1/14( و )841

(، و حيياكم در المسييتدرك: 22584عبييدالرزاق در المصيينف: )(، و 1145الحميييدي در المسييند: )

 ة(، و التبريي ي در مشيكا848و  12/445( و )5/858المتقيين: ) ة(، و ال بيدي در اتحاف الساد4/852)

 (.15455(، و الهندي در كن العمال: )8888المصابي : )
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﴿                               

       ﴾  :كند:سم ميرا به دو دسته تق رؤيتي عقيدهدر (. 41)الأعراف 
 شود.پندارند خداوند در دنيا ديده ميي اول: كسانيكه ميدسته

شود و با بندگانش تكلم پندارند خداوند در آخرت ديده نميو دوم: كسانيكه مي

 ،اش و اجماع صحابه و ائمه به ما رسيده استاز خدا و فرستاده ،آنتهبا توجه به كند و نمي

 هر دو عقيده باطل است.

 


